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. جامعه مسلمان، وابسته و پیوسته به عناصر 86

 خارج از وجود خود نباشد، به چه معنا است؟
الف( یعنی جامعه ای که انسجام اجتماعی داشته 

 باشد.
های  ها و کشورها و قدرت ط( با هیچ یک از ملت

 غیرمسلمان رابطه ای نداشته باشد.
های دیگر هضم و حل نشود، استقلال  ج( در قدرت

 داشته باشد و روی پای خود بایستد.
 د( همه موارد

 
.قلط پیکراسلامی وقلط امت اسلامی 86

 یعنی .........
الف( قرآن                        ط( نماز                                       

 ج( روزه                          د( امام و رهبر
 

 . ولایت در یک انسان به چه معنا است؟86
 الف( توجه به اصول اخلاقی ورفتاراجتماعی

 ط( یعنی اعتقادبه اصول اعتقادی
ج( به معنای وابستگی فکری و عملی هرچه بیشتر 

 و روزافزونتر با ولی
 د( به معنای وابستگی قلبی به ولی

 

 

. ا گر یک قدری شیعه،وسواسی ودقیق ومحتاط 8
باشد،همیشه از خدا میخواهد،آرزومیکندکه خدااو را 
 با..... بدارد و با..... بمیراند و..... را به اوبفهماند.

 الف: ولایت ، ولایت، ولایت 
 ط: ایمان،ولایت،ولایت   

 ج:  ایمان ،ولایت،اسلام                   
 د:ولایت ،ایمان، اسلام 
 
 .کدام گزینه جزءاهدف بعثت پیغمبر خدا می باشد؟9

 الف( تکامل انسان
 ط( کامل کردن و به اتمام رساندن مکارم اخلاق

 ها به اخلاق الهی ج( تخلق دادن انسان
 د( همه موارد

 
. خدا مغفرت خود را شامل حال کسی که ......... 6

 فرماید. را پذیرفته است نمی
الف( طاغوت                        ط( شیاطین                             

 ج( شرک                             د( دشمنی
 
 . تسلط شیطان بر چه کسانی است؟6

 الف( کسانی که ولایت او را پذیرفته اند.
 ط( مستضعفین و نیازمندان

 ج( کسانی که مورد غضط خدا واقع شده اند.
 د( صالحان و مقربان درگاه الهی

 
. در راس جامعه اسلامی ......... حکومت 6

 کند. می
الف( مردم                          ط( خدا                               

 ج( دانشمندان                      د( فرماندهان

. در قرآن هر ولایتی غیر ولایت خدا را 0
 ولایت ....... معرفی کرده اند.

الف( کافرین                    ط( منافقین                                      
 ج( باطل                         د( طاغوت

 

 
. بر اساس نظر مقام معظم رهبری اسم کدام سوره را 2

 توان ولایت گذاشت؟ می
الف( سوره اعراف                ط( سوره یاسین                               

 ج( سوره ممتحنه                   د( سوره واقعه

 . منظور از کارخانه انسان سازی چیست؟1
الف( آرمان شهر               ط( جامعه و نظام اسلامی             

 ج( خانواده                       د( مدارس 
 . مسئله ولایت پیرو کدام مبحث می باشد؟1

الف( معاد                             ط( نبوت                                       
 ج( عدل                                د( توحید

 
. ولایت یک انسان ........ و ........ مطلق اوست به 86

 ولی.
الف( ایمان و اطاعت        ط( تابعیت و اطاعت                 

 ج( پیوستگی و وابستگی     د( تابعیت و پیوستگی
 

کنند  . آن مردمی که تحت ولایت ولی خدا زندگی می88
 اهل ........ هستند.

الف( نجات                 ط( تقوا                                
 ج( بندگان نیک             د(ایمان

 

ُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذینَ " سوره مائده 66. آیه 89 إنَِّما وَلِیُّکُمُ اللّه
کاةَ وَ هُمْ راکِعوُنَ  " آمَنوُا الَّذینَ یقُیمُونَ الصَّلاةَ وَ یؤُْتوُنَ الزَّ

 در شأن کدام یک از معصومین نازل شده است؟
 الف( در شأن پیامبراکرم)ص(

 ط( در شأن امام حسین)ع( که صدقه به فقیر دادند.
ج( در شأن حضرت علی)ع( که در هنگام نماز انگشتر 

 خود را به نیازمند بخشیدند.
 د( حضرت زهرا )س( که به نیازمندکمک نمود

 



ح می کنیم، مسئله ای ست به نام ولایت. مسئلۀ ولایت، به آن صورتی  که امروز ما اینجا مطر مسئله ای 

کلمۀ  البته اسم ولایت و  ح می شود.  مطر کمتر  قرآن استنباط می کنیم، غالباً  از  ح می کنیم و  که ما مطر

گوش شیعه آشناست. در دعاهای ما، در خواسته های ما از خدا، در روایات ما، در افکار رایج و  ولایت با 

عمومی ما، مسئله ای به نام ولایت، با قِداست و احترام تمام و با آرزوی تأمین چیزی به نام ولایت، توأم 

گر یک قدری شیعه، وسواسی و دقیق و  است. ما همیشه به عنوان شیعه خود را دارای ولایت می دانیم، و ا

که خدا او را با ولایت بدارد و با ولایت بمیراند و ولایت  محتاط باشد، همیشه از خدا می خواهد، آرزو می کند 

کلمه و  گوش آشناست. علی النّهایه،۱ بنده دربارۀ این  کلمه ای به نام ولایت به  را به او بفهماند. بنابراین 

مفهوم ولایت، خیلی از ریشه می خواهم حرف بزنم. می رسیم به ولایت علی بن ابی طالبعلیه الصاة و السام اما 

کریمۀ قرآن می کشیم بیرون،  فعاً در مراحل قبل از آن می خواهم حرف بزنم. ولایت را از قرآن و از آیات 

که چه اصلِ مدرنِ مترقیِ جالبی ست اصل ولایت، و یک ملت،  استنباط و استخراج می کنیم و می بینید 

گر دارای ولایت نباشند، چطور بی خودی وِل معطّلند. این  یک جمعیت، پیروان یک فکر و یک عقیده، ا

کرد.  کرد و احساس خواهید  را درک خواهید 

۱. سرانجام

سورۀ مبارکه ممتحنه

24 رمضان المبارک 1394 جمعه 1353/7/19 

جلسۀ 23

ولایت

http://jahadi.ir/download/tarhekoli/23%20-%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%80%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20-%20%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA.mp3
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و روزه اش  که ولایت ندارد، نمازش نماز  کسی  که چرا  سایۀ این بحث به خوبی می شود فهمید  در 

که ولایت  که چرا جامعه ای و امتی  روزه و عباداتش عبادت نیست. به خوبی می شود با این بحث فهمید 

گر همۀ عمر را به نماز و روزه و تصدّقِ تمام اموال بگذراند، باز لایق غفران و لطف خدا نیست.  ندارد، ا

که از  و خاصه در سایۀ این بحث، معنای احادیث ولایت را می شود فهمید، ازجمله این حدیث معروفی 

نَّ رَجُلًا قامَ 
َ
و ا

َ
کلماتش را اینجا تکرار می کنم: »ل چند نفر از ائمهعلیهم السام رسیده و بنده بعضی از جمات و 

عمالِهِ 
َ
لِىِّ الِله فَیُوالِیَهُ وَ يَكونَ جَیعُ ا  يَعرِف وَلايَةَ وَ

َ
میعِ مالِهِ وَ حَجَّ جَیعَ دَهرِهِ وَ ل قَ بَِ هُ وَ صامَ نَارَهُ وَ تَصَدَّ

َ
یل

َ
ل

گر کسی تمام عمر را روزه بگیرد، نه فقط ماه رمضان را، تمام شب ها را تا به صبح بیدار بماند،  تِهِ«۱ ا
َ
بِدَلال

کنید در این تعبیر ـ  با ولیّ  تمام اموالش را در راه خدا بدهد، اما با ولیّ خدا ولایت نداشته باشد ـ  دقت 

که انجام داده  خدا ولایت نداشته باشد، یا ولایت ولیّ خدا را نداشته باشد، این چنین آدمی، همۀ آنچه 

است، بیهوده و بی ثمر و خنثی ست. 

نبوت نیست. مسئلۀ ولایت،  بحث  از  نبوت است، یک چیزِ جدای  دنبالۀ بحث  مسئلۀ ولایت در 

نبوت هم  نباشد،  ولایت  گر  ا که  نبوت است. حالا خواهیم دید  و خاتمۀ بحث  و ذیل  تتمه  درحقیقت 

کلیاتش  گذشته را در زمینۀ نبوت،  که یک مختصری تکرار کنیم بحث های  ناقص می ماند. لذا ناچاریم 

را بگویم برای شما تا برسیم یواش یواش، از حاشیه وارد بشویم در متنِ مسئلۀ ولایت. البته این را هم 

ح این مسئله، بسیار دشوار است و بیان این مسئله، بسی دشوارتر است؛ برای خاطر اینکه  که طر بگویم 

آن قدر مسائلِ ضعیف و سست و غیرمنطقی در زمینۀ ولایت، در ذهن های افراد عامی رسوخ پیدا کرده که 

که با متن قرآن و متن حدیث منطبق است، در باب ولایت می خواهی  وقتی آن حرف درست را، آن حرفی 

که در ذهن ها هست، یا  بگویی، یکی از دو اشکال پیش می آید؛ یا اشتباه می شود به همان حرف هایی 

گروه؛ لذا خیلی دشوار  گفته می شود، در دو  که به عنوان ولایت  احساس بیگانگی می شود نسبت به آنچه 

بتوانم  که  استمداد می کنم و سعی می کنم  متعال  پروردگار  فضل  از  اما من  این بحث.  و مشکل است 

این بحث را در ظرف دو، سه روز ان شاءالله تمام بکنم. و شما برادرها هم دقت بکنید، توجه بکنید، از 

کنم.  کسل نشوید تا من بتوانم بحث را به طور کامل تعقیب  یکنواختی بحث 

می آید برای به تکامل رساندن انسان، می آید برای  که پیغمبر  گفتیم  خدا برای چه می آید؟  پیغمبر 

که  آنچه  اخاق.  مکارم  به اتمام رساندن  و  کامل کردن  برای  می آید  اخاق الله،  به  انسان ها  تخلّق دادن 

۱. حدیث شماره ۳۳
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مَ مَكارِمَ الَاخلاقِ«۱، پیغمبر برای ساختن انسان ها می آید، برای  تَِّ
گفتم مضمون احادیث است؛ »بُعِثتُ لِاُ

که نامش انسان است، می آید.  به قوام رساندن این مایه ای 

از چه راهی و از چه وسیله ای پیغمبر استفاده می کند برای ساختن انسان؟ چه جوری انسان ها را پیغمبر 

می سازد؟ مدرسه درست می کند؟ مکتب فلسفی درست می کند؟ پیغمبر صومعه و جایگاه عبادت درست 

کارخانۀ انسان سازی درست می کند. پیغمبر ترجیح  که نه؛ پیغمبر برای ساختن انسان،  گفتیم  می کند؟ 

که ده سال، بیست سال، دیرتر موفق بشود؛ اما آنچه می سازد، یک انسان و دو انسان و بیست تا  می دهد 

کاملِ پیغمبرپسند تحویل بدهد.  که به طور خودکار انسانِ  کند  کارخانۀ انسان سازی درست  انسان نباشد؛ 

پس پیغمبر برای ساختن انسان ها و به قِوام آوردن مایۀ انسان، از کارخانۀ انسان سازی استفاده می کند. 

کارخانۀ انسان سازی، جامعه و نظام اسامی ست. اینجا آن نقطۀ  کارخانۀ انسان سازی چیست آقا؟ 

همه  بسازد،  می خواهد  انسان  پیغمبر،  می گویند  همه  است.  حرف  تکیۀ  و  توجه  اساسیِ  نقطۀ  پیچ، 

با  که  آنچه  فهمید،  باید  آنچه  می فهمند؛  را  این  همه  و  می آید  تربیت  و  تعلیم  برای  پیغمبر  می گویند 

کنج خلوتی ببرد، در  گوش انسان ها را نمی گیرد به یک  که پیغمبر یکی یکی  دقت باید فهمید، این است 

گرد  گوششان زمزمۀ مِهر خدا بنوازد. پیغمبرها مکتب علمی و فلسفی تشکیل نمی دهند تا یک مشت شا

کنند. پیغمبر کارش از این قرص  گردها را بفرستند تا مردم را در اقطار عالم هدایت  کنند، این شا درست 

کارخانه جز انسان بیرون  که از آن  کارخانه ای  و قائم تر، استوارتر و ریشه دارتر است. چه کار می کند؟ یک 

کارخانه، جامعۀ اسامی ست. نمی آید، می سازد و آن 

جامعۀ اسامی چیست؟ چه جور عنصر و ماهیتی ست؟ اینها بحث های دیگری ست. حالا برای اینکه 

گوشۀ مطلب هم مختصری روشن شده باشد، می گویم؛ البته در روال بحث ما خیلی حرف مربوطی  این 

که در رأس آن جامعه خدا حکومت می کند، قوانین  نیست. جامعۀ اسامی یعنی آن جامعه ای، آن تمدنی 

آن جامعه جاری می شود، عزل و نصب را خدا می کند،  الهی در  آن جامعه، قوانین خدایی ست، حدود 

کنیم، همچنانی که معمول و مرسوم  کنیم و ترسیم  به شکل مخروط فرض  گر  مخروط اجتماعی ـ  ا در 

همۀ  و  انسانیت  همۀ  خدا،  از  پایین تر  و  خداست  مخروط  رأس  در  جامعه شناس ها ست ـ   از  عده ای 

می کند،  ایجاد  الهی  مقررات  را  جنگ  و  صلح  قانون  می آورد،  به وجود  خدا  دین  را  تشکیات  انسان ها. 

روابط اجتماعی را، اقتصاد را، حکومت را، حقوق را، همه و همه و همه را دین خدا تعیین می کند و دین 

۱. حدیث شماره ۶
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خدا اجرا می کند و دین خدا دنبال این قانون می ایستد؛ این جامعۀ اسامی ست. 

مدینه یک جامعه ای تشکیل داد. خب در  آمد در  آقا؟ مثل مدینه. همچنانی که پیغمبر  کجا  مثل 

کافی  کنند، نه، این  مکه هم بودند، می توانستند متفرق بشوند در اقطار باد، آنجا خدا را هم عبادت 

که  نبود. آمدند مدینه، یک جامعه ای تشکیل دادند، در رأس آن جامعه خدا حکومت می کرد. نایب خدا 

کسی وضع  کسی درست می کرد؟ چه  کسی بود؟ پیغمبر. مقررات را چه  حکومت می کرد آنجا، عماً چه 

کسی وادار می کرد مردم را  کسی اجرا می کرد؟ چه  کسی جعل می کرد؟ پیغمبر. قوانین را چه  می کرد؟ چه 

کنند؟ پیغمبر.  که اجرا 

که همه چیز از خداست، نماز جماعت و خطبۀ پس از نماز جماعت، با سرود  در یک چنین جامعه ای 

که پیغمبر خدا در آنجا می ایستاد و اقامۀ نماز جماعت می کرد  میدان جنگ یکی ست. در همان مسجدی 

و برای مردم منبر می رفت و صحبت می کرد و درس می داد و تزکیه و تعلیم می کرد، در همان مسجد بود 

که  که عَلَم جهاد را می آوردند، پیغمبر می بست، می داد دست اسامة بن زید،۱ می داد دست فان بن فان 

کار را بکنید. در  گیر بیاورید، فان  کنید، دشمن را فان جا   اسمِ الِله«2 با نام خدا حرکت 
َ

بروید، »اِنطَلِقوا عَل

که دادگستری پیغمبر تشکیل  که پیغمبر خدا حد جاری می کرد. در همین مسجد بود  همین مسجد بود 

کار و اقتصاد پیغمبر تشکیل می شد. در همین مسجد زکات جمع می شد و  می شد. در همین مسجد ادارۀ 

پخش می شد. هم درس بود، هم نماز و نیایش بود، هم سرودِ میدان جنگ بود، هم مال و اقتصاد بود، 

و خاصه همه چیز، هم دنیا و هم آخرت، یکپارچه و یک کاسه، تحت رهبری پیغمبر، در خانۀ خدا؛ این 

کنند. در این جامعه هرکه بیاید، انسان  جامعۀ اسامی ست. پیغمبرها می آیند یک چنین جامعه ای درست 

کند. هرکه بخواهد خوب  کامل هم نشود، مجبور می شود به رفتار انسان ها حرکت  گر انسانِ  می شود. ا

باشد، در جامعۀ پیغمبر می تواند خوب باشد؛ در جامعه های غیر الهی این جوری نیست. 

در جامعه های غیر اسامی و غیر الهی، آدم ها می خواهند خوب باشند، نمی توانند؛ شما دلت می خواهد 

متدین باشی، نمی توانی. دلت می خواهد ربا ندهی و ربا نخوری، می بینی نمی شود. زن دلش می خواهد 

ج نشود، محیط، او را در فشار می گذارد. همۀ عوامل و انگیزه ها انسان را از یاد خدا دور  از عفت اسامی خار

۱. اسامة بن زید، فرزند زیدبن حارثه، غام آزاد شدۀ پیامبر، و امّ اَیمن کنیز حضرت آمنه، مادر رسول خدا بود. پیامبر پس از بازگشت از حجة الوداع، 
کرد، لکن در جنگ های امیرالمؤمنین  کرد. در زمان امیرالمؤمنین ابتدا با امام بیعت  او را در جوانی، فرماندۀ سپاه مسلمین برای نبرد با رومیان 

کرده اند که دربارۀ او جز خیر گفته نشود.  کوتاهی در اواخر عمر، امام باقر در حدیثی توصیه  حضور نداشت. به دلیل ندامت از این 
2. حدیث شماره ۷
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گفتگوها، همه انسان را از خدا دور می کند  می کند. عکس و نمایش و تفصیات و رفت وآمدها و معامات و 

و ذکر خدا را از دل انسان بیگانه می کند. در جامعۀ اسامی عکسِ قضیه است. در جامعۀ اسامی، بازارش، 

مسجدش، دارالحکومه اش، رفیقش، خویشاوندش، پدر خانواده، جوان خانواده، همه و همه انسان را به 

یاد خدا می اندازند، به طرف خدا می کشانند، با خدا آشتی می دهند، با خدا رابطه ایجاد می کنند، بندۀ خدا 

گر جامعۀ اسامیِ زمان پیغمبر، پنجاه سال ادامه پیدا می کرد،  می سازند و از بندگی غیر خدا دور می کنند. ا

که پیغمبر  همان رهبری بر سر کار می ماند، یا بعد از پیغمبر، علی بن ابی طالبعلیه السام با همان رهبری ای 

کرده بود، جای پیغمبر می نشست، شما این را مطمئن باشید، بعد از پنجاه سال، همۀ آن منافقین  معین 

که حکومت نبوی و علوی دنبال یکدیگر ادامه پیدا  گر می گذاشتند  تبدیل می شدند به مؤمنینِ واقعی. ا

بکند، آن جامعۀ انسان ساز، به طور قهری، همۀ آدم های غِش دار۱ را هم بی غِش می کرد، همۀ دل های 

با ایمان  و  خدا  با  آشنا  نیز  نبود  آشنا  ایمان  با  روحشان  که  کسانی  همۀ  می ساخت،  مؤمن  هم  را  منافق 

کنند.  می شدند، این طبع قضیۀ مربوط به جامعۀ اسامی ست. پیغمبرها می آیند یک چنین چیزی درست 

گروه گروه و  کارخانۀ انسان سازی، یکی یکی نه، ده تا ده تا نه، صدتا صدتا نه،  وقتی این درست شد، مثل 

خیل خیل، مردم مسلمان می شوند، هم مسلمان ظاهری، در ظاهر امور مسائل اسامی و هم مسلمان و 

کاری می آید. مؤمن قلبی و واقعی و باطنی. این درست شد؟ پس پیغمبر برای یک چنین 

که  اولی  را می آورد؛  اسامی  فکر  که پیغمبر  اولی  ریشه می خواهیم بحث بکنیم.  از  را  گفتم ولایت 

جامعه،  یک  آیا  بکند؟  اداره  را  جامعه  یک  می تواند  یک تنه،  پیغمبر  آیا  می شود،  شروع  پیغمبر  دعوت 

که از این جامعه  که این تشکیات را اداره بکنند، نمی خواهد؟ سربازی  تشکیات نمی خواهد؟ عده ای 

کنند و  که با پیغمبر یاری  کسانی  کند و دشمنان این جامعه را به جای خود بنشاند، نمی خواهد؟  دفاع 

کار باید از طریق اسباب معمولی انجام  که چرا. همه  دعوت نبی را نشر بدهند، لازم نیستند؟ می بینیم 

وقتی که  کرده اند. پیغمبر  اسباب معمولی استفاده  بیشترینِ فعالیت هایشان از  بگیرد. پیغمبرها هم در 

کارخانۀ انسان سازی ست، تشکیل بدهد؛ برای  که همان  می آید، برای اینکه بتواند جامعۀ مورد نظر را 

کار احتیاج دارد به یک جمعِ به هم پیوستۀ متحد، دارای ایمانِ راسخ، از اعماق قلب مؤمن و معتقدِ  این 

کار لازم دارد. لذا  گامِ استوار، پویا و جویای آن هدف. یک چنین جمعی را پیغمبر اول  به این مکتب، با 

اِلیٰ  دعُ 
ُ
با مواعظ حسنه، »ا قرآن،  آیات  با  کردن.  و درست  آوردن  فراهم  را  این جمع  بنا می کند  پیغمبر 

۱. عیب دار
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کام نبوی، دل های  كَ بِالحِكمَةِ وَ المَوعِظَةِ الحَسَنَةِ«۱، با مواعظ حسنه، با آیات قرآن، با نفوذ  سَبيلِ رَبِّ

را تشکیل می دهند. پس  اینها یک جمعیتی  به وجود می آورد.  اطراف خود  کار، در  اول  را در  مسلمانی 

ح می کند، یک جمعیت به وجود می آورد، یک صف به وجود  کار، وقتی که دعوت خود را مطر پیغمبر اول 

کفر ایجاد می کند. این جبهه از چه کسانی تشکیل شده؟ از مسلمانان  می آورد، یک جبهه درمقابل جبهۀ 

«2 هیچ مامتِ مامت کننده ای  ومَةُ لائٍِ
َ
استوارِ مؤمنِ معتقدِ نافذُ القلب. از آن کسانی که »لا تَأخُذُهُم فِي الِله ل

گام اولند.  آنها را از راه خدا بر نمی گرداند. اینها مسلمان های 

کنند. احساس می کنم خیلی  که مایلند درک  )خیلی خاصه و فشرده دارم می گویم برای ذهن هایی 

گر بخواهم خیلی توضیح بدهم، از رشتۀ سخن اصاً  که ا هم احتیاج به تشریح و توضیح ندارد؛ به عاوه 

گر روزهای دیگر دیدم احتیاج است، ممکن است باز تشریح  دور می افتیم، اصل حرف از بین می رود. ا

کنم بیشتر. فعاً بگذارید اصل مطلب را بگویم.( 

یک عده و یک جبهه را پیغمبر به وجود می آورد، اینها در میان چه جامعه ای دارند زندگی می کنند؟ 

در میان جامعۀ جاهلی. مثاً مسلمانان صدر اسام در میان جامعۀ جاهلی مکه، اینها آنجا دارند زندگی 

که به نام اسام و مسلمین به وجود آمده، در میان آن جامعۀ  گر بخواهند این جریان باریک،  می کنند. ا

گر بخواهد همین جمعیت و همین صف و همین جبهه نابود  جاهلیِ پُرتعارض و پُرزحمت باقی بماند، ا

بین نرود، هضم نشود، حل نشود، بایستی این عده مسلمان را مثل پولاد آبدیده به همدیگر  نشود، از 

کنند که هیچ عاملی نتواند اینها را از یکدیگر  بتابند. این مسلمان ها را باید آن چنان به هم متصل و مرتبط 

باید  را،  و سختی  شدید  بسیار  انضباط حزبیِ  امروزی، یک  فرهنگ های  و  امروزی ها  به قول  کند.  جدا 

در میان این افراد مسلمان برقرار کنند. باید اینها را هرچه بیشتر به هم بچسبانند، هرچه بیشتر به هم 

گره بدهند، و هرچه بیشتر از جبهه های دیگر، از جریان های دیگر، از انگیزه های مخالف،  بجوشانند و 

اقلیتند، ممکن است فکرشان تحت الشعاع فکر  که در  اقلیتند. جمعیتی  اینها در  نگه دارند؛ چون  دور 

کثریت، قرار گیرد. عملشان، حیثیتشان، شخصیتشان، ممکن است در لابه لای حیثیت ها و شخصیت ها  ا

گم بشود، نابود بشود، هضم بشود، از بین برود.  که احیاناً مخالف با آنها هستند  و عمل های بقیۀ مردم، 

یک  به عنوان  بتوانند  اینها  اینکه  برای  نشوند،  نابود  اینها  اینکه  برای  نشوند،  هضم  اینها  اینکه  برای 

۱. سوره مبارکه نحل/ آیه ۱2۵: با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه ای که نیکوتر است مجادله نمای.
2. حدیث شماره 22
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جمعی باقی بمانند، تا در آینده، جامعۀ اسامی با دست های استوارِ اینها بنا بشود و اداره بشود و ادامه 

پیدا بکند و اینها یاوران پیغمبر باشند، برای اینکه اینها بتوانند بمانند، اینها را هرچه بیشتر به همدیگر 

متصل می کنند و هرچه بیشتر از سایر جبهه ها جدا می کنند. 

می کنند. ده  کوهستانی دارند عبور  یک راه صعب العبور  که از  کوهنوردی  مثل چه؟ مثل یک عده 

خطر، باید این راه را، این پیچ و  از  این راه باریک و پُر  میان برف ها، عصاها به دست، در  آدم در  نفر 

گفته می شود به همدیگر بچسبید،  کوه. به اینها  کنند تا برسند به قلۀ  دار۱ را طی 
ُ

گ گردنه را،  خم را، این 

گر تنها ماندید، خطر لغزیدن هست؛  که ا کمربندهایتان را به هم ببندید، جُداجُدا و تک تک حرکت نکنید 

اینها را محکم به یکدیگر جوش می دهند. غیر از اینکه به همدیگر جوش می دهند، می گویند خیلی بار 

کارِ  با خودتان برندارید، به این طرف و آن طرف نگاه نکنید، فقط سرتان به راه خودتان و حواستان به 

اینها  از  یک نفر  گر  که ا کمرها و دست ها را،  هم محکم اینها را می بندند و  خودتان باشد. به همدیگر 

کوهنوردان، نشان دهنده  گر دو نفر افتاد، بقیه بتوانند او را نگه دارند. حالت به هم بستگی شدید  افتاد، ا

و نمایشگر حالت به هم بستگی و جوشیدگی شدید مسلمانانِ آغاز کار است. این به هم بستگی یک اسمی 

که به همدیگر جوشیدند، به همدیگر گره خوردند،  دارد یا نه؟ این پیوستگیِ مسلمانان جبهۀ آغازِ دین، 

از هم جدایی پذیر نیستند، با دیگر جبهه ها به کلی منقطعند، با خودشان هرچه بیشتر چنگ درچنگ و 

دست دردستند، آیا در قرآن و حدیث نامی دارد یا نه؟ بله؛ این نام، ولایت است، ولایت. 

بی طالب حِصنی«2. 
َ
هنوز خیلی مانده برسیم به ولایت علی بن ابی طالبعلیه السام و اینکه »وَلايَةُ عَلِ بنِ ا

کنید. گوش  کردن می رسیم. هنوز به آنجاها نرسیدیم، باید  به آن بعد از یکی دو ساعت صحبت 

پس ولایت یعنی چه در اصطاح اوّلیِ قرآنی؟ در اصطاح اوّلی قرآنی، ولایت یعنی به هم پیوستگی 

که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در  و هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی 

یک راه دارند قدم برمی دارند، برای یک مقصود دارند تاش و حرکت می کنند، یک فکر را و یک عقیده 

و  جبهه های دیگر  از  و  باشند  متصل  به همدیگر  افرادش  باید  این جبهه  بیشتر  پذیرفته اند. هرچه  را 

کنار بگیرند، چرا؟ برای اینکه از بین نروند، هضم  قطب های دیگر و قسمت های دیگر خودشان را جدا و 

نشوند. این را در قرآن می گویند ولایت. 

۱. معبر و گذرگاه
2. حدیث شماره ۴۳
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کار را، با این پیوستگی و جوشیدگی به وجود می آورَد، اینها را به همدیگر  پیغمبر جمع مسلمانِ آغازِ 

متصل می کند، اینها را باهم برادر می کند، اینها را به صورت یک پیکر واحد درمی آورد، به وسیلۀ اینها امت 

اسامی را تشکیل می دهد، جامعۀ اسامی را به وجود می آورد. از پیوند اینها با دشمن ها، با مخالفین، با 

و  اینها  مابین  دید جلوگیری می کند.  ان شاءالله خواهید  فردا  آیات  در  که  با جبهه های دیگر  معاندین، 

جبهه های دیگر جدایی می اندازد، از پیوستنِ به جبهۀ یهود، از پیوستنِ به جبهۀ نصارا، از پیوستنِ به 

جبهۀ مشرکین، اینها را باز می دارد و هرچه بیشتر سعی می کند صفوف اینها را فشرده و به هم جوشیده 

گر به هم پیوستۀ  گر ولایت نداشته باشند، ا گر اینها به این حالت نباشند، ا بکند. برای چه؟ برای اینکه ا

که بر دوش آنهاست، عاجز  صددرصد نباشند، میان آنها اختاف به وجود بیاید، از برداشتن بار امانتی 

خواهند ماند. نمی توانند این بار را به سرمنزل برسانند. 

که جامعۀ اسامی به یک امت عظیمی تبدیل می شود، بازهم ولایت لازم است. اینکه در  البته بعدها 

یک امت چگونه ولایت لازم است و برای چه لازم است را، بسط می دهم. همین جایِ مطلب بیاییم به 

کوچک در میان یک دنیای ظلمانی، در میان  گفتیم یک جمع  کنیم. ما  که شیعه می گوید، دقت  ولایتی 

گر باهم چسبیده و جوشیده  یک دنیای جاهلی، باید به همدیگر متصل و مرتبط باشند تا بتوانند بمانند. ا

نباشند، ماندن و ادامۀ حیاتشان ممکن نیست. مثال زدیم به جمع مسلمان آغاز اسام در میان جامعۀ 

که به مدینه آمده بودند.  جاهلی مکه، یا در اوّلی 

مثال دیگری هم دارد یا نه؟ بله. کِی؟ جمع کوچک تشیّع در زمان خافت های ضدشیعی و ضداسامی 

که  بماند؟ شما خیال می کنید  آسانی می توانست  به  که شیعه  آغازِ اسام. شما خیال می کنید  تاریخ  در 

کشتن ها ازطرفی، ممکن  حربه های تبلیغاتی ازطرفی، خفقان و اختناق ازطرفی، زندان ها و شکنجه ها و 

بود اجازه بدهد که یک جمعی بماند؟ یک جمع فکری مثل شیعه، که این قدر با قدرت های زمان خودش 

ولایت ماند. یک به هم پیوستگی و  که ماند؟ برای خاطر  شد  آنها بود، چطور  معارض و موجب دردسر 

کرده بودند تا در سایۀ این  هم جبهگی عجیبی میان شیعۀ زمان خافت های اسمی، ائمهعلیهم السام ایجاد 

گون دیگر محفوظ بماند.  گونا ولایت، بتواند این جریان تشیّع در میان جریان های 

شما یک رودخانۀ عظیمی را در نظر بگیرید، از چندین طرف آب وارد این رودخانه می شود. آب ها 

گرداب به وجود می آید، آب ها  با جریان های تندی دارند حرکت می کنند. سطح رودخانه ناهموار است، 

روی هم می غلطد، انواع جریان های مخالف در این رودخانه، در این بستر دارند همین طور در همدیگر 
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هم می زنند، این آب دارد پیش می رود. لابه لای این  را خنثی می کنند، روی سر  فرومی روند، همدیگر 

گل آلود، یک جریان آبِ شیرینِ تمیزِ نظیفِ روشن، دارد  کَدِر و غبارآلود و  جریان ها، در میان این آب های 

سیل و مسیلِ عجیب پیش می رود. این جریان باریک، اتفاق  این بستر  راه خود را ادامه می دهد و در 

کنار  ع آب در  نو باشند، دو رنگ آب، دو  و رودخانه ها، شاید بعضی دیده  دریاها  از  بعضی  می افتد، در 

میان  که آنها را نمی خواهم بگویم. در  که وجود دارد،  عوامل طبیعی  اثر  هم دارند حرکت می کنند، بر 

این  میان  باریک، دارد در  تند دارد حرکت می کند، یک جریان آب  که جریان های  این مسیل عجیبی 

جریان های تند، می رود و سالم می ماند و می رود. عجیب این است، هرگز قاطی نمی شود، هرگز رنگش 

خراب نمی شود، هرگز طعم آب های شور و تلخ دیگر را نمی گیرد، همان طعم شیرین، همان رنگ شفاف، 

همان خلوص و صفا و بی کدورتی را ادامه می دهد و نگه می دارد و پیش می رود. 

که  رودخانه ای  همین  به  کنید  تشبیه  بنی عباس  و  بنی امیه  خلفای  زمان  در  را  اسام  عالَم  شما 

گون، در آن علیه همدیگر داشتند راه می رفتند و حرکت  گونا انواع جریان های فکری و سیاسی و عملی 

که نگاه می کنید، جریان تشیّع را می بینید. می بینید یک آب باریکی است. در  اول تا آخر  می کردند. از 

میان این توفان عجیب، چیز ناچیز و خُردی به نظر می رسد و به نگاه می آید، اما خودش را نگه داشته، 

هرگز کدر نشده، هرگز طعمش خراب نشده، هرگز صفای خودش را از دست نداده، هرگز رنگ و طعم 

و بوی آب های دیگر را به خودش نگرفته، باقی مانده و رفته. چه چیزی این را نگه داشته؟ چه چیزی 

میان  میان مردم و در  را در  که ولایت  این جریان شیعی بشود؟ وجود آن ولی ای  توانسته عامل بقای 

ترویج  را  ولایت  می کند،  مهربان  باهم  را  آنها  می بندد،  همدیگر  به  را  آنها  می کند،  توصیه  خود  پیروان 

کید  که این همه روی آن تأ می کند، این هم به همان معنای ولایتِ زمان پیغمبر. ولایت شیعی، آن ولایتی 

شده، یک بُعدش این است، بُعدهای دیگر هم دارد، آنها را هم می گویم. هنوز همۀ مطلب این نیست 

گفتم، این یک بعد و یک جانب از مطلب است. ولایت یعنی به هم پیوستگی. که 

و  راستین هستند، هم جبهگان  ایمان  دارای  آن کسانی که  قرآن،  می داند  اولیای یکدیگر  را  مؤمنین 

پیوستگان یکدیگرند و می گویند شیعه. از شیعه تعبیرِ مؤمن می شود در روایات. شما در کلمات فقهای 

کنید و در خیلی از روایات، در بعضی از مناصب اسامی شرایطی را ذکر می کنند، از  که نگاه  اقدمین۱ هم 

جمله می گویند اسام، بعد از اسام، ایمان. می گوید آقا، ایمان یعنی چه؟ منظور از ایمان یعنی دارا بودن 

۱. )ق د م( گذشته تر، پسین
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که شیعه اثبات  که شیعه می بیند، دیدن، با منطقی  دیدگاهی  خاص شیعه. یعنی اسام را از  فکر  طرز 

که در زمان ائمهعلیهم السام این جوری شیعیان  کردن، این معنای ایمان است. ما می بینیم  می کند، اثبات 

را با یکدیگر منسجم، به هم پیوسته، برادر و متصل ساخته اند تا بتوانند جریان شیعه را در تاریخ حفظ 

 شیعه هزار بار از بین رفته بود؛ هزار بار افکار، هضم شده بود. همچنانی که بعضی از فِرَق دیگر 
ّ

کنند؛ واِلا

همین جور شدند، رنگ از دست دادند، از بین رفتند، نابود شدند.

که آن شاید  که ان شاءالله فردا یک بعد دیگرش را،  ابعاد ولایت است،  به هر صورت این یک بعد از 

کرد و آن  از جنبه ای اهمیتش بیشتر است و چون بعد از این بُعد حتماً باید بیان بشود، عرض خواهم 

ولایت ولی الله است. ولایت شیعیان باهم معلوم شد؛ ولایت ولیّ خدا یعنی چه؟ ولایت علی بن ابی طالب 

یعنی چه؟ ولایت امام صادق یعنی چه؟ اینی که من و شما امروز باید ولایت ائمه را داشته باشیم، یعنی 

چه؟ که یک عده ای خیال می کنند ولایت ائمه، یعنی فقط ائمه را دوست بداریم؛ و چقدر اشتباه می کنند؛ 

که ائمۀ  کسی پیدا می شود  عالَم اسام  در   مگر 
ّ

اشتباه می کنند! فقط دوست داشتن نیست، واِلا چقدر 

اینها  دشمنِ  که  هست  کسی  مگر  دارند؟  ولایت  همه  پس  ندارد؟  دوست  را  پیغمبر  خاندان  معصومینِ 

که در صدر اسام با آنها جنگیدند، همه دشمن بودند با آنها؟ خیلی هایشان  کسانی  باشد؟ مگر همان 

بودند با آنها بجنگند. خیلی هایشان می دانستند  دنیا حاضر  اینها را؛ اما برای خاطر  دوست می داشتند 

بنا  را به منصور۱ دادند، منصور  رحلت امام صادق  اینها دارای چه مقامات و چه مراتبی اند. وقتی خبر 

کسی؟ پیش نوکرهایِ خودش می خواست تظاهر کند؟ پیش  کردن. تظاهر می کرد؟ پیشِ چه  گریه  کرد 

که امام صادق  ربیعِ حاجب2 می خواست تظاهر بکند؟ تظاهر نبود، واقعاً دلش سوخت، واقعاً حیفش آمد 

کنند؛ اما وقتی که  که امام صادق را مسموم  کشت؟ خودش! خودش دستور داد  کسی او را  بمیرد. اما چه 

کار از کار گذشته، قلبش تکان خورد منصور. پس منصور هم ولایت داشت؟!  که  خبر رسید 

چه؟  یعنی  شیعه  بود.  شیعه  عباسی۳  مأمون  می گویند  آن کسانی که  است  اشتباه  قبیل،  همین  از 

که بسیار بخیل و حسابگر بود، به منصور دوانیقی شهرت یافت. پس از مرگ برادرش سفّاح در  ۱. عبدالله بن احمد ملقب به منصور، از آنجا 
کرد. عاوه بر به شهادت رساندن امام صادق، قیام های محمد نفس زکیه و برادرش ابراهیم را  ۱۳۶ق به خافت رسید و تا سال ۱۵8 حکومت 

سرکوب کرد. او ابومسلم خراسانی را به قتل رساند و حکومت بنی عباس را بر تمام مناطق اسامی استوار ساخت.
2. ربیع، خدمتکار مخصوص منصور دوانیقی و به تعبیر آن روز حاجبِ او بود. از سال ۱۵۳ق تا آخر زندگی منصور در این پست به او خدمت می کرد.
۳. عبدالله بن هارون، ملقب به مأمون، با قتل برادرش امین، در سال ۱۹8 ق به حکومت رسید. او از داناترینِ خلفای عباسی به شمار می آید. 
کرد و امام را از مدینه به خراسان فراخواند. او سعی داشت با شکست امام در مناظره های  کنترل علویان، امام رضا را ولیعهد خود معرفی  برای 
علمی، جایگاه ایشان را نزد مردم تنزل دهد، لکن هر بار حقانیت و اعلمیت امام بیش از پیش معلوم می شد. مأمون تا سال 2۱8 ق حکومت کرد.
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نیز  و  عباسی  مأمون  که  است  این  گر  ا همین؟  فقط  رضاست؟  امام  با  حق  بداند  که  کسی  یعنی  شیعه 

سقیفه،  در  امیرالمؤمنین  رُقبای  آیا  پس.  بودند  شیعه تر  همه  از  یزید،  معاویه،  منصور،  هارون الرشید، 

در  امیرالمؤمنین  با  آن کسانی که  آیا  بودند؟  با علی ست؟ همه می دانستند، پس شیعه  نمی دانستند حق 

نه  داشتند؟  ولایت  پس  بودند؟  شیعه  پس  داشتند،  محبت  غالباً  چرا،  او؟  به  نداشتند  محبت  افتادند، 

گر  آقا، ولایت غیر از این حرف هاست. ولایت بالاتر از اینهاست. ولایت علی بن ابی طالب و ولایت ائمه را ا

گر  فهمیدیم چیست، آن وقت حق داریم به خودمان برگردیم، ببینیم آیا ما ولایت داریم یا نه؟ آن وقت ا

که ولایت ائمه را به دست بیاوریم. دیدیم نداریم، از خدا بخواهیم و بکوشیم 

ائمه،  به  دارند  محبت  اینکه  به صرف  بگذارند.  کاه  را  خودشان  سرِ  می آید  خوششان  عده ای  یک 

خیال می کنند ولایت ائمه را واقعاً دارند، به صرف اینکه اعتقاد دارند به ائمه، خیال می کنند ولایت یعنی 

که ولایت با ائمۀ  ح خواهم داد فردا،  که البته شر است ولایت،  این بالاتر  همین. این نیست ولایت، از 

هدیعلیهم السام به چه معناست. چه جوری می شود ائمهعلیهم السام را ما ولیّ خودمان بدانیم و ما ولایت آنها را 

گاهانه و برخاف واقع است.  که چقدر داعیه های ولایت، ناآ داشته باشیم. آن وقت می فهمیم 

نا مِنَ الُمتِمَسِكین 
َ
ذی جَعَل

َّ
لَحمدُ لِِله ال

َ
همیشه در ایام عید غدیر، معمول است، این را می خوانند مردم: »ا

لَحمدُ 
َ
لام«۱. بنده به دوستانم غالباً این جور می گویم، می گویم نگویید »ا یهِ السَّ

َ
بی طالبٍ عَل

َ
بِوِلايَةِ عَلِ بنِ ا

بی طالبٍ 
َ
عَلِِ بنِ ا بِوِلايَةِ  الُمتِمَسِكین  مِنَ  اجعَلنا  هُمَ 

ّ
لل

َ
»ا بگویید:  باشد،  دروغ  می ترسم  نا«، 

َ
جَعَل ذی 

َّ
ال لِِله 

لام« خدایا ما را از متمسکین به ولایت قرار بده. ببینیم هستیم یا نه. آن وقت خواهیم رسید به  یهِ السَّ
َ
عَل

این مطلب. آن هم یک بُعد دیگر از ابعاد ولایت است.

که  کلمات خاصه می شود؛ ولایت امت مسلمان و ولایت آن جبهه ای  که امروز گفتم، در این  آنچه 

که میان افراد این جبهه، هر چه بیشتر  در راه خدا و برای خدا می کوشد، به این معناست و به این است 

گره بخورد و نزدیک بشود و هر چه  اتصال و پیوستگی به وجود بیاید. هر چه بیشتر دل های اینها به هم 

که بر ضد آنها می اندیشند و بر ضد آنها عمل می کنند، جدا بشود.  بیشتر، از قطب های مخالف، از کسانی 

این معنای ولایت است. 

گذاشت سورۀ »ولایت«. آیات سورۀ  بنده فکر می کنم سوره ممتحنه را می شود به این معنا، اسمش را 

ممتحنه این معنا را به خوبی روشن می کند. حالا توجه کنید تا من همین آیاتی که خواندم، برایتان معنا کنم. 

۱. حدیث شماره ۴۴
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وَ  عَدُوّی  خِذوا  تَتَّ »لا  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  ای  آمَنوا«۱  ذينَ 
َّ
ال هَا  يُّ

َ
ا يا  حيمِ،  الرَّ حمنِ  الرَّ الِله  »بِسمِ 

ترجمه، بد ترجمه  ءَ« دشمن من و دشمن خودتان را اولیا، ولی ها نگیرید. اینجا البته در 
ٓ
ولِيا

َ
ا كُم  عَدُوَّ

که دشمن من و شمایند، یاران خود برگرفته. بد نیست، این تعبیر می سازد با آن  کافران را  نکرده: نباید 

معنایی که در ذهن ما هست. بعضی ها معنا می کنند: دشمن من و دشمن خودتان را دوست خود مگیرید؛ 

کاملی نیست. فقط مسئلۀ دوستی و محبت نیست، بالاتر از اینهاست. ولیّ خودتان نگیرید؛  این معنای 

یعنی هم جبهۀ خودتان ندانید، یعنی خودتان را در صف آنها قرار ندهید، یعنی در دل، خودتان و آنها را 

در یک صف فرض نکنید، آن کسی که دشمن خدا و دشمن شماست، در کنار خودتان ندانید او را، بلکه 

روبه رو و دشمن و معارض با خودتان ببینید. 

وا  که پیام دوستی به آنها بدهید. »وَ قَد كَفَر ةِ«، هم جبهه و هم صف ندانید  يهِم بِالمَوَدَّ
َ
اِل »تُلقونَ 

که از حق و حقیقت، پروردگار برای  کافر شده اند به آنچه  « در حالی که می دانید اینها  م مِنَ الحَقِّ
ُ

ءَك
ٓ
بِما جا

 وَ اِيّاكُم« پیامبر و شما را از شهر و دیارتان بیرون می کنند، 
َ

سول شما فرو فرستاده است، »يُخرِجونَ الرَّ

که پروردگار شماست.  م« به خاطر اینکه شما ایمان می آورید به پروردگارتان، به الله، 
ُ

ك ن تُؤمِنوا بِالِله رَبِّ
َ
»ا

ءَ 
ٓ
 في سَبيلي وَ ابتِغا

ً
دشمن من و دشمن خودتان را، هم جبهه و یار و یاور مگیرید؛ »اِن كُنتُم خَرَجتُم جِهادا

ج شدید و برای به دست آوردن خشنودی  کوششِ برای من خار گر در راه جهاد و مجاهدت و  مَرضاتي« ا

گر واقعاً در راه من تاش و مجاهدت می کنید، حق ندارید آن که را دشمن  گر واقعاً راست می گویید، ا من، ا

من و دشمن شماست، هم جبهه و یار و پیوستۀ خودتان قرار بدهید. 

که می خوانیم،  البته این سوره، بسیار سورۀ جالب و مهمی ست. در یک صفحۀ دیگر از همین آیاتی 

ح دوستی نریزید، نمی گوید با  طر کفار  است. نمی گوید با همۀ  کفار  کدام  که منظورِ خدا  روشن می کند 

کافر. تقسیم می کند  گروه های  از  کدام یک  با  که  بعد می گوید  نه؛  کنید،  را قطع  رابطه تان  کفار، مطلقاً 

يهِم 
َ
اِل ونَ  »تُسِرّ کنم.  معنا  برایتان  فردا  هم  را  آیه  آن  است  ممکن  رسیدیم  گر  ا که  را،  کافر  گروه های 

خفَيتُم وَ ما 
َ
مُ بِما ا

َ
عل

َ
نَا ا

َ
ةِ« در نهان و خفا، محبت و مودت خود را به آنان تحویل می دهید. »وَ ا بِالمَوَدَّ

کرده اید و آن چه آشکار ساخته اید. »وَ مَن يَفعَلهُ  نتُم« من داناترم به آنچه شما پنهان می کنید، پنهان 
َ
عل

َ
ا

ح دوستی  کار را انجام بدهد، با دشمنان خدا طر که این  بيلِ« هرکس از شما  ءَ السَّ
ٓ
م فَقَد ضَلَّ سَوا

ُ
مِنك

ءَ 
ٓ
را بکند، »فَقَد ضَلَّ سَوا کار  و یاوری بریزد، خودش را هم جبهۀ آنها بداند و نشان بدهد، هرکس این 

۱. سوره مبارکه ممتحنه/ آیات ۱ تا ۴
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گمراه شده است. کرده است. از راه میانه  گم  بيلِ« راه میانه را  السَّ

کفار قطع  که چرا باید با  بعد از آن، برای خاطر اینکه مسلمان ها، از لحاظ فکری هم قانع بشوند 

دربارۀ  نزولش،  شأن  آیات،  که  بدهم  را  تذکر  این  نیست  بد  البته  را.  اینها  می کند  معرفی  کرد،  رابطه 

وقتی که  این ،  بود.  ایمانی  کم  یک خُرده  مسلمان  یک  حاطب بن ابی بلتعه  است.  حاطِبِ بنِ اَبی بَلتعه 

که پیغمبر در این جنگ  که ممکن است  کفار قریش، فکر کرد  کرم می خواست برود به جنگ با  پیغمبر ا

بگیرند و این جزو سربازان  هستند، مورد آسیب قرار  کفار  میان  که در  او  مغلوب بشود و خویشاوندان 

کنار پیغمبر  که ما  ج داد. حالا  ج بدهد، یک مردِ رِندی۱ به خر پیغمبر است. اینجا زرنگی خواست به خر

که می بریم، احتیاطاً  که می کنیم، ثواب مجاهدین در راه خدا را هم  هستیم، در رکاب پیغمبر، جهاد هم 

کنیم؛  کفار، اینجا دوستی و وفاداری خودمان را نسبت به آنها هم اعام  یک نامه ای هم بنویسیم به 

کمکشان نمی کنیم. اما حالا چه مانعی  گر در میدان جنگ با آنها روبه رو شدیم، البته  چه ضرری دارد؟ ا

ح دوستی  آنها هم طر با  و  کنم  ـ  به خیال خودش ـ  خام  را  کفار  و  بنویسم  نامه ای  که من یک  دارد 

کدخدا باهم  بریزم. چه ضرری دارد؟ هم خدا را داشته باشیم ـ  به قول رایج بچه ها ـ  هم خرما را. آقا و 

را  دو طرف  کدخدا! هر  آقا راست می گوید، هم  گفت هم  کدام راست می گویند؟  گفت  دعوا می کردند، 

داشته باشیم. 

یک نامه ای برداشت نوشت به سران قریش، امضا هم کرد پای آن را. خودش را هم خوب معرفی کرد 

گذاشت میانِ  که این، با آنها خوب و دوست و مهربان است. نامه را هم داد به زنی، این زن هم  تا بدانند 

گیس هایش یا تویِ لباس هایش، راه افتاد طرف مکه. 

گرامی، با وحی خدا از ماجرا مطلع شد. امیرالمؤمنین را و یکی، دو نفر دیگر را فرستاد،  پیغمبر عزیز و 

بینِ راه رفتند آن زن را پیدا کردند، تهدیدش کردند و کاغذ را از او گرفتند. بعد که آمد، پیغمبر گفت: خب، 

گفت: یا رسول الله،  کردی مرد؟ چرا اسرار نظامی و جنگی را فاش می کنی برای دشمن؟  کار را  چرا این 

من آنجا دوستانی دارم، خویشاوندانی دارم، می ترسم آنها مورد زحمت قرار بگیرند، خواستم این نامه را 

بنویسم که شاید دل آنها یک قدری نسبت به من نرم بشود. آیه در جواب می گوید: اشتباه نکنید، دل آنها 

با شما نرم نخواهد شد. آن کسانی که از لحاظ فکری ضد شما هستند، آن کسانی که دین شما، ایمان شما 

گماشته اند، اینها هرگز با شما مهربان و دوست  به زیان آنهاست و آنها همت بر نابودی دین و ایمان شما 

۱. زیرکی، زرنگی
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دست بیابند بر  گر  ا م« 
ُ
يَثقَفوك را بیان می کند، می فرماید: »اِن  آیۀ بعدی این مطلب  نخواهند بود. این 

ءً« دشمن شما خواهند بود.
ٓ
عدا

َ
م ا

ُ
ك

َ
شما، »يَكونوا ل

گر حالا اینجا یک کمکی به آنها کردی، فردا پاسِ کمک تو  ای حاطب بن ابی بلتعۀ نادان! خیال نکن ا

را می دارند، نه به خدا. کمکشان کردی، بیشتر بر تو مسلط می شوند. کمکشان کردی، بیشتر دستِ ظلم 

يدِيَهُم 
َ
ا م 

ُ
يك

َ
اِل عدٓاءً« دشمن شما خواهند بود. »وَ يَبسُطوا 

َ
م ا

ُ
ك

َ
روی تو می گشایند. »يَكونوا ل را بر  و جور 

لسِنَتَهُم بِالسّوٓءِ« دست و زبان خود را به بدی بر روی شما می گشایند. دستشان را می گشایند، شما را 
َ
وَ ا

بیشتر تحت فشار قرار می دهند، زبانشان را به بدی به روی شما می گشایند، شما را تحقیر می کنند، شما 

کمکشان  را بی حیثیت و بی شرافت می کنند، شما را به عنوان یک انسانِ قابل نمی شناسند. حالا دارید 

گر بر شما مسلط  ونَ«، فردا ا و تَكفُر
َ
کمک ها به دردتان خواهد خورد. »وَ وَدّوا ل می کنید، خیال نکنید این 

کافر  شما  که  می دارند  دوست  دارید،  نگه  شما  نمی گذارند  هم  را  قلبی  عقیدۀ  یک ذره  همین  بشوند، 

کنید.  که آزاد و راحت می گذارند شما مسلمان بمانید و به وظایف اسامی تان عمل  بگردید. خیال نکنید 

و  قوم  و  حاطب بن ابی بلتعه  آقای  خویش های  و  قوم  راجع به  قاطعی  جملۀ  یک  و  آیه ای  بعد 

فرزندانتان، برای خاطر  خویش های همۀ حاطب بن ابی بلتعه های تاریخ بیان می کند. شما برای خاطر 

با دشمن خدا  نزدیکانتان، حاضرید  آسایش  برای خاطر  آقازاده تان،  برای خاطر  قوم و خویش هایتان، 

بسازید؟ برای جلب دوستیِ بندگان ضعیف خدا و جلب منافع خودتان و نزدیکانتان، حاضرید از فرمان 

کنید؟ مگر چقدر این ارحام و اولاد به درد آدم می خورند؟ مگر این  خدا بگذرید، با دشمن خدا دوستی 

کفار قریش،  که شما برای خاطر شغلش، برای خاطر بورسش، برای خاطر کاسبی اش در میان  جوانی 

عذاب خدا نجات  تو را از  به درد تو خواهد خورد بیچاره؟ چقدر  قریش بسازی، چقدر  کفار  حاضری با 

خواهد داد؟ ای نادان!

اینکه  خاطر  برای  می ریزد،  هم  روی  پیغمبر  دشمنان  با  کفار،  با  برمی دارد  حاطب بن ابی بلتعه 

خویشاوندانش، ارحامش، اولادش آنجا آسیب نبینند! مگر این ارحام و اولاد چقدر به درد آدم می خورند 

م وَ 
ُ

رحامُك
َ
م ا

ُ
ن تَنفَعَك

َ
که آدم برای خاطر آنها عذاب پروردگار و سَخَط۱ الهی را متوجه خودش بکند. »ل

م« ارحام و خویشاوندان شما و فرزندان شما، به شما سودی نمی بخشند، »يَومَ القِيامَةِ يَفصِلُ 
ُ

ولادُك
َ
لا ا

م 
ُ

ن تَنفَعَك
َ
کنیم؛ »ل م« روز قیامت میان شما و آنها جدایی می افکند. یا این جوری بخوانیم و معنا 

ُ
بَينَك

۱. )س خ ط( غضبی شدید که عقوبت وعذاب در پی دارد.
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»يَفصِلُ  نمی بخشد.  سودی  شما  به  اولاد  و  ارحام  قیامت  روز  در  القِيامَةِ«  يَومَ  م 
ُ

ولادُك
َ
ا لا  وَ  م 

ُ
رحامُك

َ
ا

بيهِ  35 وَ صاحِبَتِهِ 
َ
هِ وَ ا مِّ

ُ
خيهِ  34 وَ ا

َ
م« جدا می کند میان شما را خدایِ روز قیامت. »يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن ا

ُ
بَينَك

و  مهربان  همسر  از  خود می گریزد،  مادر  و  پدر  از  خود می گریزد،  برادر  از  انسان  که  روزی  آن  بَنيهِ«۱  وَ 

که  که امروز این قدر غمش را می خوری، بدان  فرزندان و نورِ دیدگان عزیز خود می گریزد. همین بچه ای 

گریزان و هر دو از همۀ خایق دیگر گریزان، همه از هم می گریزند،  گریزان، او از تو  روز قیامت، تو از او 

لِّ امرِئٍ مِنهُم يَومَئِذٍ شَأنٌ يُغنيهِ« هرکسی 
ُ
وقت ندارند، مجال ندارند به هم برسند، از حال هم بپرسند. »لِك

گرفتاریِ خودش او را  که همان  گرفتاری ای دارد  کاری دارد، یک سرگرمی ای دارد، یک  در آن روز، یک 

گرفتاری دیگران نمی رسد، حتی فرزندش.  که به  گرفتار است  بس. در روز قیامت انسان این قدر خودش 

او  قیامت از  کنی؟ بیچاره! روز  یک خاری به دست فرزندت می رود، حاضری دنیا و آخرتت را قربانش 

گر ما بفهمیم منطق قرآن را در این زمینه، بدانند آن کسانی که برای خاطر آسایش و  گریخت. ا خواهی 

کنند، و حاضرند به بدبختی ها و شقاوت ها  راحتی فرزندانشان حاضرند به سعادت دنیا و آخرت پشت 

بدانند این منطق قرآن را، شاید تکان بخورند. این بچۀ انسان، این دختر  گر  کنند، ا و تیره روزی ها رو 

کمترین  نیستی  که حاضر  تو  و  را به سوی جهنم می کشاند  تو  که  این عزیزی  انسان،  این پسر  انسان، 

آسیبی به خودت برسد، برای خاطر او بزرگ ترین آسیب ها را تحمل می کنی؛ چقدر با توست؟ چقدر برای 

کجا در قیامت باری از بارهای سنگین تو را حاضر است بر روی دوش  توست؟ چقدر به تو سود می دهد؟ 

م وَ الُله بِما تَعمَلونَ 
ُ

م يَومَ القِيامَةِ يَفصِلُ بَينَك
ُ
ولادُك

َ
م وَ لا ا

ُ
رحامُك

َ
م ا

ُ
ن تَنفَعَك

َ
کجا؟ »ل خودش بگذارد، 

بَصیرٌ«؛ خدا به آنچه می کنید داناست. 

که  اوج این آیاتی ست  مَعَهُ«؛ این آیات، قسمت پر  ذينَ 
َّ
ال وَ  اِبراهيمَ  سوَةٌ حَسَنَةٌ في 

ُ
ا م 

ُ
ك

َ
»قَد كانتَ ل

خواندم. به مؤمنین می گوید: مؤمنین، شما را در عمل ابراهیم و پیروان ابراهیم سرمشقی نیکوست. ببینید 

کردند؟ آنها صاف و صریح  کار را بکنید. آنها چه  کردند، شما هم همان  ابراهیم و پیروانش، همراهانش چه 

گفتند ما از شما و  گمراه زمان خودشان، به بندگان و عبدۀ طاغوت و آلهۀ دروغین زمان،  کردند به قوم  رو 

کفر ورزیدیم، ما از شما روگرداندیم، میان ما و شما همیشۀ زمان، بغض  خداوندگارانتان بیزاریم، ما به شما 

و دشمنی، عداوت و خشم و کینه برقرار است. فقط یک راه آشتی وجود دارد و آن »حَتىّ تُؤمِنوا بِالِله وَحدَهُ«، 

بیایید داخل منطق فکری ما بشوید. صریحاً می گوید: مؤمنین، شما هم مثل ابراهیم عمل کنید. 

۱. سوره مبارکه عبس/ آیات ۳۴ تا ۳۷
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ذينَ 
َّ
سوَةٌ حَسَنَةٌ في اِبراهيمَ« بی گمان ابراهیم برای شما سرمشقی نیکو است، »وَ ال

ُ
م ا

ُ
ك

َ
»قَد كانَت ل

گفتند، »اِنّا  که به قوم خودشان  مَعَهُ« و آن کسانی که با او بوده اند، همراهانش، »اِذ قالوا لِقَومِهِم« آن زمان 

که  م« ما بیزاران و مبرّایان از شما هستیم، »وَ مِمّا تَعبُدونَ مِن دونِ الِله« و نیز بیزاریم از هر آنچه 
ُ

بُرَآؤُا مِنك

مُ العَداوَةُ وَ 
ُ

کفر ورزیدیم، »وَ بَدا بَينَنا وَ بَينَك م« به شما 
ُ

فَرنا بِك
َ

جز خدا می پرستید و عبودیت می کنید، »ك

کینه برای همیشه نمایان و آشکار شد، »حَتَّى تُؤمِنوا بِالِله  « میان ما و شما، دشمنی و بغض و 
ً
بَدا

َ
ءُ ا

ٓ
البَغضا

وَحدَهُ« تا وقتی که به خدای یکتا ایمان آورید.

یارانش  و  ابراهیم  در  مؤمنین،  شما  برای  حَسَنَةٌ«۱  سوَةٌ 
ُ
ا فيهِم  م 

ُ
ك

َ
ل كانَ  قَد 

َ
»ل می گوید:  قرآن 

قیامت  وَ اليَومَ الآخِرَ« برای آن کسانی که امید به خدا و روز  سرمشقی نیکوست، »لِمَن كانَ يَرجُوا الَله 

کند،  کند و از این دستور رو بگرداند و اعراض   فَاِنَّ الَله هُوَ الغَنِىُّ الحَميدُ« هرکس پشت 
َّ

دارند، »وَ مَن يَتَوَل

گر تو با دشمنانش  گرد.2 ا کبریایی اش ننشیند  خدای متعال غنی، ستوده و پسندیده است، و بر دامن 

کنی، دامن انسانیت و شرف تو لکه دار خواهد شد و خدا زیانی نمی بیند. این جمله را از ابراهیم  سازش 

م« 
ُ

کفار و منحرفین معاصر خودشان می گویند: »اِنّا بُرَآؤُا مِنك به یاد داشته باشید؛ ابراهیم و یارانش به 

ما از شما بیزار هستیم. 

حدیثی  بحارالأنوار  کردند. در  صحبت  امام سجاد و یارانش با مردمِ منحرف زمان خود همین طور 

مردم  به  رو  و  می آمد  مدینه  مسجد  در  چهارم،  امام  حواری  یحیی بن ام طویل،۳  می گوید:  که  است 

کرده بودند، همان  که امام حسین و امام حسن بیست سال در بین آنها زندگی  می ایستاد. همان مردمی 

مردمی که نه اموی بودند و نه وابستگان به بنی امیه بودند، پس چه بودند؟ بزدلانی بودند که برای خاطر 

گذاشته بودند؛  که بنی امیه به وجود آورده بودند، دورِ آل محمد را خالی  کربا، از ترس خفقانی  عاشورا و 

ولی افراد معتقدی بودند. 

کَفَرنا   
ُ

یحیی بن ام طویل درمقابل همین مردم می ایستاد و همین سخن قرآنی را تکرار می کرد. »يَقول

کینه نمودار  کافر شدیم و میان ما و شما خشم و  بِكُم وَ بَدا بَینَنا وَ بَینَكُمُ العَداوَةُ وَ البَغضاءُ«۴ ما به شما 

۱. سوره مبارکه ممتحنه/ آیه ۶
کاینات کافر گردند / بر دامن کبریات ننشیند گرد )بابا افضل کاشانی( 2. گر جمله 

کمیت  ۳. یحیی فرزند دایۀ حضرت سجاد بود و به برکت ارتباط نزدیک با امام و استفاده از معارف ایشان، در دفاع از حقانیت ائمه و مبارزه با حا
فرهنگ طاغوت استوار بود.

۴. حدیث شماره ۴0
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گمراهان معاصر  و  و منحرفین  به مشرکین  و  زمان خودش  کفار  به  ابراهیم  که  یعنی همان حرفی  شد؛ 

امام  شیعۀ  است،  ولایت  دارای  هم  ابراهیم  است.  ولایت  همان  ولایت،  که  ببینید  می گفت.  خودش 

گر  سجاد هم در زمان خود دارای ولایت است؛ همدیگر را باید داشته باشند و از دشمنان جدا باشند. ا

شیعه ای از شیعیان امام سجاد در زمان امام سجاد، از روی ترس یا طمع، دنبال جبهۀ دشمن رفت، او از 

گرد نزدیک امام سجاد به آنها  ج است و متصل به جبهۀ امام سجاد نیست. لذا شا ولایت امام سجاد خار

می گوید: »کَفَرنا بِكُم وَ بَدا بَینَنا وَ بَینَكُمُ العَداوَةُ وَ البَغضاءُ«؛ و یحیی بن ام طویل از اصحاب بسیار خوب و 

زبدۀ امام سجاد بود. 

گرفت، دست راستش را برید، دست  که حجاج بن یوسف او را  کار این مسلمان زُبده این بود  عاقبت 

کرد با زبان حرف زدن، زبانش را هم  چپش را برید، پای راستش را برید، پای چپش را برید؛ اما او باز بنا 

برید، تا اینکه از دنیا رفت. و این در حالی بود که شیعه را سامان داده بود و استوانه های اساسی کاخ تشیّع 

را بعد از امام سجاد، فراهم و استوار ساخته بود.



دوستان  خداصلی الله علیه وآله وسلم به خاطر  پیغمبر  از  را  کنیم به بحث، یک حدیثی  آنی که شروع  از  ) اولًا قبل 

عَمَلًا   
َ

عَمِل امرَءً  الُله  »رَحِمَ  شده:  نقل  این جور  خدا  پیامبر  قول  از  حدیث  آن  در  می آورم.  برادران  و 

در  بدهد.  انجام  متقن  و  محکم  می دهد،  انجام  کاری  هر  که  را  کسی  کند  رحمت  خدا  یعنی  تقَنَهُ«۱ 
َ
فَا

کارها محکم کاری بکند؛ یعنی فکر احتمالات را هم در کارها بکند. احتمال خاموشی برق، احتمال خرابی 

میکروفن، احتمال ده ها حادثۀ دیگر از این قبیل. پیشامدِ امروز، یک درسی شد برای ما. چقدر خوب 

که ما قباً به فکر پیشامدهای احتمالی باشیم. مولای ما امیرالمؤمنینصلوات الله وسامه علیه در خطبه ای  است 

گیجِ بی هوش نیستم، تویِ  از نهج الباغه همین مطلب را بیان می کنند، می فرمایند: من مثل آن حیوان 

لانه نمی خوابم تا صیاد بیاید مرا بگیرد، بلکه از پیشامدها، از آنچه که برای من پیش آمده و اتفاق افتاده، 

که در همۀ  برای فهم مسائل بعدی استفاده می کنم، تجربه می اندوزم. و این یک درسی ست برای ما 

مسائل زندگی، از آنچه گذشته است، تجربه ها بیندوزیم برای آنچه باقی مانده است. و حساب احتمالات 

و پیشامدها را بکنیم.(

که بحث محتاج تفصیل است و البته من هم بحث را تا  گرچه  کنم، ا اجازه بدهید خاصه صحبت 

۱. حدیث شماره 8
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کند تفصیل خواهم داد، تا یک روز دیگر یا دو روز دیگر ادامه می دهم  که ادامه پیدا  آنجایی که لازم بدانم 

دنبالۀ بابِ بحثِ ولایت لازم است عرض بشود، این  خاصه، آنی که در  تا مطلب روشن بشود. به طور 

با مقررات  یعنی  امت اسامی تشکیل شدند؛  به عنوان  که  که یک جامعۀ اسامی و یک جمعیتی  است 

الهی و با طرز فکر الهی و با قانون گذاری و اجرای قانون به وسیلۀ قدرت الهی، این جمعیت دارند اداره 

گر بخواهند ولایت داشته باشند، به  که امت اسامی اسمش را می گذاریم، این امت اسامی ا می شوند، 

که دیروز گفتم ـ  یواش یواش می رسیم به آن معنای ولایتِ در ذهن های خواص. آن  آن معنای قرآنی 

که در ذهن خواص هست؛ یعنی فضا  کاری نداریم، آن ولایتی  که در ذهن عوام هست، آن را حالا  ولایتی 

که واردند در معارف اسامی و شیعی. می رسیم حالا به آنجا؛ اما حالا بحث فعاً  و دانایان و دانشمندانی 

ح شده، امت  که در قرآن مطر گر بخواهند برسند به آن ولایت قرآنی، آن ولایتی  از ولایت قرآنی ست ـ  ا

کند. یک جهت، جهت ارتباطات  کند برای خودش؛ دو جهت را باید مراعات  اسام بخواهد آن را تأمین 

داخلی ست، در داخل جامعۀ اسامی؛ یک جهت، جهت ارتباطات خارجی ست، یعنی رابطۀ عالَم اسام و 

امت اسام و جامعۀ اسامی با جوامع دیگر. 

در زمینۀ ارتباطات داخلی، امت اسام آن وقتی دارای ولایت به معنای قرآنی ست که کمال همبستگی 

گون را در خودش تأمین  گونا و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی هرچه بیشتر آحاد و جناح های 

گون در داخل این  گونا کند. هیچ گونه تفرّق و اختافی در سرتاسر امت عظیم اسامی نباشد. صف های 

امت تشکیل نشود. 

که  کنید  به جنگ برخاستند، مثاً فرض  با همدیگر  داخل امت اسامی  چنانچه دو واحد در  گر  ا

با  کردند  بنا  گر  ا شمال شرقی ممالک اسامی،  گروهی در  با یک  شرق ممالک اسامی  گروهی در  یک 

که بقیۀ مسلمان ها  کردن و جنگیدن، قاعده بر این است، دستور قرآنی بر این است  همدیگر محاربه 

که بین این  گر دیدند  کنند تا میان آن دو مخاصم و متخاصم۱ را آشتی بدهند. ا هرچه می توانند سعی 

کند، یا حرف آن دیگری  کند، اما آن دیگری حاضر نیست آشتی  دو مخاصم، یکی حاضر است آشتی 

است،  زور  طرف دار  که  آدمی  آن  و  است،  حقی  حرف  یکی  این  حرف  درحالی که  است،  زوری  حرف 

جایی، تمام عالم اسام  این طور  که تن به حرف حق بدهد و به سخن حق بگراید؛ در  نیست  حاضر 

کنند. با او بستیزند تا او را  کت  باید یک دست بشوند، هم دست بشوند، بروند سراغ آن زورگو و او را سا

۱. )خ ص م( دشمنی کننده و دشمنی کننده علیه یکدیگر
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بر سر جای خود بنشانند. 

گروه از گروه های مسلمان با  گر دو طایفه، دو  ئِفَتانِ مِنَ المُؤمِنينَ اقتَتَلوا«۱ ا
ٓ
آیۀ قرآن است: »وَ اِن طا

ی 
َ
کنید. »فَاِن بَغَت اِحداهُما عَل گروه مسلمان را اصاح  صلِحوا بَينَهُما« بین این دو 

َ
یکدیگر جنگیدند، »فَا

و تعدی روا داشت و زور  کرد، بغی و تجاوز  دیگری ظلم  گروه بر  گروه، یک  میان این دو  گر  الاُخرَىٰ« ا

مرِ الِله« 
َ
تي تَبغي« با آن که زور می گوید بجنگید، »حَتىّ تَفيءَ اِلیٰ ا

َّ
وا ال

ُ
گفت و قلدری خواست بکند، »فَقاتِل

کند. این دستور خداست در زمینۀ  تا مجبور بشود برگردد به فرمان خدا، ناچار بشود فرمان خدا را قبول 

حفظ وحدت در داخل جامعۀ اسامی. 

کند، امت اسامی باید  و اما در زمینۀ روابط خارجی؛ در زمینۀ روابط خارجی، عالَم اسام باید سعی 

که یک ذره تحت فرمان  کند  کند روابط خود را با دنیای غیر مسلمان و غیر این امت جوری تنظیم  سعی 

تأثیر  نگیرد. یک مختصر، سیاستِ مستقل، تحت  قرار  آنها  افکار  تأثیر  نگیرد، یک ذره تحت  قرار  آنها 

ع است؛  به کلی ممنو آنها  با  پیوستگی ملت مسلمان  و  نیفتد. هم جبهگی  استقال  از  آنها  سیاست های 

که امت مسلمان تحت تأثیر قرار بگیرد.  در صورتی که این پیوستگی موجب بشود 

کتب  ع  نو در  که  روایتی ست  نمی گویم،  را  تفصیلش  حالا  بنده  که  هست،  اینجا  معروفی  داستان 

که سکۀ عالَم اسام را از کشور  معتبرۀ شیعه، این روایت ذکر شده. مربوط به زمان امام باقر صلوات الله علیه است 

کرد دستگاه  کرد و اینها ماندند درمانده؛ آن وقت امام علیه السام ارشاد  روم می آوردند و او یک تهدیدی 

که بنده می بینم  خافت را. خیلی عجیب است ها! این تنها نکته ای ست ـ  یکی، دو مورد استثنایی ـ  

امام  اینجاست.  یکی اش  دادند.  نشان  خافت  دستگاه  به  خوشی  روی  مختصر  هدیعلیهم السام  ائمۀ  که 

که سکه را این جوری می ریزید. بلد نبودند سکه زدن را، اندازه  کرد دستگاه خافت را و فرمود  راهنمایی 

کنند، اندازۀ یک درهم و نیم درهم و اینهایی  کنند و چه جوری تأمین  نقره ها را نمی دانستند از کجا فراهم 

کرد. که بایستی بر طبقش سکه زده بشود؛ امام راهنمایی شان 

غیر اسامی،  یا  اسامی  ضد  جناح های  از  تأثیرپذیری  یک ذره  خارجی،  روابط  لحاظ  از  بنابراین 

ع است. حق ندارد جامعۀ اسامی و امت اسامی که پیوند خودش را با دنیای  مخصوصاً ضد اسامی، ممنو

گر چنانچه یک رابطه ای  ج از اسام، جز به صورت فرادست بودن، بالادست بودن، برقرار کند؛ یعنی ا خار

کنید از قبیل  میان امت اسامی و امتی غیر مسلمان، بنا شد برقرار بشود، رابطۀ استثماری، مثاً فرض 

۱. سوره مبارکه حجرات/ آیه ۹
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که آقایان می دانید و شنیدید، عالَم اسام حق ندارد این رابطه را ببندد.  کمپانی رِژی۱  کو و  ماجرای تنبا

که اجازه دادند دولت های خارجی بیایند  یا فرض بفرمایید مثل آن ساطین و حکام مغولیِ هندوستان 

کار که بگذارند  کمپانی تأسیس بکنند، عملی برخاف ولایت عالَم اسام انجام دادند. جایز نبود این  آنجا 

کمپانی مثاً  که  گر نمی دانستند، بایست می دانستند ـ  باید بدانند ـ   کمپانی بیاید؛ چون می دانستند یا ا

هند شرقی،2 وقتی که وارد آن منطقه شد، وارد آن سرزمین شد، چه بایی به روزگار آن مردم درخواهد آورد 

گسترانید. باید می فهمیدند اینها را،  و چگونه سرطان استعمار را تا رگ و پیِ آن شبه قارۀ عظیم خواهد 

نفهمیدند. و عالَم اسام و امت اسامی اجازه نمی دهد هرگز این گونه روابط را. 

توجه داشته باشید. اینکه می گوییم با دولت های غیر مسلمان و با امم غیر مسلمان رابطه ها قطع 

که عالم اسام و امت اسامی در انزوای سیاسی به سر خواهد برد، نه؛ مسئله  است، نه به این معناست 

رابطۀ  نه  دارد،  بازرگانی  رابطۀ  نه  با هیچ کس  اسام  کنید عالَم  که خیال  نیست  انزوای سیاسی  مسئلۀ 

سیاسی دارد، نه روابط دیپلماسی دارد، نه سفیر می فرستد، نه سفیر می گیرد، نه، این جور نیست، روابط 

معمولی دارد. ولایت با آنها ندارد، پیوستگی با آنها ندارد. پیوند جوهری و ماهوی۳ با آنها ندارد. آن جوری 

گر آنها خواستند، بتوانند عالم اسام را تحت تأثیر خودشان قرار بدهند. ولایت پس دو  که ا نخواهد بود 

بایستی به سوی یک  داخل جامعۀ اسامی همۀ عناصر  اینکه در  رویه  قرآنی ـ  یک  ـ  ولایت  رویه دارد 

ج از جامعۀ اسامی، امت اسامی  گام قدم بردارند. در خار هدف، به سوی یک جهت، با یک راه، با یک 

بایستی با همۀ بلوک ها و جناح های ضد اسامی، پیوندهای خود را بگسلد. 

اینجا یک نکتۀ دقیقی وجود دارد که می رساند ولایتِ به این معنا را که در قرآن آمده، به همان معنای 

شیعه  که ولایت در  بیان بکنم، همه بفهمید  را  این نکته  تا  قائلیم. دقت بکنید  که ما، شیعه،  ولایتی 

گذشته  یا نسل  تعبداً،  باشند  آدم حاضر  نفر  با ولایت قرآنی مربوط می شود. ممکن است چهار  چگونه 

که به موجب آن امتیاز  ۱. در سومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا، قراردادی میان دولت ایران و جرالد تالبوت، مؤسس شرکت رژی، منعقد شد 
کو و سیگار، به مدت پنجاه سال در برابر پرداخت مبلغی به طور سالیانه، در انحصار این شرکت قرار می گرفت. این شرکت  تجارت توتون و تنبا
که تعداد قابل ذکری از آنها مبلغان مسیحی بودند. این امتیاز با صدور حکم تحریم   کرد  به بهانۀ فعالیت تجاری، اتباع بسیاری وارد ایران 

میرزای شیرازی لغو  شد. 
که با دریافت امتیازنامه ای از ملکۀ انگلستان و امتیازاتی انحصاری از فرمانروای  کمپانی هند شرقی یک شرکت سهامی عام انگلیسی بود   .2
کم کم به بهانۀ دفاع از اموال خود و... نیروی نظامی در هندوستان مستقر  کمپانی  کند. این  هندوستان، توانست به سود سرشاری دست پیدا 

کرد و عماً این کشور بزرگ را جزو مستعمرات بریتانیا ساخت. 
۳. امر مربوط به اساس و ریشه و ذات هرچیز و هرکار
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که می خواهد بفهمد  کنند، اما این جوانی  حاضر باشند تعبداً یک چیزهایی راجع به ولایت بشنوند و قبول 

که ولایت شیعی از کجا درمی آید. کند  و با قرآن مربوط است، باید دقت 

زندگیِ  همۀ شئون  را در  امام  فرمان  ما  اینی که  مهم دانستیم،  این قدر  را  امام  با  ارتباط  ما  اینی که 

می آید؟ اینجا قرآن با ما حرف می زند ـ  آن نکته،  کجا در  جامعه نافذ دانستیم، این برای چیست؟ از 

که ولایت قرآنی را به این معنا  بخواهد یک جامعه ای و یک امتی،  گر  که دارم می گویم ـ  ا همینی ست 

داشته باشد، یعنی بخواهد تمام نیروهای داخلی اش در یک جهت، به سوی یک هدف، در یک خط به 

ج بسیج بشود، احتیاج  راه بیفتد و بخواهد تمام نیروهای داخلی اش علیه قدرت های ضد اسامی در خار

که تمام نیروهای  دارد به یک نقطۀ قدرت متمرکز در متن جامعۀ اسام، به یک نقطه ای احتیاج دارد 

کنند، و  گوش  داخلی به آن نقطه بپیوندد، همه از آنجا الهام بگیرند و همه از او حرف بشنوند و حرف 

او تمام جوانب مصالح و مفاسد را بداند تا بتواند مثل یک دیده بانِ نیرومند قوی دستی و قوی چشمی، 

کار مخصوص خودش بگمارد. لازم است یک رهبری، یک فرماندهی،  هرکسی را در جبهۀ جنگ، به 

شما چه برمی آید، از  که این قدرت بداند از  جامعۀ اسامی وجود داشته باشد  یک قدرت متمرکزی در 

که برای او لازم است، بگوید  کاری را  من چه برمی آید، از انسان های دیگر چه برمی آید، تا به هرکسی آن 

عمل بکن. 

عده  یک  دیده اید؟  را  قالی بافی  کارگاه های  این  کنم؛  تشبیه  بخواهم  گر  ا تشبیه،  مقام  در  مثاً 

که نشسته آنجا، دارد  کار می کند، هر بچه ای یا هر بزرگی  نشسته اند دارند قالی می بافند، هرکسی دارد 

ج می دهند.  کاری را اینجا به خر نخ می بافد تا دمِ غروب دو، سه تومان بگیرد. هرکدام دارند نشاطی و 

که مدام، آن متن  گر یک فکر و چشم و قدرت بالاتری نباشد  کارها هماهنگ نباشد، ا گر چنانچه این  ا

بزنند  چه جور  و  ببرند  کار  به  را  نخی  چه  بدانند  اینها  تا  بخواند،  خاص  دستورهای  آن  برطبق  را  قالی 

می آید؟!  در  چه جوری  قالی  این  باشد،  نداشته  وجود  متمرکزی  قدرت  یک چنین  گر  ا ببُرند،  چه جور  و 

غرب می کند! آن طرفش  از  شرق می کند، طرفِ چپش، حکایت  از  که طرفِ راستش، حکایت  می بینید 

قالی ترکمنی می کند! نقش ها بی ترتیب، اصاً یک  از  کُردی می کند، آن طرف صحبت  قالی  از  صحبت 

چیز هجوی درمی آید. 

کم و زیادی این  گل؛ بدون هیچ  گلی آمده، مثل آن  نظم قالی، اینی که شما می بینید این طرف یک 

طرف هم روییده، آمده و هر دوتا به آن ترنج وسط رسیده و مثل این دوتا باز آن طرف قالی هم دوتا دیگر 
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که اولًا دستور مشخص  وجود دارد و همۀ چیزها منظم و همه چیز به جا، برای چیست؟ برای این است 

است، یک نفر هم نشسته، با صدای بلند دارد می گوید، نمی دانم دوتا از آن بالا بیا در پایین، آن نخ را 

که بنده هرگز نشنیده ام و بلد نیستم، قالی فروش ها بلدند.  از آن طرف بزن، آن یکی را از آن طرف ببُر. 

کردید؟ قالی فروش ها هم بلد نیستند، قالی باف ها بلدند. توجه 

گر بخواهد همۀ نیرو ها به کار بیفتد و همه در یک جهت به کار بیفتد و هیچ یک از نیرو ها  در جامعه ا

کار بیاید  کمی، به مصالح جمعی بشریت به  هرز نرود و همۀ نیرو های جامعه به صورت یک قدرت مترا

گر اینها را  و جامعه بتواند مثل مشت واحدی باشد، در مقابل جناح ها و صف ها و قدرت های مخاصم؛ ا

بخواهد داشته باشد، احتیاج دارد به یک قدرت متمرکز. به یک دلی احتیاج دارد، به یک قلبی احتیاج 

باید  باشد،  گاه  آ خیلی  باید  دارد.  هم  شرایطی  البته  اسام.  امت  عمومی  پیکر  این  و  جامعه  این  دارد 

هیچ  از  بایستی  باشد،  دیگری  دید  یک  دارای  چشمش  باید  باشد،  باتصمیم  خیلی  باید  بداند،  خیلی 

کند؛ ما اسم یک چنین موجودی را  چیزی در راه خدا نهراسد، بایستی وقتی لازم شد خودش را هم فدا 

چه می گذاریم؟ امام. 

که از طرف پروردگار در جامعه معین می شود. اینی که می گویم از طرف  کم و پیشوایی  امام یعنی آن حا

خدا یعنی چه؟ یعنی یا خدا به نام و نشان معین می کند، مثل اینکه امیرالمؤمنین را، امام حسن را، امام 

کرده؛ خود پیغمبر هم یک امام است؛ خود پیغمبر هم یک امام است؛ »اِنيّ  حسین را، بقیۀ ائمه را معین 

«۱، خدای متعال به ابراهیم می گوید، من تو را امام قرار دادم. امام یعنی آن پیشوا و 
ً
كَ لِلنّاسِ اِماما

ُ
جاعِل

کم و رهبر در یک جامعه.  حا

یک وقت این امام را خدا با نام و نشان معین می کند، می گوید بعد از پیغمبر باید علی بن ابی طالبعلیه السام 

مثاً باشد. یک وقت امام را خدای متعال به نام معین نمی کند، به نشان معین می کند. مثل چه؟ مثل 

مرِ   لِاَ
ً
 هَواهُ مُطیعا

َ
 عَل

ً
 لِدینِهِ مُالِفا

ً
 لِنَفسِهِ حافِظا

ً
مّا مَن کانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِنا

َ
فرمایش امام علیه السام2، »فَا

که جانشین امامِ منصوص۳  کرد دیگر، این هم امام است. آن فقیهی  دوهُ«؛ امام معین  ِ
ّ
ن يُقَل

َ
مَولاهُ فَلِلعَوامِّ ا

که با نام معین نشده، با نشان معین شده، هر کسی که این نشان  است، خود امامی ست، منتها امامی ست 

کم،  کنم برایتان. امام یعنی پیشوا، یعنی حا کلمۀ امام را خواستم معنا  کرد، او می شود امام؛  بر او تطبیق 

۱. سوره مبارکه بقره/ آیه ۱2۴
2. امام حسن عسکری، حدیث شماره ۴۶

۳. )ن ص ص( تعیین شده از طریق آیات و روایات
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که باید از سوی خدا باشد، عادل  یعنی زمامدار، یعنی آن کسی که هر جا او برود، انسان ها دنبالش می روند؛ 

که  زمینۀ امامت هست،  که در  باشد، منصف باشد، بادین باشد، بااراده باشد و از این قبیل حرف هایی 

حالا در آن مقام نیستیم. 

کنید.  کرد، چه چیزی را؟ وجود امام را. هنوز تمام نشده حرف، دقت  پس اصل ولایت قرآنی ایجاب 

پایدار  همیشه  بماند،  موفق  بماند،  زنده  اسامی ست،  امت  اسمش  که  بزرگ،  پیکر  این  بخواهد  گر  ا

باشد، باید چه کار کند؟ باید ارتباطش با این مرکز، با این قلب متحرک و پرهیجان، همه آن، همیشه، 

کنند همه، بُعد دیگر ولایت یعنی  مستحکم، نیرومند، برقرار باشد. پس ولایت یعنی چه؟ درست دقت 

چه؟ یعنی ارتباط مستحکم و نیرومند هر یک از آحاد امت اسام، در همه حال، با آن قلب امت. ارتباطِ 

گرفتن، درست در افکار و بینش ها دنبال او  چه؟ ارتباط فکری و ارتباط عملی. یعنی درست از او سرمشق 

کردن. بودن، و درست در افعال و رفتار و فعالیت ها و حرکت ها او را پیروی 

پس ولایت علی بن ابی طالب یعنی چه؟ یعنی در افکارت پیرو علی باشی؛ در افعالت پیرو علی باشی، 

علی جدا  از  باشد،  زده  پیوند  نیرومند، مستحکم، خلل ناپذیر  رابطه ای  با علی بن ابی طالبعلیه السام  را  تو 

این  معنای  می فهمیم  که  اینجاست  چیست؟  ولایت  فهمیدید  خوب  است.  ولایت  معنای  این  نشوی؛ 

قول  ـ  از  من است  بِ طالِبٍ حِصنِ«۱ ولایت علی بن ابی طالب حصن و حصار 
َ
ِ بنِ ا

عَلِّ را، »وَلايَةُ  حدیث 

عذاب خدا مصون و مأمون  از  شد،  این حصار  عَذابِ« هر که داخل  مِن  مِنَ 
َ
ا  حِصنِ 

َ
دَخَل ن  َ خدا ـ  »فَ

گر هم از لحاظ فکر و  خواهد ماند. بسیار حرف جالبی ست. یعنی چه؟ یعنی مسلمان ها، پیروان قرآن، ا

اندیشه و هم از لحاظ عمل و تاش و فعالیت، متصل به علی بن ابی طالب باشند، از عذاب خدا مصون و 

که  گر علی بن ابی طالب امروز شناخته بشود، بعد  محفوظند. مگر جز این است؟ مگر غیر از این است؟ ا

کنیم، آن وقت ولایت پیدا می کنیم؛ ولایت یعنی این.  شناخته شد، بنده و جناب عالی مثلش عمل 

که قرآن را قابل فهمیدن نمی دانم ـ  البته بنده می دانم، خدا نکند من قرآن را قابل فهم  بنده ای 

که قرآن را قابل فهم نمی داند، این چطور می تواند بگوید من  ندانم، آنی که نمی داند ـ  آن بنده خدایی 

خطبۀ  در  مرتبطم، درحالی که علی بن ابی طالب  با علی  لحاظ فکری  از  و  دارم  ولایت علی بن ابی طالب 

ثُ   وَ الُمحَدِّ
ُّ

ذي لا يُضِل
َّ
 وَ الهادِي ال

ُ
ذي لا يَغُشّ

َّ
نَّ هذَا القُرآنَ هُوَ النّاصِحُ ال

َ
موا ا

َ
نهج الباغه می گوید: »وَ اعل

نُقصانٍ مِن  و 
َ
ا هُدًى  یادَةٍ في  زِ نُقصانٍ  و 

َ
ا یادَةٍ  بِزِ عَنهُ  قامَ   

ّ
اِلا حَدٌ 

َ
ا القُرآنَ  سَ هذَا 

َ
وَ ما جال يَكذِبُ  ذي لا 

َّ
ال

۱. حدیث شماره ۴۳
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عَمًى«۱. امیرالمؤمنین این جور به قرآن دارد مردم را حواله می دهد، این جور دارد مردم را به قرآن سوق 

که می گوید قرآن را نمی شود بفهمی، این ولایت علی بن ابی طالب دارد؟ هرگز نه.  می دهد، آن بندۀ خدا 

این  علی بن ابی طالب  عمل  بگذرد،  وجودش  تمام  از  است  حاضر  خدا،  خاطر  برای  علی بن ابی طالب 

است؛ این باباحاضر نیست از یک مثقال از پولش، از جانش، از حیثیت اجتماعی اش، از راحتی اش، از 

کسی  آقایی اش برای خاطر خدا بگذرد، این ولایت علی بن ابی طالب دارد؟ ولایت علی بن ابی طالب را آن 

گسستنی؛ هم از لحاظ فکر و اندیشه، هم از لحاظ عمل.  که پیوسته باشد به علی با پیوندی نا دارد 

ظریف ترین  و  دقیق ترین  گفتم،  بنده  ولایت  از  که  معنایی  این  برادرها،  کنید  دقت  درست  گر  ا

کرد؛ از قرآن هم این درمی آید. حالا گوش  کرد، می شود بیان  معنایی ست که دربارۀ ولایت می شود تشریح 

که در این آیات قرآن از سورۀ مائده، هم به جنبۀ مثبت ولایت،  کنید تا من آیات قرآن را برایتان بخوانم، 

یعنی پیوند داخلی، هم به جنبۀ منفی ولایت، یعنی قطع پیوندهای خارجی، هم به آن بُعد دیگر ولایت، 

کم و امام ـ  به همۀ این  یعنی ارتباط و اتصال با ولیّ ـ  ولیّ یعنی آن قطب، یعنی آن قلب، یعنی آن حا

کنید تا مطلب به دست بیاید.  چیزها اشاراتی رسا شده، حالا دقت 

ءَ« یهود و نصارا 
ٓ
ولِيا

َ
صارىٰ ا خِذُوا اليَهودَ وَ النَّ که ایمان آورده اید، »لا تَتَّ کسانی  ذينَ آمَنوا«2 ای 

َّ
هَا ال يُّ

َ
»يا ا

ولایت است؛ ولایت یعنی  را، یهودیان و مسیحیان را اولیای خود مگیرید. اولیا جمع ولی است، ولی از 

پیوستگی، ولی یعنی پیوسته و پیوند زده. یهود و نصارا را پیوندخورد گان و پیوستگان با خود مگیرید، 

دیگرند.  بعضی  پیوستگان  و  هم جبهگان  و  اولیا  بعضی  آنها  بَعضٍ«  ءُ 
ٓ
وليا

َ
ا »بَعضُهُم  مکنید.  انتخاب 

که بلوک هایشان از همدیگر جداست؛ در معنا، برای ضدیتِ با اصالت های شما، همه یک  نگاه نکنید 

کند  م« هرکس تولّی 
ُ

هُم مِنك
َّ
ءُ بَعضٍ« بعضی هم جبهۀ بعضی دیگرند. »وَ مَن يَتَوَل

ٓ
وليا

َ
جبهه اند. »بَعضُهُم ا

که قدم در وادی ولایت آنها بگذارد و پیوند  با آنان ـ  تولّی یعنی ولایت را پذیرفتن، از باب تفعّل ـ  هرکسی 

هُ مِنهُم« بی گمان او خود از آنان 
َ
کند خودش را با آنها، رابطه برقرار کند، »فَاِنّ بزند خودش را با آنها، مرتبط 

کرد.  است. »اِنَّ الَله لا يَهدِي القَومَ الظّالِمينَ« و خدا مردمان ستمگر را هدایت نخواهد 

کردیم بیماردلان،  ذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ« آن کسانی که در دل هایشان بیماری هست، ترجمه 
َّ
»فَتَرَى ال

را می بینی؟ »يُسارِعونَ  آنها  دل، بیماری و مرض دارند،  قُلوبِهِم مَرَضٌ« آن کسانی که در  ذينَ في 
َّ
ال »فَتَرَى 

گوینده ای است  گمراه نمی سازد، و  که  که خیانت نمی ورزد، و هدایتگری است  که قرآن همان نصیحتگری است  ۱. حدیث شماره 2۴، بدانید 
کتاب الهی یا چیزی بر او افزود یا از او کاست یا بر هدایت او افزود، یا از کوردلی اش کاست. که دروغ نمی گوید. هرکس با قرآن نشست، این 

2. سوره مبارکه مائده/ آیات ۵۱ تا ۵۶
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بلکه  آنها،  طرف  بروند  اینکه  به  نمی کنند  قناعت  دین،  دشمنانِ  جبهۀ  میان  در  می شتابند  فيهِم« 

بپرسی  گر  ا تا آن اعماق جبهه شان.  تا پهلویشان بروند، می روند  اینکه  می شتابند؛ قناعت نمی کنند به 

که نمی کنی  که می دانی ضد دین است، چرا ضدیت  کسی  با دشمنِ دین می سازی؟ با  آقا چرا این قدر 

گر این را از او بپرسی، در جوابت چنین می گوید: »يَقولونَ نَخشىٰ  ج می دهی؟ ا هیچ، دوستی هم به خر

گر دوستی نکنم، می ترسم به من آسیبی  ئِرَةٌ« می گویند می ترسیم یک آسیبی به ما برسد؛ ا
ٓ
ن تُصيبَنا دا

َ
ا

ئِرَةٌ« می ترسیم برایمان 
ٓ
ن تُصيبَنا دا

َ
برسانند یا برساند. چقدر به گوش آدم آشناست این حرف ها. »نَخشىٰ ا

کلمات آشنایی ست،  دردسری درست بشود، می ترسیم برایمان اسباب زحمتی درست بشود؛ ببینید چه 

ئِرَةٌ«.
ٓ
ن تُصيبَنا دا

َ
همین است »نَخشىٰ ا

مرٍ مِن عِندِهِ« امید است 
َ
ا و 

َ
ا يَأتيَِ بِالفَتحِ  ن 

َ
جواب اینها چه می گوید؟ می فرماید: »فَعَسَى الُله ا خدا در 

کند، یا یک حادثه ای از پیش خود، به سود آنان پدید آورد. بعد  که خدا پیروزی را نصیب جبهۀ مؤمن 

که با آنها  نفُسِهِم نادِمينَ«، تا این بدبخت هایی 
َ
وا في ا سَرّ

َ
کار بشود، آن وقت، »فَيُصبِحوا عَلیٰ ما ا که این 

گر می دانستیم که جبهۀ  ساخته بودند، پشیمان بشوند، روسیاه بشوند، بگویند دیدی چه غلطی کردیم، ا

پیروزمند و نیرومند خواهد شد، با دشمن دین، با دشمن خدا نمی ساختیم؛ خودمان را  مؤمن این جور 

بی آبرو نمی کردیم. 

کردند و با دشمنان ساختند، مؤمنین چه  ذينَ آمَنوا«؛ بعد از آنی که آنها خودشان را مفتضح 
َّ
 ال

ُ
»وَ يَقول

م«، 
ُ

مَعَك
َ
هُم ل

َ
يمانِهِم اِنّ

َ
قسَموا بِالِله جَهدَ ا

َ
ذينَ ا

َّ
 هؤُلاءِ ال

َ
می گویند؟ آن کسانی که ایمان آوردند می گویند: »ا

و  خوش ظاهر  چهره های  این  بودند،  همین ها  اِ!  می روند،  فرو  حیرت  و  بهت  در  بیچاره ها  مؤمنین، 

که ما با شماییم. هر وقت با آنها حرف می زدیم،  موجّه، قسم می خوردند، با سوگندهای غِاظ و شداد۱ 

اختافی  شما  با  هم  ما  هم عقیده ایم،  شما  با  هم  ما  بله،  می گفتند  می گفتیم،  چیزی  آنها  به  هر وقت 

که شما می زنید، می زنیم؛ در مقام بیان، این جور با آدم حرف می زدند؛ بعد  نداریم، ما هم همین حرفی 

که دل های اینها مریض بوده و علی رغم ظاهر نیکشان، دل های چرکین و سیاه و نفاق آمیز  معلوم شد 

 هؤُلاءِ 
َ
داشتند. مؤمنین آن روز می گویند عجب! ببین چه قَسَمی می خوردند اینها. همان هایند اینها؟ »ا

که سوگند می خوردند به خدا، سوگندهایی  يمانِهِم« آیا همین ها هستند، آنهایی 
َ
قسَموا بِالِله جَهدَ ا

َ
ذينَ ا

َّ
ال

هُم« پوچ 
ُ
عمال

َ
که با شما هستند. با شما هم عقیده و همفکرند. »حَبِطَت ا م« 

ُ
مَعَك

َ
هُم ل

َ
سخت و غلیظ؟ »اِنّ

۱. )غ ل ظ( جمع غلیظ، درشت، پُرمایه، )ش د د( جمع شدید
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صبَحوا خاسِرينَ« زیانکار گشتند، زیانکاران واقعی. 
َ
کرده بودند؛ »فَا که  کارهایی  و بیهوده و نابود شد 

ذينَ آمَنوا« 
َّ
هَا ال يُّ

َ
ا کنید. »يا  خب، این راجع به ارتباطات خارجی، حالا راجع به ارتباطات داخلی دقت 

این بار  گر  ا بگردید،  دین خود باز  از  شما  گر  ا م عَن دينِهِ« 
ُ

يَرتَدَّ مِنك که ایمان آوردید، »مَن  کسانی  ای 

که با ایمان به خدا پذیرفته بودید، از دوشتان روی زمین بگذارید و آن را به سرمنزل  رسالت و مسئولیتی را 

که این بار به سرمنزل نخواهد رسید؛ تصور باطلی خواهد بود این خیال؛ نه، این  نرسانید؛ خیال نکنید 

کسِ دیگری خواهد برد، جمعیت دیگری این افتخار  بارِ خدا به سرمنزل خواهد رسید، منتها سعادتش را 

که این بار را به منزل برسانند.  نصیبشان خواهد شد 

بِقَومٍ«  يَأتيِ الُله  دین خود بازگردد و مرتد شود، »فَسَوفَ  از  شما  از  م عَن دينِهِ« هر که 
ُ

يَرتَدَّ مِنك »مَن 

خواهد آورد خدا مردمی را ـ  این مردم همان مردم ایده آل اسامی اند. آن جامعۀ ایده آل اسامی، از لحاظ 

بِقَومٍ  الُله  يَأتيِ  »فَسَوفَ  است ـ   آمده  آیه  این  در  که  این جورند  خارجی  و  داخلی  رابطه های  و  پیوندها 

که خودِ خدا آنها را دوست می دارد، »وَ يُحِبّونَهُ« آنها  هُم« خدای متعال جمعیتی را پدید خواهد آورد  يُحِبُّ

گاهی اوقات  که شما  هم خدا را دوست می دارند. ما هم خدا را دوست می داریم؟ نه! این یک ذره محبتی 

کردن هم ندارد  گفتن هم و قربانی  می گویی ای خدا قربانت بروم ـ  که هیچ احتیاجی به این جور قربانی 

خدا ـ  و تازه دروغ هم می گوییم ما، قربان خدا به هیچ صورت حاضر نیستیم برویم، این دوستی نیست. 

گر خدا را دوست  مُ الُله«۱ است. این قرآن است. ا
ُ

بِعوني يُحبِبك
َ
محبت خدا، »قُل اِن كُنتُم تُحِبّونَ الَله فَاتّ

هُم وَ يُحِبّونَهُ«؛ یعنی  کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد. پس »يُحِبُّ که پیغمبرم متابعت  دارید، از من 

که مورد محبت خدا بودند.  اینها صددرصد تسلیم فرمان خدا بودند، 

ی المُؤمِنينَ« 
َ
ةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
خب، این یک خاصیت و صفت، که مهر و محبت میان آنان و خدا طرفینی ست. »ا

مؤمنین،  در مقابل  است.  صمیمانه  پیوند  و  رابطه  کمالِ  نشانۀ  این  مؤمنان؛  در مقابل  هستند  فروتن 

که انباشته اند متن جامعۀ اسامی را، هیچ گونه نخوتی،2 هیچ گونه غروری،  در مقابل این تودۀ مسلمانی 

هیچ گونه توقع زیادی ای، هیچ گونه داعیۀ بیخودی و پوچی در آنها وجود ندارد. یعنی وقتی که در مقابل 

میان مردم  راه مردمند، برای مردمند، خودشان را از  می گیرند، جزو مردمند، با مردمند، در  مردم قرار 

گاهی دلسوزی هم  که از دور مردم را ببینند و برای مردم  ج عاج قایم نمی شوند  بیرون نمی کشند، در بر

۱. سوره مبارکه آل عمران/ آیه ۳۱
2. )ن خ و( تکبر و خودبینی
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ةٍ  عِزَّ
َ
کوچک می کنند در مقابل مؤمنان به خدا. »ا ی المُؤمِنينَ«؛ خود را فروتن و 

َ
ةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
بکنند؛ در مردم، »ا

ةٍ« هستند؛ یعنی  عِزَّ
َ
کافران و دشمنان دین و مخالفان قرآن، »ا ی الكافِرينَ« ـ  نقطۀ مقابل ـ  در مقابل 

َ
عَل

که هیچ نفوذی از  کشیده  تأثیرناپذیر، یعنی سربلند، یعنی حصاری از فکر اسامی دور خود پیچیده و 

آنها نپذیرند. 

راه خدا جهاد و مجاهدت می کنند،  که در  »يُجاهِدونَ في سَبيلِ الِله«؛ خاصیت دیگرشان این است 

ومَةَ لائِمٍ« از مامت هیچ مامت گری 
َ
بی امان، بدون قید و شرط، همچنانی که در آیه هست. »وَ لا يَخافونَ ل

هم نمی هراسند و نمی ترسند. دیگر حالا چه جور مامتگری، خودتان فکر کنید ـ  دیگر نمی توانم توضیح 

ءُ« این فضل و لطف و تفضل خداست که به هر که خواهد، 
ٓ
بدهم، خسته ام ـ  »ذلِكَ فَضلُ الِله يُؤتيهِ مَن يَشا

گشوده دست و داناست.  گشاده دست،  می دهد، »وَ الُله واسِعٌ عَليمٌ« خدا 

بعد راجع به ارتباط و پیوند اجزای جامعۀ اسامی با آن قلب، با آن قدرت، با آن امام، با آن پیشوا، 

که تدبر در قرآن چقدر آدم  آیۀ بعدی دنبال آیات قبلی می آید، ببینید چقدر متناسب و زیباست. ببینید 

رسا حرف می زند.  قرآن چگونه  نیست،  قرآنی  می کرده  فکر  که  این مسائلی  به  نسبت  روشن می کند  را 

روابط خارجی را گفت، پیوندهای داخلی را گفت، حالا قلب پیوندهای داخلی را بیان می کند؛ یعنی پیشوا 

مُ الُله«، ولی و قائمِ امر، آن کسی که تمام نشاط ها و فعالیت های 
ُ

ك ما وَلِيُّ
َ
را، رهبر را، امام را، می گوید »اِنّ

که مجسم نمی شود  جامعه و امت اسامی به او باید برگردد و از او باید الهام بگیرد، خداست. خب خدا 

که بین رسول و بین خدا  هُ«؛ پیداست 
ُ
چه کسی ؟ »وَ رَسول کند، دیگر  و نهی  بیاید بین مردم بنشیند امر 

که  که نیست؛ رسول، رسول اوست باز. خداست و رسولش، خب، رسول  ع و تنافر۱ هم  هرگز رقابت و تناز

ذينَ 
َّ
تونَ«2 بعد از رسول چه؟ بعد از رسول هم داریم؛ »وَ ال هُم مَيِّ

َ
اِنّ تٌ وَ  كَ مَيِّ

َ
همیشه باقی نمی ماند؛ »اِنّ

يُقيمونَ  ذينَ 
َّ
ل
َ
»ا دارد.  نشانه  نه،  است؟  کافی  آورد  ایمان  که  هرکسی  مؤمنان؟  کدام  مؤمنان.  آن  آمَنوا« 

گرفتند  كاةَ« می دهند زکات را، »وَ هُم راكِعونَ«، واو را حالیه  لاةَ« اقامۀ نماز می کنند، »وَ يُؤتونَ الزَّ الصَّ

امیرالمؤمنین،  یعنی  کسی ؟  چه  یعنی  می دهند.  زکات  ع  رکو حال  در  رکوعند،  در  در حالی که  مفسرین؛ 

علی بن ابی طالب، به عنوان ولی معین می شود. 

گر به  حالا شما یک وقت این را از آیه استفاده می کنید، واو را واو حالیه می گیرید، خیلی هم خوب؛ ا

۱. )ن ف ر( از یکدیگر بیزاری و دوری جستن.
2. سوره مبارکه زمر/ آیه ۳0
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فرض در این هم تشکیک بکنید، بگویید نه، مطلق مؤمنین را می خواهد بگوید که دارای این خصوصیت 

جامعۀ  در  باشد  می تواند  کسی  چه  کلّیتی  یک چنین  برای  رمز  و  سمبل  می کنم:  سؤال  بنده  هستند. 

می توانست  آن کسی که  اسامی،  جامعۀ  آن  در  نداریم.  سراغ  را  کسی  علی بن ابی طالب  از  غیر  اسامی؟ 

که آیه به آن  کنیم  سمبل این گونه جناحِ ایمانیِ متقن و محکمی باشد، علی بن ابی طالب است؛ ولو فرض 

که نقل شده، ناظر است. که به خاطر واقعیت تاریخی ای  گر چه  حضرت هم ناظر نباشد، ا

امروز؛ ما  یا بحث  راجع به بحث دیروز  که بدهم  را من لازم شد  این تذکر  باشد،  آقایان  البته توجه 

گر در بابِ امامت یا ولایت یا تکیۀ روی شیعه است، جنبۀ مثبت قضیه در نظر ماست، نه جنبۀ  بحثمان ا

خودش را  که شیعه خودش را بشناسد، فکر  گفتیم، لازم می دانیم  که مکرر  منفی قضیه. ما همین طور 

بشناسد، ایمان خودش را هر چه بیشتر راسخ و نافذ بکند، این را معتقدیم.

کنیم.  نفی  را  دیگران  نمی خواهیم  کنیم،  اثبات  را  تشیّع  می خواهیم  می کنیم،  بحث  داریم  که  ما 

که  بفهمید  است  لازم  شما  اما  نه.  کنیم،  درست  باز  سلیقه ای  و  فکری  اختاف  بیخودی  نمی خواهیم 

چگونه درک می کنید تشیّع را؟ تشیّع که می گویم، نگو با خودت که آقا حالا اسام را ثابت کنید، تشیّع باشد 

که من می گویم، غیر از اسام چیز دیگری نیست، اسام غیر از تشیّع چیز دیگری  بعد، نه؛ آن تشیعی 

که تشیّع می بیند، اسام واقعی  نیست. اسام را ده جور می بینند بینندگان، یک جور دیدن، دیدنی ست 

که شیعه از اسام و قرآن دارد، آن برداشت، برداشت درست و منطقی و عادلانه  همان است. برداشتی 

و عاقانه است. توجه دارید؟ بنابراین ما داریم اصول اسامی را می گوییم؛ به خیال خودمان و به نظر 

گمان نمی کنم  که داریم بحث می کنیم و بیان می کنیم. و  خودمان، اصول ایدئولوژیکی اسام است اینها 

گر فکر کنید، بر خاف این نظری داشته باشید. بنابراین مسائل مثبت و جنبه های مثبت قضیه  شما هم ا

مورد نظر ماست. 

کار نداریم حالا  ما اسام را آن چنان که در مکتب تشیّع می فهمیم و می شناسیم، داریم بیان می کنیم. 

که ممکن است جور دیگری بشناسند و بفهمند، بحث هم نمی کنیم با آنها فعاً،  به جناح های دیگری 

دعوا هم نداریم، تعارض هم نداریم، برادر هم هستیم، دست دوستی هم می دهیم، چرا؟ چون دشمن 

کلۀ هم بزنیم. این هم  داریم، چون بیرون خانه دشمن ایستاده. ما دو برادر الآن حق نداریم توی سر و 

اصالت  به خاطر  راجع به تشیّع و شیعه،  بدانید؛ بحث  آقایان  که  کنم  که خواستم عرض  طریقۀ ماست 

شیعه است، به خاطر اینکه ما معتقدیم به تشیع، به خاطر این است که اسام را از دیدگاه تشیّع می بینیم، 
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کنیم، ابداً، این اختاف را هم حرام  که می خواهیم بین شیعه و سنی اختاف ایجاد  نه به خاطر این است 

می دانیم. 

كاةَ وَ هُم راكِعونَ«؛ خب،  لاةَ وَ يُؤتونَ الزَّ ذينَ يُقيمونَ الصَّ
َّ
ذينَ آمَنُوا ال

َّ
هُ وَ ال

ُ
مُ الُله وَ رَسول

ُ
ك ما وَلِيُّ

َ
»اِنّ

که دارای سه بُعد  گر ولایت را  کردیم، چه کار می شود؟ اثری هم دارد برای ما؟ ا گر ولایت را مراعات  حالا ا

شد تا حالا؛ یکی حفظ پیوندهای داخلی، یکی قطع پیوند و وابستگی به قطب های متضاد خارجی، این 

دوتا، یکی هم حفظ ارتباط دائمی و عمیق با قلب پیکر اسامی و قلب امت اسامی، یعنی امام و رهبر، سه 

کردیم، چگونه خواهد شد؟ آیۀ قرآن جواب  گر این سه بُعد را مراعات  کردیم، حالا ا که بیان  بعد ولایت را 

هُ« آن کسی که قبولِ ولایت کند با خدا و با رسولش و با کسانی که ایمان 
َ
 الَله وَ رَسول

َّ
می دهد به ما؛ »وَ مَن يَتَوَل

کردند و نگسستند، اینها غالبند، پیروزمندانند.۱ از  کردند و حفظ  آورده اند، با مؤمنان این پیوند را مراعات 

که بر همۀ جناح های دیگر غلبه خواهند داشت. همه پیروزتر همین ها هستند و اینهایند 

ذينَ آمنوا فَاِنَّ حِزبَ الِله هُمُ الغالِبونَ«.
ّ
۱. ادامۀ آیۀ ۵۶: »وَ ال



گذشته، در زمینۀ ولایت قابل تذکر دادن است؛ اولًا یک معرفی اجمالی  که در دنبال بحث های  موضوعی 

که در آن جامعه  از جامعۀ دارای ولایت و فرد دارای ولایت است، ثانیاً نقش دورنمایی است از جامعه ای 

کردیم، آنچه به دستِ ما آمد از تدبر در  که در این زمینه بحث  ولایت وجود دارد. در یکی دو روز گذشته 

که بر اثر رابطۀ با معارف اهل بیت در زمینۀ ولایت  آیات قرآن ـ  البته این تدبر با استمداد و استنتاجی بود 

کردیم، یک خاصه گیری، هم از قرآن است، هم  که عرض  در ذهن ما وجود داشته است، بنابراین آنچه 

که از این حرف ها به دست آمد، این شد که ولایت دارای چند بُعد است، دارای چند  از حدیث ـ  خاصه ای 

جلوه است. 

ج از وجود خود نباشد، پیوستگی  که جامعۀ مسلمان، وابسته و پیوستۀ به عناصر خار یکی این است 

که این پیوسته نبودن و وابسته نبودن یک حرف است،  به غیر مُسلِم نداشته باشد. و البته توضیح دادیم 

به کلی رابطه نداشتن، یک حرف دیگر است. هرگز نمی گوییم که عالم اسام در انزوای سیاسی و اقتصادی 

کشورها و قدرت های غیرمسلمان رابطه ای نداشته باشد؛ نه، این  به سر ببرد و با هیچ یک از ملت ها و 

نیست مطلب. مسئله، مسئلۀ وابسته نبودن است، پیوسته و دنباله رو نبودن است، در قدرت های دیگر 

هضم و حل نشدن است، استقال و روی پایِ خود ایستادن است خاصه. 

سورۀ مبارکه حج
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انسجام و اتصال و ارتباط بسیار  ولایت، عبارت است از  از  و یک بدنه و رویۀ دیگر  یک جلوۀ دیگر 

ح است برای بحث ما و ذهن  مسلمان؛ یعنی آن وقتی که جامعۀ اسامی مطر شدیدِ داخلی میان عناصر 

اسامی.  بودن جامعۀ  و یک جهت  بودن  یکپارچه  از  است  آن می گویند، عبارت  به  که ولایت  آنچه  ما، 

هِم کَمِثلِ الَجسَدِ«۱  هِم وَ تَراحُِ  الُمؤمِنیَن في تَوادِّ
ُ

که »مَثَل همان طوری که در احادیث نبوی و غیر نبوی هست 

مثل یک پیکر واحدی، مثل یک عمارت واحدی، مثل اجزای به هم پیوستۀ یک بنایی؛ مسلمان ها باید 

در مقابل دست های  باشند  به هم و خاصه، دست واحدی  گره خوردۀ  به هم،  به هم، جوشیدۀ  پیوستۀ 

که پیش خواهد آمد. این مطلب را در آیۀ دیروز کاماً مشاهده  دیگر و در مقابل تعارض ها و دشمنی هایی 

ی الكافِرينَ«2، در یک آیۀ دیگر از قرآن، 
َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
ی المُؤمِنينَ ا

َ
ةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
که »ا کردید. باز از آیات سورۀ مائده است 

ءُ 
ٓ
فّارِ رُحَما

ُ
ی الك

َ
ءُ عَل

ٓ
شِدّا

َ
ذينَ مَعَهُ ا

َّ
 الِله وَ ال

ُ
دٌ رَسول همین مطلب باز به صورت واضح تری بیان شده، »مُحَمَّ

بَينَهُم«۳. وقتی در مقابل جبهۀ خارجی قرار می گیرند، تو از آنها چیزی استوارتر و خلل ناپذیرتر نمی بینی، 

جبهه اساساً درست  جبهه های داخلی ـ  که تعبیر  نمی بینی، مستقل؛ اما در  و نفوذناپذیرتر  تأثّرناپذیرتر 

نیست، چون جبهه بندی ای در داخل وجود ندارد ـ  در داخل، میان بدنه ها و جناح های این پیکر عظیم 

اثر  هم  روی  همه  به عکس،  بلکه  نیست؛  تأثّرناپذیری  و  خلل  نیست،  نفوذناپذیری  هیچ گونه  اسامی 

می گذارند، همه یکدیگر را به سوی خیر و نیکی جذب می کنند، همه یکدیگر را توصیۀ به پیروی هرچه 

بیشتر از حق می کنند، همه یکدیگر را توصیۀ به پافشاری هرچه بیشتر در راهِ حق و مقاومتِ هرچه بیشتر 

در مقابل انگیزه های شر و فساد و انحطاط می کنند، همه همدیگر را نگه می دارند. و همان طوری که آن روز 

کوه دارند می روند، در این  که در این پیچ و خم های  کوهپیمای ورزیده،  مثال زدم، مثل ده نفر کوهنوردِ 

که او را با مغز در  کافی ست  کوهنورد در رفت،  کلوخی، یک سنگی از زیر پای یک  گر یک  که ا کوره راه هایی 

اعماق درّه و صد متری و دویست متری و پانصد متری سقوط بدهد، در اینجا، راه برای سالم ماندن همۀ 

کمرهای اینها را با ریسمانی هرچه قوی تر به یکدیگر ببندند، تجاذب۴ داشته باشند،  که  افراد این است 

گرسنه نشدی  که،  گم نکردی، عقب نماندی  که  دست هم را بگیرند، همدیگر را صدا بزنند: فانی راه را 

که از لحاظ فکری، از لحاظ مادی، از لحاظ شناخت حق و حقیقت،  کسی هست  که. ببینند آیا بین آنها 

۱. حدیث شماره ۹
2. سوره مبارکه مائده/ آیه ۵۴

۳. سوره مبارکه فتح/ آیه 2۹
۴. )ج ذب( کشیدن یکدیگر به سوی هم



4 4 جلسۀ 25/ بهشت ولایت ▪ 5

کنند تا اینکه او را  کنند، همه سعی  گر هست، همه بکوشند تا او را هدایت  ضعیف تر از دیگران باشد یا نه، ا

به راه راست بکشانند، خاصه، یک خانواده با اعضا و افرادی صددرصد صمیمی. این هم یک جلوۀ دیگر 

که جامعۀ اسامی به این صورت است.  از جلوه های ولایت است 

همه  از  و  است  مهم  بسیار  که  گفتیم  قبل  روزهای  در  باز  که  جلوه های ولایت  از  یک جلوۀ دیگر 

مهم تر این است و ضامن بقای ولایت به معناهای اول و دوم هم همین است؛ این است که جامعۀ اسامی 

نیازمند یک مرکز اداره کننده با شرایطی خاص است. چون جامعۀ اسامی حکم یک پیکر واحدی را باید 

ج مثل یک مشت واحد،  داشته باشد، هم در داخل با یکدیگر متجاذب و متماسک۱ باشند و هم در خار

مثل یک بدن واحد، مثل یک تن واحد در مقابل جبهه های خارجی جلوه گری بکنند، چون این وحدت 

گر چنانچه بر هر  در جامعۀ اسامی لازم است؛ و وحدت، بدونِ تمرکز نیروی اداره کننده ممکن نیست. ا

گوشه ای از گوشه های این عالمِ اسام، یک عاملی، یک قدرتی، یک قطبی حکومت بکند، اجزای این 

که  پیکر از یکدیگر وا می روند، از هم جدا می شوند، در یک راه حرکت نمی کنند. عیناً مثل این می شود 

کند به اینکه مثاً دو دستگاه فرماندهی  کنونی تبدیل پیدا  ارگانیسم اعصاب اداره کنندۀ انسان، از وضع 

که هر دوتا یکی ست،  اعصاب در وجود انسان باشد؛ یکی برای طرف راست، یکی برای طرف چپ. حالا 

گر بخواهم این دست هایم را به طور هماهنگی تکان بدهم، می توانم. چون هر دو دست از یک مرکز  بنده ا

که ستونی را می خواهد بردارد و بگذارد آن طرف، وزنه ای را بردارد بگذارد  دارند الهام می گیرند. آن آقایی 

کار  کار می کنند، متناسب با هم  آن طرف، هر دو دست، چون از یک مرکزِ فرماندهی فرمان می برند، با هم 

می کنند. این دست می آید از این طرف می گیرد، این دست هم از این طرف می گیرد، هر دو به یک طرف 

گر مرکز فرماندهیِ اعصاب بدن دوتا شد در انسان،  فشار می دهند، بعد با همدیگر بلند می کنند وزنه را. اما ا

یکی برای طرف راست، یکی برای طرف چپ؛ اینجا دست راست و چپ، دیگر با هم هماهنگی نخواهند 

گرفتن این وزنه و بار سنگین، پنجه هایش را باز کرده، حالا دست چپ چون  داشت. دست راست برای 

از مرکز دیگری دارد فرمان می گیرد و الهام می برد، در همان حال این پنجه ها را هرچه بیشتر دارد به هم 

فشار می دهد. دست راست به دست چپ می گوید همکاری کن، تو هم این طرف وزنه را بگیر. نه خیر، اصاً 

که این بار را بردارد و بگیرد، این دست  که این دست آماده است  گوشش بدهکار نیست. در همان حالی 

به کلی تبدیل شده به یک مشتی تویِ هم رفته، منقبض، منجمد، به هیچ صورت حاضر نیست این بار را 

۱. )م س ک( خود را نگاه دارنده، چنگ درزننده
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بگیرد اصاً. یک جای دیگر می رسند به یک دشمنی، این دستی که مشت بوده حالا می خواهد بخورد توی 

سر آن دشمن؛ به این دست دیگر می گوید خب تو هم کمک کن تا دو بامبی۱ بزنیم توی سرش، دو مشتی 

کرده بود،  کنیم تا زودتر خاص بشویم، این دست هم حالا به جبران اینکه او آنجا لج  مغزش را متاشی 

به پیروی از مرکز فرماندهی اعصاب قسمت راست لج می کند. می گوید نه خیر، بنده حالا می خواهم بازِ باز 

باشم. خب این با مشت فرود می آید، این اصاً آمادگی ندارد برای خوردن بر سر آن دشمن. سرکار ببینید 

گر چنانچه بدن انسانی، از دو مرکز فرماندهی، اعصابش فرمان بگیرد، الهام بگیرد، این بدن چه وضع  که ا

از  را  که بناست یک چیزی  را بردارد نمی تواند. آنجا  که بناست یک باری  مسخره ای پیدا می کند. آنجا 

کند، باز نمی تواند.  کند، باز نمی تواند. آنجایی که قرار است دشمنی را دفع  جایی به جای دیگری منتقل 

گر بخواهد دشمنان را به جا، به وقت و خوب دفع بکند؛ یک گوشۀ جامعۀ اسامی امروز  جامعۀ اسامی ا

چنانچه یک  گر  فایده ای ندارد. ا پس فردا بیفتد، باز  گوشۀ دیگر  کردن دشمن بیفتد، یک  دفع  به فکر 

جامعه و یک پیکر می خواهد با دشمن خود بستیزد، باید در آنِ واحد، همۀ جناح های این جامعۀ اسامی 

با آن دشمن روبه رو و مواجه بشوند. امروز این به فکر بیفتد، فردا آن به فکر بیفتد، روز سوم آن جناح دیگر 

که در باغ انگور  گوشۀ دیگر از خواب بیدار بشود؛ آن دشمن با خیال راحت، ماجرای همان سه نفری  و آن 

کند؛  کَلَک همه را خواهد  کرده، این ماجرا را، به وجود می آورد و پیش می آورد، و   نقل 
ّ

رفته بودند2 و ما

همچنانی که این تجربه، نه یک بار، نه دو بار، ده بار لااقل در تاریخ اسام اتفاق افتاده. 

کند؛  کند؛ به وقت، ضررها و زیان ها را دفع  جامعۀ اسامی بخواهد به وقت، منافع را جذب  گر  پس ا

ج، در مقابل دشمن حکم یک مشت واحد  در داخل، با یکدیگر اجزای مائم۳ و پیوسته ای باشند، در خار

خود  بخواهد آن دو رویه و دو بُعد و دو جانب ولایت را در  گر  و دست واحدی را داشته باشند؛ خاصه ا

که یک مرکز فرماندهی مقتدری در درون خود داشته باشد تا همۀ عناصرِ فعال  تأمین بکند، محتاج است 

و با نشاط این جامعه، نشاط فکری خود، نشاط عملی خود، فعالیت های زندگی خود، دشمن کوبی های 

خود، دوست نوازی های خود را از آن مرکز الهام بگیرند. 

که با دو کف دست گشادۀ به هم متصل، بر فرق سر زنند. ۱. ضربه ای 
کردن باغبان صوفی و فقیه و عَلَوی را از همدیگر. در این حکایت یک  2. حکایتی ست در دفتر دوم مثنوی معنوی مولوی، با عنوان: تنها 
صوفی و فقیه و عَلَوی )از سادات( وارد باغی می شوند. باغدار برای بیرون راندن این سه نفر از باغش، این سه را با ترفندی از هم جدا و به 

دست خودشان مجازات می کند.
۳. )م لء( موافق و مناسب طبع
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آن مرکزی که در بطن جامعه و متن جامعۀ اسامی، همۀ جناح ها را اداره می کند، هرکسی را به کار لایقِ 

به شأن خودش مشغول می کند، از تعارض ها جلوگیری می کند، نیروها را به یک سمت هدایت می کند؛ 

گاه باشد، باید مأمون و مصون باشد، باید یک موجود  او باید از سوی خدا باشد، باید عالِم باشد، باید آ

تبلوریافته ای از تمام عناصر سازندۀ اسام باشد، باید مظهر قرآن باشد؛ اسم او را چه می گذاریم؟ اسم او را 

که ولی ای  کردم، ایجاب می کند  می گذاریم ولیّ. پس ولایت در جامعۀ اسامی، به آن دو صورتی که عرض 

ابعاد مسئلۀ ولایت. این  از  جامعه وجود داشته باشد. این هم یک بعد و یک بدنه و یک رویۀ دیگر  در 

توضیح بحث های گذشته بود. 

یا  دارای ولایت هستیم  آیا  و جناب عالی  بنده  که  است  این  این پیش می آید،  از  بعد  که  مسئله ای 

نه؟ من و شما ممکن است دارای ولایت باشیم، آیا مجموعاً جامعۀ ما دارای ولایت هست یا نیست؟ مگر 

فرق می کند آقا؟ بله، ممکن است یک عضوی به خودی خود سالم باشد، اما سالم بودن یک عضو، اولًا نه 

گر در یک بدن غیر سالم  به معنای سالم بودن همۀ بدن است، این یک مطلب، ثانیاً یک عضو سالم ا

قرار گرفت، نمی تواند همۀ محسنات یک عضو سالم را دارا باشد، این دو نکته. اول ببینیم یک انسانِ با 

گر  ولایت چه جور آدمی ست، تا بفهمیم آیا شخص بنده، شخص جناب عالی، دارای ولایت هستیم یا نه. ا

که جامعه  که بنده و شما دارای ولایتیم، بعد باید بپردازیم ببینیم  چنانچه ثابت شد، روشن شد ان شاءالله 

چگونه باید باشد تا دارای ولایت باشد. 

هیچ مانعی ندارد؛ مانعی ندارد، یعنی ممکن است، منظورم این است؛ نه اینکه اشکالی ندارد، خیلی 

جامعۀ  یک  در  را  ولایت  دارای  انسان  یک  کنیم  فرض  بتوانیم  که  ندارد  مانعی  هیچ  اما  دارد،  اشکال 

بی ولایت. آیا این انسان مسئولیتش تمام شده است؟ همین که خودِ او دارای ولایت است، ولو در جامعۀ 

گر کسی خودش دارای  محروم و عاری از ولایت زندگی می کند، این زندگی، یک زندگی مطلوب است؟ و آیا ا

که آن جامعه بی ولایت است، و او در مقابل بی ولایتیِ جامعه  کرد  ولایت بود، اما در یک جامعه ای زندگی 

مسئولیت احساس نکرد، همین عدم احساس مسئولیت، ولایت خود او را هم مصدوم و خراب نمی کند؟ 

اینها یک تیترهایی ست که شما مرد مسلمان، زن مسلمان، مخصوصاً جوان مسلمان باید رویش فکر کنید. 

گر  ح بدهم، و ا که هر تک تکِ اینها را برایتان شر ممکن است بنده آن قدر فرصت و مجال نداشته باشم 

که اینجا هستند، مطلب را درست  ح بدهم تا اینکه همۀ افرادی  بخواهم هر تک تکِ اینها را برای شما شر

کنیم، و من وقتم این قدر نیست.  که هر یکی از این تیترها را یک روز مثاً بحث  بفهمند، این لازم دارد 
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که اولًا ببینیم یک انسان دارای ولایت، چگونه انسانی ست؟ من چه جوری باشم،  مسئله این است 

ثانیاً ببینیم چگونه باشیم ما، جامعه،  دارای ولایتم؟ چه جوری باشم، دارای ولایت نیستم؟ این یکی؛ 

هیئت اجتماعیِ انسان هایی که یک جا جمع شدند، تا دارای ولایت باشیم و چگونه دارای ولایت نخواهیم 

بود؟ در چه صورتی یک جامعه، جامعۀ ولیّ و متولّی و موالی ست،۱ به صورتی که اسام دستور داده و در چه 

گفته.  که اسام  صورتی و در چه شرایطی از ولایت محروم است، آن ولایتی 

ذهنتان  در  آقایان  از  هر یک  اینکه  برای  می کنم،  تکرار  )دارم  است،  مسئله  دو  اینها  سوم،  مسئلۀ 

کنید.  کنند. خودتان بروید فکر  کردنند، یادداشت  که اهل دقت و تأمل و یادداشت  بگنجانید. آنهایی 

کنید. معنای نتیجۀ قضاوت  خودتان از اندوخته های ذهنی اسامی و از متون موجود اسامی استفاده 

که دارای ولایت است، تکلیف خودش  در این مسائل را به دست بیاورید.( مسئلۀ سوم، آیا یک انسانی 

که جامعۀ دارای ولایت بسازد؟ این هم  با ولایت داشتنِ شخص خودش تمام شده دیگر؟ تکلیف ندارد 

یک مسئله. 

گر یک آدمی خودش دارای ولایت بود، در یک جامعۀ محروم از ولایت زندگی  مسئلۀ چهارم اینکه ا

که جامعه را دارای ولایت بکند، آیا این احساس تکلیف نکردن، ولایت  می کرد و احساس تکلیفی نمی کرد 

کند،  که دیگران را هم دارای ولایت درست  نیست  فکر  کرد؟ همینی که در  خود او را مخدوش نخواهد 

همین به فکر نبودن، آیا خودِ این، ولایتِ او را ضعیف نکرده، مخدوش نکرده، خراب نکرده؟ این هم یک 

مسئلۀ دیگر است. 

ح می کنم، بحث می کنم، صحبت  کنیم. حالا من یکی، دوتا از اینها را مطر این مسائل را باید بحث 

این معنایِ مترقیِ عالیِ  ذهن خودتان  کنید در  این بحث شد، آن وقت مقایسه  البته وقتی که  می کنم. 

راحت طلبِ  بگریزِ  کار  از  تنبلِ  آدمِ  که  معنایی  آن  با  را،  قرآن فرمودۀ حدیث گفتۀ ولایت  جالبِ خردپسندِ 

سهل گرایِ سهولت طلب، برای ولایت پیش خودش تصور می کند.

گریه  که آدم در مجالس اهل بیت  که دارای ولایت بودنِ یک آدم به این است  عده ای خیال می کنند 

که وقتی اسم اهل بیتعلیهم السام می آید، پشتِ  که دارای ولایت بودن به این است  کند فقط. خیال می کنند 

سرش حتماً »علیهم السام« را بگوید؛ فقط همین و بس. خیال می کنند که دارای ولایت بودن به این است 

دل انسان باشد، همین و بس. بله، محبت اهل بیت را داشتن، واجب و فرض  که محبت اهل بیت در 

۱. متولّی: سرپرست، موالی: یار و یاور



4 4 جلسۀ 25/ بهشت ولایت ▪ 9

کردن و از  است. نام این بزرگواران را با عظمت بردن، بسیار جالب و لازم است. به نام اینها مجلس به پا 

گریستن بر بزرگواری های آنها، بر  گفتن،  گفتن، شادی آنها را  گرفتن، عزای آنها را  عزا و شادی آنها درس 

شهامت های آنها، بر مظلومیت های آنها، همۀ اینها لازم است، اما همۀ اینها ولایت نیست؛ ولایت از این 

که  کارِ خوبی می کند  بالاتر است. آنی که در مجلس سیدالشهداصلوات الله وسامه علیه می نشیند و اشک می ریزد، 

کافی می داند برای دارا بودنِ ولایت.  که اشک ریختن را  کارِ بدی می کند  اشک می ریزد، اما 

درست بفهمید چه می گویم. آن کسانی که ذهنشان تحت تأثیر تلقینات و القائات مغرضانه یا جاهانۀ 

بعضی از دست های مزدور و مغرض است، درست دقت کنند. گفته نشود که با گریستنِ بر سیدالشهدا کسی 

گر هم کسی مخالف باشد، ما مخالف نیستیم، ما طرف داریم. ما می گوییم که گریستن  مخالف است، نه. ا

گاهی می تواند یک ملت را نجات بدهد. توّابین۱ رفتند سرِ قبرِ حسین بن علی  بر امام حسینصلوات الله وسامه علیه 

گریه چه  آن  نتیجۀ  کردند.  گریه  فقط  روز  یا سه  یا چهل وهشت ساعت  ساعت  بیست وچهار  نشستند، 

گفتند می رویم در این میدان جنگ،  که پیمان مرگ و خون باهم بستند.  گریه ها این شد  شد؟ نتیجۀ آن 

گریۀ امام حسین. کسی با این مخالف نیست.  که زنده برنگردیم. این است  برنمی گردیم، عهد می کنیم 

با نام حسین بن علیصلوات الله علیه و امیرالمؤمنینعلیه السام را با عظمت بردن، هیچ عاقلی مخالف نیست، نه 

هیچ شیعه ای؛ سنی هم مخالف نیست، کافر هم مخالف نیست. هر کسی بشناسد اینها را، تصدیق می کند 

که بودید، خانواده ای  کسانی  گفتم من برای  که نام اینها را باید با عظمت برد. شب بیست وسوم اینجا 

خداست،  راه  در  جانبازی  و  کاری  فدا یادگارشان  عزیزترین  که  خانواده ای  است،  شهادت  میراثشان  که 

که تمام امکاناتشان، همۀ وجودشان وقف و خالص برای خداست، این خانواده را انسان با  خانواده ای 

عظمت یاد نکند؟ باید بکند.

هر جایِ  در  کفرستانی،  بلد2  هر  در  امریکا،  در  اروپا،  در  بروید  شما  می دهم،  قول  شما  به  بنده 

اسمش  بود،  آدمی  یک  بگویید  باشند،  نشنفته  هم  را  شما  اسامِ  نام  آنجایی که  اسام بیگانه ای،  از 

خاصه  آخر  تا  اول  از  را  امیرالمؤمنین  سرگذشت  کنید  بنا  است.  این  سرگذشتش  بود،  علی بن ابی طالب 

۱. گروهی بودند متشکل از شیعیان کوفه، به سرکردگی سلیمان بن صُرَد و مسیّب بن نَجَبه، که از عدم یاری امام حسین در کربا پشیمان شده و به 
جهت خونخواهی آن امام از بنی امیه، قیام کردند. ایشان به جهتِ توبۀ از غفلت گذشتۀ خود، به توّابین مشهور شدند. سرانجام ایشان و جمعی 
گرچه در ابتدا توفیقی یافتند، لکن در  که به یاری ایشان رفته بودند، با سپاه شام درگیر شده و شجاعانه به مبارزه پرداختند. ا از شیعیان بصره 

نهایت، بسیاری از ایشان به شهادت رسیدند. قیام توّابین )۶۵ ق( نخستین قیام علیه دولت بنی امیه، پس از واقعۀ کربا است.
2. شهر
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که این همه افتخارات در زندگی اش  که به افتخار این چهره، به افتخار این انسانی  گفتن، خواهید دید 

کف می زنند، احترام می کنند، تجلیل می کنند، تعظیم می کنند و نام او را به صورت یادبود  هست، اینها 

که. جناب عالی حالا خیلی هنر کردی  عزیزی از شما در ذهن نگه می دارند؛ این مخصوص شیعه نیست 

کار مهمی انجام دادی؟ و خیال  که وقتی می گویی علی بن ابی طالب، علیه السام دنبالش می گویی؟ خیلی 

که انسان را به بهشت می برد، این نیست.  که ولایت یعنی همین؟ بسی اشتباه بزرگ. آن ولایتی  می کنی 

کردن بر امام حسین یکی از گوشه ها، شعبه ها، بخش های بسیار دورِ اصل بسیار مهم ولایت،  گریه  البته 

می تواند به حساب بیاید. یک عده ای واقعاً از روی جهالت و ان شاءالله از روی جهالت، نه از روی غرض، 

دشمن های  با  زبانی  دشمنی های  که  کنم  عرض  مسئلۀ  را،  گریه  مسئلۀ  می کنند.  ح  مطر را  مسائل  این 

ح می کنند، مسائل سطحیِ باب ولایت و  اهل بیت را، نه دشمنی های فکری، مسائلی از این قبیل را مطر

که ولایت فهم ها و ولایت شناس ها و  ح می کنند و منحصر می کنند ولایت را به اینها، و شگفتا  تشیّع را مطر

ولایت دارها را با همین حربه می کوبند؛ این خیلی خوشمزه است. منحصر می کنند ولایت را در یک نِطاق۱ 

که شایستۀ این اصل مهم اسامی نیست.  کوچکی  و محدودۀ تنگ و 

ولایت در یک انسان، به معنای وابستگی فکری و عملیِ هرچه بیشتر و روزافزون تر با ولیّ ست. ولیّ 

کن، بعد از  کن، ولیِّ خدا را بشناس، آن کسی که او ولیّ حقّانی2 جامعۀ اسامی ست، او را مشخص  را پیدا 

آنی که مشخص کردی، شخصاً از لحاظ فکر، از لحاظ عمل، از لحاظ روحیات، از لحاظ راه و رسم و روش، 

گر تاشِ تو تاشِ او، جهادِ تو جهادِ  خودت را به او متصل کن، مرتبط کن، دنبالش راه بیفت، حرکت بکن. ا

او، دوستیِ تو دوستی او، دشمنیِ تو دشمنی او، جبهه بندی های تو جبهه بندی های او باشد؛ تو دارای 

گفتم؟ آدمِ دارای ولایت این است؛ ولیّ را بشناسد، فکر ولیّ را  که چه  کلمه و آسان. فهمیدید  ولایتی. دو 

بداند، با ولیّ همفکر بشود، عمل ولیّ را بشناسد، با ولیّ هم عمل بشود، دنبال او راه بیفتد، خودش را فکراً 

کند، این با ولایت است.  و عماً پیوسته با ولیّ 

و  مرد  حاضریم  کدام  و  مردانه؟  و  مرد  ولایتم،  دارای  من  بگویید  کنید  بلند  دست  حاضرید  کدام 

دلمان مهر  اینکه در  کردیم فقط در  را منحصر  کامل نداشتیم؟ ولایت  که ولایت  کنیم  اعتراف  مردانه، 

علی بن ابی طالب است و یک قطره اشک هم برای امیرالمؤمنین می ریزیم، و لو اینکه عملمان ضد عمل 

۱. )ن ط ق( منطقه
2. منسوب به حق
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علی ست، فکر و اندیشه مان ضد فکر و اندیشۀ علی ست. ما اسم این را گذاشتیم ولایت؟ برای خودمان یک 

کردیم، خودمان  کردیم و دل خودمان را به آن خوش  افسانه ای، یک اسطوره ای، یک خرافه ای درست 

که تمام آنچه برای موالی  را دانستیم از جملۀ مَوالی علی بن ابی طالبعلیه السام و دارای ولایت، و خوشحال 

علی بن ابی طالب هست، برای خودمان آنها را مسلّم و قطعی می دانیم. این خیلی جفاست، این خیلی ظلم 

است به حق علی بن ابی طالب. این خیلی ظلم است به حق اسام، چون ولایت برای اسام است و این 

خیلی ظلم است در حق این اصل بزرگ، اصل ولایت. حاضر هم نیستیم ولایت را بفهمیم.

اینی که امام صادقصلوات الله وسامه علیه موالیان خود را، آن کسانی که دارای ولایتند، قدرشان را می شناسد، 

ما  ولیّ  با عمل می داند، می گوید: آن کسی که دارای عمل است،  را  قائل می شود، ولایت  احترام  برایشان 

اوست؛ آن کسی که دارای عمل نیست، عدوّ ما اوست؛ این بر همین اساس است. چون ولایت را امام صادق 

یا  فرهنگ آن جاهل  با ولایت در  امام صادق فرق دارد  فرهنگ  آن جوری معنا می کند، چون ولایت در 

که به نام امام صادق دارد زندگی می کند. با هم تفاوت دارند اینها. چرا بنده و شما نفهمیم معنای  مغرضی 

و  و خمود  و جمود  رکود  در  بیشتر  هرچه  باز  تا  را  اسامی  این اصل  نکنیم  را؟ چرا عمیقانه درک  ولایت 

عقب ماندگی و دوری از اسام و دوری از دنیا و آخرت نمانیم، چرا؟ می ترسم خودمان را به امید بهشت، 

که وقت مجسم شدن آرزوها و آمالِ دور و  خِ دنیا نگه داریم، و آن وقتی که جان می دهیم  عمری در دوز

دراز ماست، آنجا هم از بهشت خبری نباشد؛ چقدر مایۀ حسرت است. ولایتِ یک انسان، پیوستگی و 

وابستگی مطلق اوست به ولیّ؛ باید وابسته و پیوسته باشد، این یک. 

و اما ولایت یک جامعه به چیست؟ ولایت یک جامعه به این است که ولیّ در آن جامعه، اولًا مشخص 

نیروها، نشاط ها، فعالیت های  الهام بخش همۀ  و  ثانیاً منشأ  این یک؛  ولیّ،  این است  که  بدانند  باشد، 

که همۀ  که همۀ جوی ها و سرچشمه ها از او سرازیر می شود. مرکزی باشد  آن جامعه باشد. قطبی باشد 

که همۀ رشته ها و نخ ها به آنجا  فرمان ها را او می دهد و همۀ قانون ها را او اجرا می کند. نقطه ای باشد 

کنند، همه دنبال او بروند. موتور زندگی را او روشن بکند در این جامعه، راننده و  برگردد، همه به او نگاه 

کاروان زندگی در جامعه، او باشد. این جامعه، جامعۀ دارای ولایت است. پیش قراول 

امیرالمؤمنینصلوات الله علیه بعد از پیغمبر، بیست وپنج سال زمام اجتماع را در دست نداشت. جامعۀ اسامی 

بعد از پیغمبر، بیست وپنج سال دارای ولایت نبود؛ تمام شد رفت. در آن جامعه، سلمان شخصاً دارای 

بود، آن دیگری شخصاً دارای  بود، مقداد شخصاً دارای ولایت  شخصاً دارای ولایت  ابی ذر  بود،  ولایت 
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ولایت بود، اما جامعۀ اسامی چطور ؟ جامعۀ اسامی بعد از پیغمبر، بیست وپنج سال دارای ولایت نبود. 

که علی در  بعد امیرالمؤمنین رسید به حکومت، جامعۀ اسامی شد دارای ولایت. چقدرش؟ همان قدری 

آن قدر، در آن بخش، در آن قسمت، منشأ و الهام بخش و بستر فرمان ها و مقررات و معرفت ها و شناخت ها 

بود. ولایتِ یک اجتماع به این است. هر وقتی که امام در جامعه حکومت می کند، آن وقتی که امام منشأ امر 

و نهی در جامعه می شود، آن وقتی که همۀ رشته ها از امام ناشی می شود، آن وقتی که امام دارد عماً جامعه 

را اداره می کند، آن وقتی که پرچم جنگ را امام می بندد، آن وقتی که فرمان حمله را امام می دهد، آن وقتی که 

قرارداد صلح را امام می نویسد، آن وقت جامعه، جامعۀ دارای ولایت است؛ و در غیر این صورت، جامعه 

دارای ولایت نیست. این هم جامعۀ دارای ولایت. 

گر این چنین نعمتی بر سر شما  گر ندارید، دنبالش راه بیفتید. ا گر ولایت دارید، شکر خدا بکنید؛ ا حالا ا

که چطور  هست، خدا را شکر کنید. بزرگ تر از نعمت ولایت، نعمتی نیست. تشریح می کنم حالا برایتان 

کنید ولایت را در شخص خودتان  گر ندارید، دنبالش راه بیفتید، تأمین  بزرگ تر از ولایت نعمتی نیست. ا

کنیم  که دنبال علی راه بیفتیم، سعی  کنیم  کنید، سعی  که علی وار زندگی  کنید  و در جامعۀ بشری. سعی 

کوشش دارد، تاش دارد، مجاهدت  که ولیّ خداست، پیوند برقرار کنیم. اینها  که میان خودمان و علی 

که ائمۀ هدیعلیهم السام بعد از شهادت امیرالمؤمنین، یک سره  دارد، خون دل خوردن دارد. و بگویم به شما 

کنند. جامعۀ اسامی  که ولایت را زنده  کوشیده اند، یک سره. تمام تاش ائمه برای این بوده  در راه ولایت 

ع، در این باغستان، در این نهالستان غرس شده، با  که به نام انسان در این مزر کنند، این نهالی را  را احیا 

کنند. این تاش ائمه بوده، از راهش،  گوارایِ جان بخشِ حیات آفرینِ ولایت، زنده و سرسبز و بالنده  آب 

با شکل لازم. 

که بنشینیم مدام چانه بجنبانیم و مدام  کردن، معنایش این نیست  برای ولایتِ یک جامعه تاش 

با  نمی شود،  درست  ولایت  کارها  این  با  آن.  و  این  به  بدهیم،  عمرو  و  زید  به  فحش  و  کنیم  لق دهنی 

کنیم برای قدرت دادن به ولیّ اسام،  که تاش  می افتیم. راهش این است  ولایت دورتر  کارها از  این 

گفتم  دیروز  است.  چه جوری  گفته،  خدا  که  ولیّ ای  که  کردم  معین  دیروز  گفته.  خدا  که  ولیّ ای  به 

یک ولیّ را خدا با نام می گوید، یک ولیّ را خدا با نشان می گوید. یک وقت هست علی بن ابی طالبعلیه السام 

حسن بن علیعلیه السام حسین بن علیعلیه السام علی بن حسینعلیه السام تا آخر ائمه، به نام و خصوصیات مشخص 

نام مشخص شده  با  که  ولیّ ای  آن  نام مشخص نمی شوند، خود  با  نه،  که  می شوند؛ یک وقت هست 
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مرِ مَولاه«۱،   لِاَ
ً
 عَلٰ هَواهُ مُطیعا

ً
 لِدینِهِ مُالِفا

ً
 لِنَفسِهِ حافِظا

ً
کانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِنا مّا مَن 

َ
است، می گوید: »فَا

منتها  خداست.  از طرف  آن هم  خداست،  طرف  از  این هم  ولیّ ست؛  ولیّ،  می کند.  مشخص  این جوری 

گفته اند. شما خودت  کرده اند، این را با اسم معین نکرده اند، این را خصوصیاتش را  او را با اسم معین 

گذاشتی، دیدی درآمد حضرت آیت الله العظمی آقای  گرفتی، الگو را  کردی، قواره  کردی، اندازه  حساب 

که قوانین اسامی و مقررات الهی را در جامعه،  کردید؟ وقتی که انسان بنا داشت  بروجردی مثاً. توجه 

را پیدا می کند. می گردد،  احیا بکند، آن وقت می گردد راهش  زنده و  که ولایت حکم می کند،  به صورتی 

که دنیا بر دوش انسان و بر گردن انسان می گذارد، آنها را یاد می گیرد. حالا ما بحث  روش ها و شیوه هایی 

در شیوه ها و روش ها نداریم، اصلش را بحث می کنیم. 

کلمه بگویم: مرده ای ست  گر جامعه ای دارای ولایت شد، چه می شود؟ خوب است در یک  آن وقت ا

که دارای جان خواهد شد. همین یک کلمه کافی ست. یک مرده را شما در نظر بگیرید، این بی جان افتاده 

کبد و  کار نمی کند. چشم دارد، نمی بیند. دهان دارد، غذا را هضم و بلع نمی کند. معده و  آنجا. مغز دارد، 

جهاز هاضمه2 دارد، اما غذا را جذب نمی کند. رگ دارد، خون در آن نمی گردد؛ خون دارد و در آن نمی گردد، 

پا دارد، حاضر  خودش دفع نمی کند.  از  را هم  اما همین مورچۀ ریز  چرا؟ چون جان ندارد. دست دارد، 

که دمیده شد، مغز کار می کند،  نیست از آفتاب به سایه برود، نمی تواند. یک مرده دیگر، یک مرده. جان 

گوارش جذب می کند،  کار می کند، دست می گیرد، دهان می خورد، معده هضم می کند، دستگاه  اعصاب 

گرم می کند، او را در تاش می اندازد، راه  خون می چرخد و می گردد، نیرو را به همۀ بدن می رساند، بدن را 

می رود، دشمن را می کوبد، دوستی ها را جلب می کند، خود را هرچه بیشتر کامل تر و آبادتر می کند. 

این مَثَل را در مقام فهمیدن اهمیتِ ولایت در یک جامعه، بگذارید مقابل چشمتان. پیکر مردۀ انسان 

که  جایش. جامعه ای  سر  جایش؛ روح را بردار، ولایت را بگذار  سر  را بردار، یک جامعۀ انسانی را بگذار 

ولایت ندارد، استعدادها در این جامعه هست، اما یا خنثی می شود، به هدر می رود، نابود می شود، هرز 

دارد و می اندیشد، اما می اندیشد برای فسادآفرینی،  می افتد. مغز  می شود یا بدتر، به زیان انسان به کار 

انسان ها،  کردن  راه بدبخت  برای عالَم سوزی، می اندیشد در  انسان کشی، می اندیشد  برای  می اندیشد 

کردن پایه های استثمار و ظلم و استبداد. چشم دارد انسان، اما آنچه باید ببیند،  می اندیشد برای محکم 

۱. حدیث شماره ۴۶
2. دستگاه گوارش
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گوش دارد، اما سخن حق را نمی شنود، اعصاب، سخن حق را به  نمی بیند، و آنچه باید نبیند، می بیند. 

ح و اعضا عملی بر طبق حق در  ح و اعضا نمی دهد. جوار مغز نمی رساند. مغز فرمانی بر طبق حق به جوار

کار بر طبق حق به انسان نمی دهند. این جامعۀ بی ولایت است.  عالم انجام نمی دهند. شرایط عالم اجازۀ 

نمی شود، همان یک ذره  جامعۀ بی ولایت، چراغ ها نه فقط شعله نمی کشند و روشنی شان بیشتر  در 

روغنی هم که دارد، مدام تمام می شود، تمام می شود، تا به کلی خشک می شود. روغن هایی که پیغمبر پای 

چراغ ها و مشعل های هدایت ریخته بود، دیدی چطور خشک شد؟ دیدی روزهای بعد از وفات پیغمبر، 

ریخته بود، اما چون دستِ ولایت بالای  می کرد، روشن می کرد؛ روغنش را پیغمبر  شعله می کشید، منوّر 

کشید، خشک شد، بد شد، بدبو شد، پر دود  کشید، ته  سر این مشعل ها و چراغ ها نبود، چطور روغنش ته 

که  کم نور شد، به زمان عثمان رسید و تحویل داده شد به معاویه؛ دیدید چه شد؟ همان چیزهایی  شد، 

گوش نکردند روزهای اول. همان پیش بینی هایی  فاطمۀ زهراسام الله علیها به زن های مهاجر و انصار گفت، و 

گوش نکردند. همان ها تمام انجام  کرد، مردم مسلمانِ غافلِ آن روز نتوانستند بفهمند و  که فاطمۀ زهرا 

که اصالت ها و فضیلت ها را می کشت،  خون ریز، همان تیغی  گرفت. همان سیف صارم،۱ همان شمشیر 

از  گفته بود، قبل  که انسان ها را و انسانیت ها را خفه می کرد؛ اینها همه اش را فاطمۀ زهرا  همان دستی 

نفهمید.  اسامی  جامعۀ  گفتند،  می فهمیدند،  اینها  می دیدند،  اینها  بود.  گفته  پیغمبر  هم  زهرا  فاطمۀ 

گوش های حساس  گوش می رسد. ای  کر شد. امروز هم صدای فاطمۀ زهرا هنوز به  گوش ها سنگین شد، 

و هوشیار می شنوید؟ 

که تمام استعدادهای انسانی را رشد می دهد. همۀ چیزهایی  جامعۀ دارای ولایت، جامعه ای می شود 

که برای کمال و تعالی انسان، خدا به او داده، اینها را بارور می کند. نهال انسانی را بالنده می سازد. انسان ها 

که همۀ  کم، همان کسی  را به تکامل می رساند. انسانیت ها را تقویت می کند. در این جامعه، ولیّ یعنی حا

سررشته ها به او برمی گردد، جامعه را از لحاظ مشی عمومی، در راه خدا و دارای ذکر خدا می کند. از لحاظ 

ثروت، تقسیم عادلانۀ ثروت به وجود می آورد. سعی می کند نیکی ها را اشاعه بدهد، سعی می کند بدی ها را 

محو و ریشه سوز کند. 

قامُوا 
َ
گر در زمین متمکّنشان سازیم، »ا نّاهُم فیِ الاَرضِ«2، آیۀ قرآن است؛ آن کسانی که ا

َّ
ذينَ اِن مَك

َّ
»ال

۱. حدیث شماره 2۵
2. سوره مبارکه حج/ آیه ۴۱



4 5 جلسۀ 25/ بهشت ولایت ▪ 5

قامُوا 
َ
و توجه و جهت گیریِ خداییِ یک جامعه، »ا خدا  برای ذکر  سمبلی است  نماز  خدا،  لاةَ«، ذکر  الصَّ

بر طبق جهت گیریِ خدا فرموده  را  به پا می دارند، به سوی خدا می روند، جهت گیری شان  را  نماز  لاةَ«  الصَّ

و  احتمالی  به  زکات می دهند.  ثروت،  تقسیم عادلانۀ  كاةَ«،  الزَّ آتَوُا  »وَ  می دهند.  قرار  و خدا دستور داده 

ذهن ها  که در  آنچه  از  است  قرآن دامنه اش خیلی وسیع تر  زکات در  ذهن من است،  که در  گمانی  به 

وجود دارد. احتمال می دهم من، البته این احتمال است ها، هنوز یقین هم درست ندارم خودم، شما هم 

که اصطاح زکات در قرآن، شامل همۀ  به عنوان یک مطلب یقینی تلقی نکنید این را، احتمال می دهم 

انفاقات و صدقات مالی باشد. قرائنی هم البته پیدا کردم، نه به قدری که یقین کنم به این مطلب و به طور 

قاطع بگویم. به هر حال یک چنین احتمالی در ذهنم است. 

که تعدیلی در ثروت ایجاد می کنند، با توجه  كاةَ« و به طور کلی، مسلّم به معنای این است  »آتَوُا الزَّ

وفِ«،  بِالمَعر وا  مَر
َ
ا که می گوید زکات موجب تعدیل ثروت است. »وَ  باب زکات هست  که در  به روایاتی 

کردن منکرها. ما خیال می کنیم  رِ«، ریشه کن 
َ

کارهای خوب، »وَ نَهَوا عَنِ المُنك گستردن  اشاعۀ نیکی ها، 

امربه معروف و نهی از منکر به معنای این است که بنده، به جناب عالی امر کنم که شما فان کار بد را انجام 

گفتن، یکی  گفتن. در حالی که امر کردن و  کار خوب را انجام بدهید. فقط همین امر کردن و  ندهید، فان 

از جلوه های امربه معروف و نهی از منکر است. به امیرالمؤمنین گفتند که با معاویه چرا می جنگی؟ حدیثش 

گوش  واجب است. خوب  نهی از منکر  و  امر به معروف  اینکه  برای خاطر  گفت  نمی خوانم.  است  مفصل 

کوفه، آن هم برود طرف  کنید. آقا در جنگ صفین با معاویه چه کار داری آخر؟ برو طرف  بدهید، استنتاج 

کرده است. امام حسین از مدینه بلند می شود، آقا  که خدا امر به معروف و نهی از منکر را واجب  شام. فرمود 

نىٰ عَنِ الُمنكَرِ«۱ می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. ببینید 
َ
ن آمُرَ بِالَمعروفِ وَ ا

َ
یدُ ا ر

ُ
کجا می روی؟ »ا

کوچک و ضیق و تنگ است. به هر حال وقتی که ولایت در  ما  نظر  از  دایره و دامنه وسیع و چقدر  چقدر 

جامعه ای بود، اینها هم انجام می گیرد، اقامۀ صاة، ایتای زکات، امر به معروف، نهی از منکر و خاصه، پیکر 

بی جانی، جان و روح و حیات می یابد.

۱. حدیث شماره 2۶









از  مسئله  چند  بیان  بشود،  ح  مطر که  گرفتیم  نظر  در  گذشته،  بحث های  دنبالۀ  در  امروز  که  مطلبی 

که در پیرامون مسئلۀ ولایت، به این مسائل برخورد می کنیم. اینها جزو آن ترکیب اصلی و  مسائلی ست 

بیان موضع این مسئله نیست. دربارۀ ولایت و اینکه ولایت چه هست و از کجای قرآن استفاده می شود 

که قباً عرض شد. منتها یک سلسله  و دارای چند بُعد و چند رویه و چند جانب هست، بحث همانی بود 

که خود این مسائل، هرکدامی در جای  گرچه  که برای مسئلۀ ولایت، مسائل فرعی ست؛ ا مسائلی هست 

خود، یک مسئلۀ اصولی و تعیین کننده است، که مثل یک اصلی، باید از آن برای جهت گیری های اسامی 

کرد. این چند مسئله را ما به ترتیب، دوتا را در این ورقۀ  و برای تعیین خط مشی جامعۀ مسلمان استفاده 

کرد. امروز ذکر کردیم۱ و یکی، دوتا را هم ان شاءالله فردا عرض خواهیم 

نفی  و  داخلی  پیوستگی های  حفظ  که  قرآن  روی  از  کردید  ثابت  شما  خب،  که  است  این  یکی 

وابستگی های خارجی؛ تکرار می کنم: حفظ پیوستگی های داخلی و نفی وابستگی های خارجی برای یک 

جامعۀ مسلمان، متوقف است بر اینکه یک مرکزیتی، یک قدرت متمرکزی در جامعۀ اسامی وجود داشته 

باشد تا همۀ نشاط ها و فعالیت ها و همۀ جهت گیری ها و موضع گیری های قطب ها و جناح های مختلف 

۱. به پلی کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.

سورۀ مبارکه نساء

27 رمضان المبارک 1394 دوشنبه 1353/7/22 
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کند؛ و اسم این ولی ست. ولیّ با تشدید یاء، یعنی فرمانروا؛ یعنی آن کسی که  این جامعه را، او رهبری و اداره 

جامعۀ  مدیریت  آن کسی که  خاصه،  و  برگردد  باید  او  به  کارها  همۀ  و  بگیرد  الهام  باید  او  از  نیروها  همۀ 

اسامی، هم از جنبۀ فکری و هم از جنبۀ عملی با اوست، این اسمش ولیّ است. اینها را از قرآن ثابت 

کیست؟ آیا ما یک حرف خاصه ای در این باب داریم  که ولیّ جامعه اسامی  کردیم. حالا بفرمایید ببینیم 

کدام  کسی ولیّ می تواند باشد؟  که بسیار خب، حالا می خواهیم بشناسیم ولیّ را؛ چه  گفتند  گر به ما  که ا

گر این سؤال از  که همۀ نیروهای جامعۀ اسامی باید به او برگردد، باید او فرمانروایی بکند؟ ا قدرتی است 

گذشته،  ما بشود، آیا پاسخی داریم یا نه؟ بله داریم. البته جواب این مطلب را و پاسخ را در خال مطالب 

که مطلب نامعلومی باشد. می خواهیم از لحاظ  کرده ام و شما هم می دانید، چنین نیست  گاه گاهی عرض 

کرده باشیم. اسلوب منطقی و تسلسل طبیعی مطلب، این را هم بررسی 

او  اسامی ست،  جامعۀ  واقعی  ولیّ  آن کسی که  می گوید  است،  کلمه  یک  اینجا  در  پاسخش  قرآن 

که توحید  کسِ دیگری نیست. این مطلبی ست  کم در جامعۀ اسامی، جز خدای متعال،  خدا ست. حا

که ولایت هم  هم همین را به ما می گفت، نبوت هم همین اصل را برای ما مسلّم می کرد، حالا می بینید 

کنم و بگذرم؛ همیشه باید اصول یک  این مطلب را به ما می گوید. اینجا این جمله را به اشاره عرض 

آن  که اصل های دیگر  نتیجه ای بدهد  اصل ها،  از  یک  که هر  باشد  مکتب و یک مسلک همین جور 

که ضد آن را از  که از یکی از اصول مکتب، ما یک استنتاجی بکنیم  نتیجه را می دهد. این جور نباشد 

ساده دلانِ مسلمان  ذهن و دل بعضی از  که در  اسامی  اصل دیگری استنتاج می کنیم، و متأسفانه در 

امروز هست، همین جور در می آید. از بعضی از اصولش چیزهایی استنتاج و استنباط می شود، درست 

که از بعضی از اصول دیگرش استنباط می شود. ضد آنچه 

بنابراین آن کسی که در جامعۀ اسامی، حق امر و نهی و فرمان و حق اجرای اوامر و حق فرمان دادن و 

معین کردن خط مشی جامعه و خاصه، حق تحکم در همۀ خصوصیات زندگی انسان ها دارد، خداست، »وَ 

الُله وَلِيُّ المُؤمِنينَ«۱. بنده آیاتی که تعبیر ولیّ و اولیا داشت، در قرآن تتبع2 کردم و همه را تقریباً یک مطالعۀ 

کردم، دیدم این تعبیر که خدا ولیّ جامعۀ اسامی ست، مؤمنین جز خدا ولیّ و یاوری ندارند، خدا  اجمالی 

که در قرآن جزو مسلّمات است. البته توجه دارند  کم همۀ امور بشر باید باشد، این یک مسئله ای ست  حا

۱. سوره مبارکه آل عمران/ آیه ۶8
2. )ت ب ع( در پی رفتن، تحقیق کردن
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برادرها، لکن در عین حال خوب است که توجه بدهم من برای بعضی که ممکن است در ذهنشان مطلب 

مخلوط بشود؛ صحبت سرِ سلطۀ تکوینی پروردگار نیست؛ آن به جای خود محفوظ، معلوم است که خدای 

که قوانین  گردش زمین و آسمان را به ارادۀ قاهرۀ۱ خویش تنظیم می کند. صحبت سرِ این است  متعال 

کم و فرمانروای  زندگی انسان ها و روابط فردی و اجتماعی جامعۀ بشر هم باید از خدا الهام بگیرد؛ یعنی حا

که ما تعبیر می کنیم از آن همیشه به نظام  قانونی، در جامعۀ الهیِ اسامیِ قرآنی و ظِل2ّ نظام اسامی، 

که دلم می خواهد در ذهن ها بماند؛ نظام علوی، حکومت علوی، این نظامی  علوی، و این تعبیری ست 

که نامش را نظام علوی می گذاریم و نظام اسامی می گذاریم و جامعۀ قرآنی می تواند نامی برای ما برای آن 

کم فقط خداست.  باشد؛ در یک چنین جامعه ای و در یک چنین نظامی، حا

که با مردم  کم خداست؟ خدای متعال  خب، اینجا می رسیم به یک مطلب دیگری؛ آقا، یعنی چه حا

بکند، یک  آنها حکومت  بر  انسانی  که یک  دارند  احتیاج  انسان ها  بکند،  و نهی  امر  تا  روبه رو نمی شود 

انسان ها را به دست بگیرد. اینکه می گویم یک انسانی، روی یکِ آن  کار  که سررشتۀ  انسانی لازم است 

کار انسان ها را  که سررشتۀ  کنم، نه؛ انسان لازم است  تکیه ندارم، رهبری دسته جمعی را نمی خواهم نفی 

گر چنانچه در میان جامعۀ انسانی و بشری، فقط قانون باشد، ولو آن قانون از طرف   ا
ّ

به دست بگیرد؛ واِلا

که حالا عرض می کنم، فرمانروایی نباشد، یا یک  خدا باشد، امیری نباشد به تعبیر امیرالمؤمنینعلیه السام 

گر در جامعۀ بشری نباشد، انتظام جامعۀ  هیئتی نباشد که فرمانروایی بکند، خاصه ناظر بر اجرای قانون ا

کسی باشد؟ بشری باز هم به هم خورده است. این انسان چه 

ولیّ  و جامعۀ بشری، عماً فرمانروایی بکنند، عماً  بشر  بر  است  قرار  که  انسان هایی  یا  انسانی  آن 

گون  گونا کسانی باشند؟ پاسخ مکتب های  جامعه باشند، عماً ولایت جامعه را به عهده بگیرند، اینها چه 

گون بوده. یک عده ای  گونا گون بوده. پاسخ واقعیت های تاریخی هم به این سؤال  گونا به این سؤال، 

که  گفته اند هرکسی  ب؛ هر کسی غالب شد، یعنی حکومت جنگل. یک عده ای 
َ
ن غَل لُملکُ لِمَ

َ
گفته اند: ا

که از طرف مردم مورد قبول باشد. یک عده ای  گفته اند هرکسی  دارای تدبیر بیشتری است . یک عده ای 

گفته اند، منطق ها و  که از آن دودمانِ چنین و چنان باشد. یک عده ای سخنان دیگری  گفته اند هرکسی 

ممشاها۳ و سلیقه های دیگری ابراز کرده اند.

۱. )ق ه ر( غالب، چیره
2. )ظ ل ل( سایه

۳. )م ش ی( رفتار، مشی
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هُ«۱؛ آن کسی که عماً در 
ُ
مُ الُله وَ رَسول

ُ
ك ما وَلِيُّ

َ
که »اِنّ پاسخ دین و مکتبِ دین به این سؤال، این است 

جامعه، زمام فرمان را و امر و نهی را به دست می گیرد از سوی پروردگار عالم، رسول او ست. لذا در جامعه ای، 

کم دیگری به جز پیغمبر بر مردم حکومت بکند.  وقتی که پیامبری آمد، معنی ندارد که با بودن پیغمبر، حا

کم باشد. وقتی که پیغمبر  که باید زمام قدرت را در جامعه به دست بگیرد، حا کسی  پیغمبر یعنی همان 

به  و جان  دنیا رفت  از  انسان های دیگر  خدا مثل همۀ  پیغمبر  تکلیف چیست؟ وقتی که  دنیا رفت،  از 

ذينَ آمَنوا« مؤمنان 
َّ
جان آفرین تسلیم کرد، آنجا چه کار کنیم؟ باز آیۀ قرآن پاسخ می دهد به این مطلب؛ »وَ ال

کم جامعۀ اسامی ست ؟ خب،  ولیّ شما هستند. کدام مؤمنان؟ هرکه به مکتبِ دین ایمان آورد، او ولیّ و حا

که  کم داشته باشیم! چه کار کنیم در اینجا؟ مؤمنانی  که به عدد همۀ نفوسِ مؤمن، حا اینکه لازم می آید 

کسی را معین بکند، می خواهد یک  که آیۀ قرآن ضمن اینکه می خواهد یک  نشانۀ خاصی دارند. پیداست 

کم شما این است؛ ضمناً می خواهد معیار را هم  انسانِ معلومِ مشخصی را، رویش انگشت بگذارد، بگوید حا

ع و قانون گذارِ اسام مشخص است، او را  که در نظر شار کنید! می خواهد آن انسانی  به دست بدهد. دقت 

کم  گفتیم حا می خواهد بر مردم حکومت بدهد، اما درضمن، معیار را هم می خواهد بگوید، علت اینکه ما 

شما این باشد، معیار این است. این است علت انتخاب او از طرف پروردگار، یا انتصاب او از طرف پروردگار؛ 

ذينَ آمَنوا« آن کسانی که ایمان آورده اند، ایمانِ درست آورده اند، که لازمۀ اطاق2 »آمَنوا« این 
َّ
لذا می گوید »وَ ال

که ایمان درست مراد باشد، نه ایمان های ظاهری. آن کسانی که در طول زندگی خود نشان دادند  است 

آمَنوا«، شرط اول این  ذينَ 
َّ
کردند؛ پس »ال را امضا  ایمانشان  با عمل خود،  آوردند، آن کسانی که  ایمان  که 

که نماز را اقامه  لاةَ« آن مؤمنینی  ذينَ يُقيمونَ الصَّ
َّ
که واقعاً مؤمن باشند. شرایط دیگری هم دارد، »ال است 

گر  می کنند، نه اینکه نماز می خوانند. نماز خواندن یک چیز است، نماز را به پاداشتن یک چیز دیگر است. ا

می خواستند بگویند نماز می خوانند، می توانستند بگویند یُصَلّونَ؛ تعبیری است هم کوتاه تر، هم موجزتر.۳ 

جامعۀ  جامعه  بشود،  زنده  جامعه  در  نماز  روح  که  است  این  معنایش  جامعه،  یک  در  صاة  اقامۀ 

کنارهایش، ذکر  گوشه و  که در تمام  که جامعۀ نمازخوان، یعنی آن جامعه ای  نمازخوان بشود؛ و می دانید 

که ذکر خدا و یاد خدا در آن موج بزند، در  که جامعه ای  خدا و یاد خدا، به طور کامل موج می زند و می دانید 

این جامعه هیچ فاجعه ای انجام نمی گیرد، هیچ جنایتی، هیچ خیانتی، هیچ لگدی به ارزش های انسانی 

۱. سوره مبارکه مائده/ آیه ۵۵
2. )ط ل ق( تعمیم، شامل کردن

۳. کوتاه و مختصر
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که در آن ذکر خدا موج می زند، مردم متذکر خدا هستند،  در این جامعه انجام نمی گیرد. آن جامعه ای 

کارِ مردم، برای خدا انجام می گیرد.  جهت گیری، جهت گیری خدایی ست، در این جامعه، همه 

علت دزدی ها، علت زبونی ها، علت ظلم ها، علت تن به ظلم دادن ها ـ  از دو طرف ـ  علت تعدّی هایی۱ 

که انجام می گیرد، تماماً دوری از یاد خدا و ذکر  که انجام می گیرد، همچنین علت تن به تعدی دادن هایی 

کمش مثل علی بن ابی طالبصلوات الله علیه است، که ظلم نمی کند  خداست. آن جامعه ای که ذکر خدا را دارد، حا

کتک می خورد، با اینکه تبعید می شود،  که با اینکه  و ظلم را می کوبد. محکومش مثل ابی ذر غفاری ست، 

با اینکه تهدید می شود، با اینکه غریب و بی کس می ماند، اما زیر بار ظلم نمی رود، از راه خدا برنمی گردد. 

که در آن اقامۀ صاة هست.  که در آن ذکر خدا هست، این جامعه ای ست  این جامعه ای ست 

مؤمنی که در جامعه اقامۀ صاة کند؛ جهت جامعه را به سوی خدا قرار بدهد، ذکر الهی را در جامعه رایج و 

كاةَ« تقسیم عادلانۀ  لاةَ«. به اینجا هم خاتمه پیدا نمی کند ولیّ، »وَ يُؤتونَ الزَّ ذينَ يُقيمُونَ الصَّ
َّ
مستقر کند؛ »ال

کع  ثروت بکنند، زکات بدهند، اهل انفاق در راه خدا باشند، دنبالش می گوید »وَ هُم راكِعونَ« درحالی که را

که  هستند زکات را بدهند. این اشارۀ به یک مورد و یک داستان خاص است. شنیده ام، بلدم آن حرفی را 

بعضی از مفسرین دیگر گفته اند، گفته اند که »وَ هُم راكِعونَ«، معنایش این است که اینها همیشه در حال 

رکوع باشند، و اشاره به قضیۀ خاصی نیست. اما روحِ عربیت و عربی دانی این احتمال را نفی می کند، »وَ هُم 

راكِعونَ« یعنی در حال رکوع زکات می دهند. این هم مؤید همان مطلبی ست که دیروز عرض کردم، که به 

که امیرالمؤمنین  که گمان می کنم زکاتْ مطلق انفاقات است؛ چون انگشتری  احتمالی به ذهن من می آید؛ 

كاةَ وَ هُم  در حال رکوع داد، زکات اصطاحی نبود، انفاقی بود در راه خدا، و اطاق زکات شده، »وَ يُؤتونَ الزَّ

راكِعونَ« یعنی یک انسان، آن قدر دل بستۀ به مساوات2 باشد، به قدری عاقه مند به انفاق باشد، به قدری 

که صبر نکند نمازش تمام بشود، این سائل برود، فقیر دیگری بیاید.  برایش دیدن فقر و فقیر دردآور باشد 

انگشترِ تنها و منحصر خودش را ندهد، بگوید می گذارم بعد می دهم. به قدری جاذبۀ این انسان زیاد است 

که صبر کند، مجال ندارد  که امان ندارد  برای انفاق، آن قدر این آدم محوِ در راه انجام این تکلیف است 

که خدا آن جلوه را دوست نمی دارد، او هم دوست  کند. فقیری دیده، فقری دیده، جلوه ای دیده  که تحمل 

نمی دارد، چیزی هم ندارد جز انگشتر؛ لذا در حال نماز، درمی آورد می دهد به سائل. 

۱. )ع د و( تجاوز کردن
2. )س و ی( برابری، یکسانی
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امیرالمؤمنینصلوات الله علیه  را  این  که  تاریخ  در  مشخصی ست  و  مخصوص  ماجرای  یک  به  اشاره  این 

نازل  آیه  کرده،  انفاق  بزرگوار  این  بوده، فقیری آمده و  حال نماز  در  بزرگوار  این  آورده؛ یعنی  به وجود 

را  علی بن ابی طالبعلیه السام  اشاره ای  به طور  دارد  آیه  می کنید،  ماحظه  همان طوری که  پس  است.  شده 

که وقتی معاویه فرض  کردن زورگویان تاریخ،  معین می کند؛ ولی نه به صورت معین  به عنوان ولیّ امر 

که  جانشین من است، فرزند من  کنید می خواهد برای خودش جانشین معین بکند، می گوید این پسر 

جانشین  پیغمبر  برای  این جوری  متعال  اما خدای  برسد.  من  از  بعد  او  مقام،  این  به  که  باید  هست، 

ک حکومت  که علی بن ابی طالب باید بعد از پیغمبر به حکومت برسد، چون ما معین نمی کند؛ می گوید 

کامل به خدا، اقامۀ صاة در جامعه، دلبستگی به انفاق و  در او هست به نحو شدید. چیست؟ ایمانِ 

ایتاء۱ زکات تا حد از خود بی خود شدن. ضمن اینکه نصب می کند خلیفه را، ضمن اینکه معین می کند 

ک را، مناط2 را، فلسفۀ خافت او را هم روشن می کند. این  که علی بن ابی طالبعلیه السام است، ما خلیفه را 

که خودِ  کسی ست  که فرستادۀ خداست، آن  کسی ست  آن  اسام، ولیّ امر  آیۀ قرآن است. بنابراین در 

که هیچ انسانی به حسبِ طبیعت خلقت و آفرینشش، حق  خدا او را معین می کند؛ چون فرض این است 

تحکم بر انسان های دیگر را ندارد. 

که حق تحکم دارد، خداست و چون خدا حق تحکم دارد، خدا می تواند طبق مصلحتِ  کسی  تنها 

انسان ها، این حق را به هرکه بخواهد، بدهد و می دانیم که کار خدا، بیرون از مصلحت نیست، دیکتاتوری 

نیست، قلدری و زورگویی نیست، کارِ خدا طبق مصلحت انسان هاست؛ چون طبق مصلحت انسان هاست، 

پس بنابراین او معین می کند، ما هم تسلیم می شویم. او معین می کند پیغمبر را، معین می کند امام را، بعد 

ک های خاصی تطبیق بکنند. آن کسی که این صفت را  که با معیارها و ما از امام معین می کند آن کسانی را 

داشته باشد، این صفت را داشته باشد، این صفت را داشته باشد، صفاتی را معین می کند، می گوید اینها بعد 

کم بر جامعۀ اسامی هستند. پس ولیّ را خدا معین می کند؛ خودش ولیّ است،  از ائمۀ هداةِ معصومین، حا

پیغمبرش ولی ست، امام ها ولیّ هستند. امام های خاندان پیغمبر تعیین شده اند، دوازده امام، در رتبۀ 

ک های خاصی تطبیق بکنند و جور بیایند، آنها معین شده اند برای  بعد، آن کسانی که با یک معیارها و ما

که من برایتان  حکومت و خافت. مسئله در مورد تعیین ولیّ در اسام این است. البته این یک آیه بود 

۱. )أ ت ی( دادن
ک، مقصد 2. )ن وط( ما
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که بعضی را در این ورقه آوردیم و بعضی را هم باید بگردید، در  ذکر کردم، آیات دیگری هم در قرآن هست 

کنید. آیات فراوانی در اینجا داریم.  قرآن خودتان پیدا 

که انسان ها  کسانی نیفتد  که زمام امر مردم، دست آن  که در اسام تکیه روی آن شده، این است  آنچه 

که با جامعۀ اسامی، اندکی  را به دوزخ می کشانند. مگر تاریخ نشان نداد این مطلب را به ما؟ مگر ندیدیم 

که در آن  کردند و چه شد؟ و چه بر سر این جامعه آمد؟ آن جامعه ای  بعد از صدر مشعشع۱ آغاز اسام، چه 

که مردم در آن جامعه، معیارهای نیکی را عوضی  جامعه، مردم قدر مردان نیک را ندانند، آن جامعه ای 

بگیرند، در آن جامعه ای که مردم نتوانند آن کس که مُصلح آنان است و ناصحِ مشفق آنها، او را بشناسند، این 

کرده باشد؟ تبلیغات  کار شده باشد تا به اینجا رسیده باشد و یک چنین وضعی پیدا  جامعه چقدر باید رویش 

گرفت، به قدری  که ازطرف دستگاه های قدرت ظالمانه و جائرانه در میان جامعۀ اسامی انجام  گینی  زهرآ

افق معلومات و بینش مردم را عوض کرد، کاری کرد با این مردم که مردم مثل اینکه سیاهی را سفیدی ببینند 

که در قرن های دوم و سوم هجری تقریباً،  و سفیدی را سیاهی، به یک چنین حالتی درآمده بودند. لذا بود 

آدم وقتی به تاریخ نگاه می کند، می بیند فجایع دستگاه قدرت و خافت را، و می بیند بی اعتنایی و بی تفاوتی 

مردم را، حیرت می کند. آیا این همان مردمند؟ اینها همان مردمی هستند که در مقابل عثمان صبر نکردند، 

کردند؟ اینها  کردند و بعد هم بالاخره با آن وضع فجیع او را از خافت خلع و عزل  از اطراف، او را محاصره 

که می توانست  گزافی را  که حالا در شب عروسی خلیفۀ عباسی، خرج  همان هایند؟ اینها همان ها هستند 

که دارد خرج چه عیّاشی هایی می شود، برای چه  کند، می بینند  یک جناح عظیمی از جامعۀ اسامی را اداره 

کارهایی دارد مصرف می شود، چگونه دارد بیت المال مسلمین صرف مسائل شخصی می شود. کار به درست 

و نادرستش ندارم، مسائل شخصی ست؛ پولی ست برای هزار نفر آدم، یک نفرآدم این پول را فقط صرف 

خودش بکند، نمی گوییم صرف عیاشی خودش بکند، نه خیر، صرف نماز و روزۀ خودش بکند، جایز است این 

کار؟ و می دیدند که در متن واقعیت جامعۀ اسامی این کار دارد انجام می گیرد و در عین حال، غافلِ بی خبر. 

که در شب عروسی جعفر برمکی، وزیر محبوب هارون الرشید ـ  یک  گفته باشم این را  شاید یک وقتی 

دنیا رفت،  از  برمکی  آن وقتی که جعفر  برمکی.  بوده جعفر  نه ساله، سی ساله ای  جوان بیست وهشت، 

کشتند او را. در اوج محبوبیت داماد می شود جعفر، هارون الرشید  سی وچهار، پنج سالش بود، آن وقتی که 

عروس و داماد می پاشند شبِ عروسی،  سر  که بر  برمکی دارد ـ  به جای نُقل  هم عاقۀ وافری به جعفر 

۱. )ش ع ش ع( درخشان
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گرامیِ عالی قدرِ جناب برمکی ها و هارون الرشید، یک چیزهایی بر سر عروس و داماد  دیدند مهمان های 

پاشیده شد. وقتی که رفتند نزدیک برداشتند؛ خب ریختند برداشتند، دوتا، سه تا، پنج تا برداشتند، دیدند 

کردند؛ قوطی های ظریفی ست به قدر یک بند  که نیست، سکه هم نیست، درست دقت  بله، اینها نقل 

از  می کردی،  باز  را  که جعبه  بعد  کردند،  را درست  این جعبه  ناب  طای  از  اینها،  است  انگشت، جعبه 

که  می کردی، می دیدی  که باز  کاغذ را  نازک و رقیقی، این  کاغذ بسیار  کاغذی درمی آمد،  داخلش یک 

عجب! یک ورقۀ بزرگ شد. می خواندی ورقه را، می دیدی که در این ورقه، فرمان مالکیت فان قسمت از 

کشور، به شما داده شده. فرمان اقطاع۱ است، فرمان تیول2 است.

نازک،  کاغذهای بسیار  یک شب واحد خدا می داند، پانصدتا، هشتصدتا، هزارتا فرمان تیول در  در 

که  که خلیفه نمی دانست  برداشتند  کسانی  و  ریخته شد  و داماد  یک عروس  سر  بر  قوطی های طا  در 

بچه،  یک  به  می افتاد  ناحیه  فان  وسیعِ  دشتِ  فان  ک  اما که  کنید  فرض  مثاً  بود،  خواهند  که  اینها 

که  می افتاد دست یک مست، می افتاد دست یک چاقوکش، می افتاد دست یک آدم بی عرضه. اینها را 

دیگر خلیفه نمی دانست، ریخته بود، هرکه هرچه برداشت، چَپُو۳، برداشتند، رفتند، خوردند، بردند. اما 

که حالا اقطاعش دست این آدم افتاده، چقدر مردم پامال خواهند شد، چقدر ثروت ها  در آن ناحیه ای 

که فکر نمی کردند.  از بین خواهد رفت، چقدر حقوق ضایع خواهد شد، نابود و پامال خواهد شد، اینها را 

که این بذل و بخشش ها دارد انجام  در همان احوال، اختاف طبقاتی به این حد است، در همان احوالی 

و  با ظلم  کوه های طبرستان،  در  یحیایِ علوی۵  انجام می گیرد؛  دارد  تُرَف ها۴  و  اسراف ها  این  می گیرد، 

شوهر  نماز  که وقت  و عیالش فقط یک پوشش داشتند،  با ستم داشت می جنگید، درحالی که خودش 

که با ظلم  می گرفت می پوشید، بعد می داد به زن تا او ستر بدن بکند و نماز بخواند. خاندان پیغمبری 

می جنگیدند، در یک چنین وضعی به سر می بردند و این مردم می دیدند و بی تفاوت بودند. 

گر این کارها را نکند، هارون نیست. طبقۀ  عرضم به هارون نیست، از هارون گله مندی نیست. هارون ا

۱. )ق ط ع( قطعه
گذاری زمین و ملک به کسی از طرف پادشاه که آن شخص از طریق مالیاتِ آن ملک برای خود، درآمدی فراهم می آورد.  2. وا

۳. به یغما برد، تاراج
۴. خوشگذرانی

کرد و  که در زمان هارون الرشید، در نواحی مختلف حکومت اسامی، برای خود بیعت جمع  ۵. یحیی بن عبدالله، از نوادگان امام حسن است 
کار بر یحیی بسیار سخت شد،  کرد. پس از اینکه  کرد. هارون فضل بن یحیی برمکی را مأمور سرکوب قیام او  دعوت خود را در طبرستان علنی 

کرد، هارون امانش داد. و درنهایت در یکی از زندان های هارون به شهادت رسید.  تقاضای امان از هارون 
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گله مندی  که  که تا وقتی که این طبقه وجود دارد، این جور کاری انجام بدهد؛ از او  هارون حکم می کند 

کرده بودند، آن هوشیاری و درک  که آن حساسیت صدر اسام را فراموش  گله مندی از مردمی ست  نیست. 

را که در صدر اسام داشتند، از دست داده بودند، درمقابل این وضع، احساس تکلیف نمی کردند، احساس 

مسئولیت نمی کردند، دردشان نمی آمد؛ این برای چیست؟ از بس تبلیغات مضر موذیانۀ رذالت آمیز روی 

کار کرده بود. این دست های تبلیغی و دستگاه های تبلیغی در اقطار۱ جامعۀ اسامی و کشور اسامی،  مردم 

کار کرده بود  کار کرده بود،  کار کرده بود،  سالیانی روی مغز مردم، روی روحِ مردم، روی روحیۀ مردم مدام 

کسی باشد. آن  کم جامعۀ اسامی چه  تا به اینجا رسیده بود. پس شما ببینید چقدر مهم است اینکه حا

که خدا معین می کند. کسی باشد 

کنید،  اطاعت  رسول  از   »
َ

سول الرَّ طيعُوا 
َ
ا »وَ  کنید،  اطاعت  خدا  از  الَله«2،  طيعُوا 

َ
»ا می گوید  قرآن  آیۀ 

نادانِ  جاهلِ  آن  چه؟  یعنی  فرمان  صاحبان  خودتان.  میان  از  فرمانِ  صاحبانِ  م« 
ُ

مِنك ولِی الاَمرِ 
ُ
ا »وَ 

زورش  که  هرکسی  بدهد،  فرمان  می تواند  که  هرکسی  یعنی  فرمان،  صاحب  می کند  خیال  مسلمان نام، 

گر بنا باشد  می چربد برای فرمان دادن؛ می گوید این اولی الامر است. ما می گوییم نه، اولی الامر او نیست. ا

که هرکه می تواند فرمان بدهد، اولی الامر باشد و ازطرف قرآن به رسمیت شناخته شده باشد، خب در فان 

گوش دررفته هم فرمان می دهد، او هم در آنجا همه کاره است؛  کوهستان، فان دزدِ قداره بندِ سبیل از بنا

پس آنجا اولی الامر است؟ و اطاعت فرمان او واجب است؟

آن کسی که به همگان فرمان می دهد که سه روز و سه شب، فقط زن ها بیایند از خانه ها بیرون و مردها 

گر  حق ندارند از خانه بیایند بیرون ـ  این را یکی از همین بزرگان صفویه، به حسب نقل بعضی از تواریخ، ا

کرده بود و باب شده بود در اصفهان. شاهد عینی ماجرا یک ]کتاب[  راست باشد، در زمان صفویه باب 

تاریخی نوشته؛ حالا نمی دانم آن تاریخ مستند هست یا نیست ـ  فقط زن ها بیایند بیرون، در تیمچه ها 

کار کنند، مردها نیایند. آیا مرد  کاروانسراها و دکان ها و بازارها و همه جا و همه جا، زن ها و دخترها بیایند  و 

در این شهر نباشد؟ خب، زن ها راحتند بدون نامحرم؛ نه خیر، خودِ ارباب و دوستان و رفقا و اطرافیانش، 

که مادر، خواهرشان در بازارند، آنها حق ندارند بیایند، اینها بیایند. خب، این اولی الامر  آنها بیایند. مردمی 

کرد؟ فرمانِ این، فرمان خداست؟  است؟ از این می شود اطاعت 

۱. )ق ط ر( گوشه ها، اطراف
2. سوره مبارکه نساء/ آیه ۵۹
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کرده باشد،  که منشور فرمان را، خدا به نام او  که شیعه معتقد است، آن اولی الامری ست  اولی الامری 

م« است، جزو انسان های دیگر است، اما ولایت را از 
ُ

گر چه »مِنك که ا این را می خواهیم ما. آن انسانی ست 

گرفته باشد.  کبری خداست، از خدا  که صاحب ولایت  گرفته باشد،  خدا 

آن  با  اسرافش،  و  و بخشش  بذل  آن  با  عُنُق منکسره اش،۱  آن  با  آن وضعش،  با  حالا هارون الرشید 

کرد  که همین جعفر برمکی و بسیاری از خاندانش را در یک روز تار و مار و قتل و قلع و قمع  آدم کشی اش، 

و بسیاری از مؤمنین و بسیاری از مسلمین؛ و اِلی ماشاء الله کارهای دیگر، خب، این را ابوحنیفه می گفت که 

که می گفتند  این اولی الامر است. با امام جعفرصادق هم همیشه سرِ نزاع و جنگ و دعوا، برای همین بود 

کردید؟ کذایی، توجه  آقا شما چرا با اولی الامر زمانت درمی افتی؟ اولی الامر زمان، یعنی همین هارون 

از  را  اینکه نصب خدا  و دقیقی ست. ضمن  منطق ظریف  بسیار  این مسئله،  پس منطق شیعه در 

ک ها را هم به دست مردم می دهد تا مردم فریب نخورند.  قرآن احساس و استنباط می کند، معیارها و ما

جانشین  هم  حالا  داریم،  قبولش  ما،  چشم  روی  ما،  سر  روی  علی بن ابی طالب  خب،  خیلی  نگویند 

می شد.  گفته  حرف  این  کمااینکه  نگویند.  این جوری  بله،  است.  هارون الرشید  علی بن ابی طالب، 

یا به پیغمبر  که این سلسله احیاناً به علی بن ابی طالب هم می رسید  بنی عباس یک سلسله ای داشتند 

هارون الرشید،  به  رسید  بالاخره  هم  جانشینی اش  داریم،  قبول  را  علی بن ابی طالب  نگویند  می رسید! 

که امام حسن را ما قبول داریم،  همین طور رسید به تسلسل تا به هارون الرشید. منصور عباسی می گفت 

را چون  عباسی ست دیگر! خافت  را فروختند. منطق منصور  گرفتند و خافت  ایشان پول  اما  خلیفه، 

که خافت به آنها فروخته شده بود، خافت را به  فروخت، پس حقی به خافت ندارد. ما هم از آنهایی 

گرفتیم، برای ماست. حرف آنهاست. پس علی بن ابی طالب را قبول هم می کردند، رویِ سر، رویِ  زور 

چشم هم می گذاشتند بر حسبِ ظاهر، اما در عین حال منافاتی نمی دیدند بین حکومت علی بن ابی طالب 

و حکومت هارون عباسی.

که حکومت علی بن ابی طالب را قبول  شیعه می گوید نه، این حرف درست نیست. شیعه می گوید تو 

داری، باید معیارهای خافت و ولایت را هم قبول داشته باشی. باید قبول داشته باشی که علی بن ابی طالب 

گر کسی، در او این معیارها نبود یا ضد  به خاطر جمع بودن این معیارها به عنوان ولیّ انتخاب شده؛ پس ا

کند. حق ندارد  که جانشین علی بن ابی طالب، خودش را معرفی  این معیارها در او بود، این آدم حق ندارد 

۱. عنق منکسره در لغت به معنای گردن شکسته است ولی در اصطاح به آدم بداخاق و عبوس گفته می شود.
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ولایت شیعه را، ولیّ امر بودن را، ادعا کند و کسی حق ندارد بپذیرد از او. این اولین مطلبی که در این زمینه، 

در پیرامون مسئلۀ ولایت پیش می آید.

گر کسی  کردیم و آیه اش را هم نوشتیم. ولایت خدا برای چیست؟ ا البته مطلب دوم را هم اینجا اشاره 

کند، بگوید آقا، به چه دلیل شما می گویید: چرا ولایتِ امر در اختیار خدا و برای خداست؟  این را سؤال 

که در جهان بینی اسام مشخص و معین  که این، ناشی از یک فلسفۀ طبیعی ست  چرا؟ جوابش این است 

يلِ وَ 
َّ
نَ فیِ الل

َ
هُ ما سَك

َ
شده است. در جهان بینی اسام، همه چیزِ عالم از قدرت پروردگار ناشی می شود، »وَ ل

کن است، از آنِ خداست. خب، کسی که همۀ پدیده های خلقت  هارِ«۱ هر آنچه در روز و شب آرمیده و سا النَّ

برای اوست و حکومت تکوینیِ بر همه چیز در اختیار او است، حکومت قانونی و تشریعی هم باید در اختیار 

کنید من این  او باشد، چاره ای نیست. این هم مطلب دوم است، تا برسیم به مطالب بعدیش. حالا توجه 

کنم.  آیات را تندتند معنا 

به  را  امانت ها  که  می دهد  فرمان  را  شما  خدا  همانا  هلِها«2 
َ
ا اِلیٰ  الاَماناتِ  وا  تُؤَدُّ ن 

َ
ا م 

ُ
يَأمُرُك الَله  »اِنَّ 

موا بِالعَدلِ« و چون میانِ مردم داوری و حکومت و 
ُ

ن تَحك
َ
متُم بَينَ النّاسِ ا

َ
اهلش برگردانید، »وَ اِذا حَك

م بِهِ« همانا پروردگار 
ُ

قضاوت می کنید، برطبق عدل و داد، حکومت و قضاوت بکنید، »اِنَّ الَله نِعِمّا يَعِظُك

« همانا 
ً
 بَصیرا

ً
که شما را بدان پند می دهد و موعظه می کند، »اِنَّ الَله كانَ سَميعا چه نیکو چیزی ست 

کامل  گاهی و دانش  آ روی شنوایی و  از  که به شما فرمان می دهد،  را  شنوا و بیناست. آنچه  پروردگار 

است. چون شنوای نیازهای درونی شماست، چون بینای سرنوشت شماست، لذا آنچه را احتیاج دارید، 

به شما می دهد و می بخشاید. 

این از آیۀ اول که دربارۀ امانت صحبت می کند، و می گوید امانت ها را به اهلش بدهید، درحقیقت یک 

زمینه چینی برای آیۀ دوم است. امانت فقط این نیست که یک تومان من دست شما دارم، این یک تومان 

که آنچه امانت خداست در میان مردم، آن را  را به من برگردانید. مهم ترینِ نمونه های امانت، این است 

که میثاق و پیمان خدا با آدمی ست، آن را در  انسان به جایش برساند و به اهلش برساند. اطاعت انسان 

ج کند، اطاعت از خدا بکند و از آن که خدا فرموده که اطاعت بشود. این مهم ترین  جایش مصرف کند و خر

مصداق امانت است. 

۱. سوره مبارکه انعام/ آیه ۱۳
2. سوره مبارکه نساء/ آیات ۵8 تا ۶0
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طيعُوا الَله« اطاعت کنید از خدا، »وَ 
َ
ذينَ آمَنوا« ای آن کسانی که ایمان آورده اید، »ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
بعد می فرماید »يا ا

کنید از صاحبان فرمان از میان  م« اطاعت 
ُ

ولِي الاَمرِ مِنك
ُ
کنید از پیامبر خدا، »وَ ا «، و اطاعت 

َ
سول طيعُوا الرَّ

َ
ا

خودتان؛ آن کسانی که در میان شما صاحبان فرمانند. این جا تزِ اسامی با بعضی از تزها و ایده های دیگر، 

که لازم نباشد،  که حکومت، روزی خواهد بود  مایِز۱ و محل افتراقش معلوم می شود. تز اسامی نمی گوید 

که در جامعه، دولت و حکومت نباشد، نه خیر؛ در حالی که  نه؛ ایدۀ اسامی پیش بینی نمی کند آن روزی را 

که جامعه، جامعۀ ایده آل است و یکی از خصوصیاتش  بعضی از مکتب ها پیش بینی می کنند آن روزی را 

که دیگر دولت و حکومت در آن جامعه نیست؛ نه؛ اسام این را پیش بینی نمی کند. این است 

 
ّ

که می گفتند علی بن ابی طالب باید نباشد. می گفتند »لا حُكمَ اِلا ج، زیر بهانۀ حکومت الهی بود  خوار

«2 سخن، سخنِ 
ٌ

لِِله« حکومت برای خداست. امیرالمؤمنین در جواب این می گوید »کَلِمَةُ حَقٍ يُرادُ بِا باطِل

به دست می گیرد،  را  زندگی  و سررشتۀ  را می دهد  آن کسی که مقررات  واقعاً خداست،  کم  درستی ست، حا

 لِِله« قانون و حکومت برای خدا، 
ّ

 لِِله« یا می گویید »لا اِمرَةَ اِلا
ّ

واقعاً خداست، اما شما می گویید »لا حُكمَ اِلا

مجری قانون کیست؟ آن هم شما می گویید که غیر خدا، کسی نباید مجری قانون باشد؟ بعد لذا در جواب 

کم و فرمانروا  میرٍ«، بالاخره انسانیت و جامعۀ بشری امیر لازم دارد، حا
َ
این سخن می گوید: »لابُدَّ لِلنّاسِ مِن ا

کفایت  که باید زندگی اش با یک مجری قانون همراه باشد؛ بودن قانون  لازم دارد. این طبع انسانی ست 

کند بر اجرای دقیق و صحیح این قانون،  کند و نظارت  نمی کند، باید کسی باشد تا اینکه این قانون را اجرا 

م«، منتها اولی الامر، آیا مطلق اولی الامر است؟ هر که فرمان راند درست 
ُ

ولِي الاَمرِ مِنك
ُ
همین را می گوید »وَ ا

گاهی می شود یک  گاهی می شود در یک جا دو نفر فرمان می رانند ضد یکدیگر، هر دو اولی الامرند؟  است؟ 

که عقل و خرد انسانی، فرمانرانی او را نفی می کند؛ باز هم اولی الامر است؟ اینجاست  آدمی فرمان می راند 

تسنن، یک اختاف اساسی پیدا می شود. ما می گوییم اولی الامر، صاحب فرمان،  فکر  که بین ما و طرز 

که  که با معیارهای الهی تطبیق بکند. در حالی که آنها این چنین شرطی را عماً  آن صاحب فرمانی ست 

نمی کنند، حالا در کتب فقهی شان چیست، مراجعۀ درستی نداشتم ببینم. آنی که شایع است در افواه و در 

زبان ها، این است که نه، هرکسی که به مقام فرمانرانی و فرمانروایی رسید، برایشان محترم و معتبر است.

سولِ« برگردانید  ی الِله وَ الرَّ
َ
گر در چیزی منازعه و اختافی داشتید، »فَرُدّوهُ اِل »فَاِن تَنازَعتُم في شَيءٍ« پس ا

کننده ۱. )م ی ز( جدا
2. حدیث شماره ۱۵
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گر شما مؤمن به خدا و روز واپسین هستید،  آن را به خدا و پیامبر. »اِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِالِله وَ اليَومِ الآخِرِ« ا

حسَنُ تَأويلاً« دارای عاقبت بهتری ست. ببینید، مردم را متوجه می کند 
َ
»ذلِكَ خَیرٌ« این نیکوتر است، »وَ ا

به عواقب نیکِ فرمانروایی نیکان و عواقب سوء فرمانروایی بدان. این هم یک آیه. 

ذينَ 
َّ
ی ال

َ
م تَرَ اِل

َ
 ل

َ
کلی سر می پیچند، »ا که از این فرمان  کسانی ست  دنباله اش آیۀ سوم است. طعن به 

که  که ایمان آورده اند به آنچه  يكَ« آیا نمی نگری به آن کسانی که می پندارند 
َ
 اِل

َ
نزِل

ُ
هُم آمَنوا بِما ا

َ
نّ

َ
يَزعُمونَ ا

 مِن قَبلِكَ« می پندارند که بر آیین تو و آیین پیشینیان تو، ادیان 
َ

نزِل
ُ
بر تو نازل شده است، به آیین تو، »وَ ما ا

آسمانی، ایمان دارند؛ پیشِ خودشان، خودشان را مؤمن فرض می کنند؛ با اینکه خودشان را مؤمن فرض 

ی 
َ
ن يَتَحاكَموا اِل

َ
که منافی با ایمان به خداست، آن چیست؟ »يُريدونَ ا کاری از آنها سر می زند  می کنند، 

کنند،  کار خود به طاغوت مراجعه  کنند به طاغوت، یعنی برای حل و فصل  کم  الطّاغوتِ« می خواهند تحا

از طاغوت نظر بخواهند، فرمان بگیرند، بر طبق نظر او، فرمان او، زندگی خود را به راه ببرند؛ این منافی 

کنند نزد طاغوت،  کم  ی الطّاغوتِ«، می کوشند، می خواهند تحا
َ
ن يَتَحاكَموا اِل

َ
با ایمان است، »يُريدونَ ا

کفر و انکار  که به طاغوت  وا بِهِ« در حالی که به اینها فرمان داده شده است  ن يَكفُر
َ
وا ا مِر

ُ
در حالی که »وَ قَد ا

گمراهی و  کند،  گمراه  که آنان را  « و شیطان می خواهد 
ً
هُم ضَلالاً بَعيدا

َّ
ن يُضِل

َ
يطانُ ا

َ
بورزند، »وَ يُريدُ الشّ

سرگشتگی بسی دور. من احتمال می دهم این شیطان، همان خود طاغوت است، چیز دیگری نیست. اینها 

که با عنوان طاغوت در  می خواهند سراغ طاغوت بروند، غافل از اینکه این شیطانِ طاغوت، این شیطانی 

قرآن شناخته می شود، آنها را از راه راست دور می کند تا از گمراهی ها، از وادی های تِیه۱ِ سرگردانی، سرشان 

کار یک ذره،  که برگشتنشان  را در می آورد. طاغوت آنها را، شیطان آنها را از جاده آن چنان دور می اندازد 

دوذره نیست، خیلی به دشواری دیگر برگردند به راه راستِ هدایت. این آیۀ قرآن است. 

که نوشتم عرض می کنم. ولایت خدا و پذیرش آن از  که اینجا نوشتیم، عین آنچه  البته مطلب بعدی 

طرف مؤمنان ناشی از یک فلسفه است که در جهان بینی اسام مقرر گردیده و بنابراین یک امر طبیعی ست. 

کرد و ولیّ امر خداست، این یک فلسفۀ طبیعیِ روشنی دارد.  که اینی که ما می گوییم از خدا باید اطاعت 

هارِ«2؛ این مطلب را درست روشن می کند.  يلِ وَ النَّ
َّ
نَ فیِ الل

َ
هُ ما سَك

َ
که آیۀ »وَ ل چون همه چیز برای خداست. 

ان شاءالله فردا باز دنبالۀ این بحث را ادامه می دهیم.

۱. )ت ی ه( بیابانی که بنی اسرائیل در آن سرگردان شد.
2. سوره مبارکه انعام/ آیه ۱۳



آنی که  از  بعد  است:  این  بدهیم،  ح  شر کنیم،  ثابت  می خواهیم  آیات  این  با  امروز  که  مطلبی  اما  و 

و  فرمانروا  و  خود  زندگی  ولیّ  باید  خداست،  بندگی  مدعی  آن کسی که  هر  و  مسلمانی  هر  که  فهمیدیم 

صاحب اختیار فعالیت ها و نشاط های سراسر دوران عمر خود را، از سوی خدا بداند، از خدا بخواهد، به 

کام،  که خدا می گمارد و معین می کند، سر بسپارد، دست اطاعت به ولیّ الله بدهد. خاصۀ  آن ولیّ ای 

کم و فرمانروا بشناسد و هر آن کسی که خدا به جانشینی خود  در همۀ فعالیت های زندگی، فقط خدا را حا

که آن کسانی که خدا آنها را به جانشینی خود برگزیده، چه  کردیم  برگزیده است. البته این بحث را هم 

آنها  اولیا هم  نام  به  که شما  اولیایند. همان هایی  انبیا،  از  انبیایند و پس  که  گفتیم  و  کسانی هستند؛ 

کم الهی، یا با نام و نشان،  که ولیّ و حا گفتیم  کمان و فرمانروایان الهی. منتها  را می شناسید؛ یعنی حا

در  که  بود  مطالبی  اینها  می شود.  معین  نشان  با  نمی شود،  معین  نام  با  اینکه  یا  می شود،  معین  هر دو 

گر کسی  که ا ظرف بحث دیروز، شاید هم قدری در پریروز روشن شده. مطلب مورد نظر امروز این است 

کار اسمش  ولایت خدا را نپذیرد و زیر فرمان غیر خدا برود، اولًا خود این آدم چه حکمی دارد؟ ثانیاً این 

کدام است؟ چیست؟ ثالثاً این عمل نتیجه اش 

گرچه وقتی پذیرفتیم در ذهنمان،  کردیم در پیرامون ولایت است. ا که عرض  اینها بحث هایی ست 

سورۀ مبارکه نحل
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گرچه در زمینۀ بحث دربارۀ اصل  کردیم، بعد جزو اصول مسلمۀ عملیِ اسام به شمار خواهد آمد. ا قبول 

ولایت، این مسائل می شود مسائل فرعی، پیرامونی و جنبی، اما خودش اصولی ست.

در قرآن کریم، هر ولایتی غیر از ولایت خدا را به عنوان ولایت طاغوت معرفی کرده اند. آن کسی که تحت 

ولایت خدا نباشد، تحت ولایت طاغوت است. طاغوت یعنی چه؟ طاغوت از مادۀ طغیان است. طغیان 

کردن، از آن محدوده و دایرۀ طبیعی و فطری زندگیِ انسان فراتر رفتن. مثاً فرض بفرمایید  یعنی سرکشی 

کامل شدن پدید آمده است، آن کسی که انسانیت را از کامل شدن بیندازد، طاغوت است.  انسانیت برای 

با سرشت  فطریِ طبیعی و مطابق  امر  این یک  کنند،  آیین خدا زندگی  با  باید  انسان ها  بفرمایید  فرض 

که  کاری با آنها بکند، تصرفی روی آنها انجام بدهد  گر کسی انسان ها را جوری بار بیاورد،  انسان هاست، ا

اینها با آیین غیر خدا زندگی بکنند، این آدم طاغوت است. انسان باید دائماً در جِدّ  و  جهد و تاش باشد، 

کردن، به  که انسان را به عدم جدیت، به عدم تاش  برای اینکه وجود خود را به ثمر برساند. هر عاملی 

تنبلی، به راحت طلبی، به عافیت جویی، تشویق و ترغیب بکند، او طاغوت است. 

ج بکند،  کناری ببرد، خار که انسان را از فرمان خدا  انسان ها باید سر به فرمان خدا باشند، هر چیزی 

که  موجب شود انسان در مقابل خدا عصیان بورزد، او طاغوت است. پس طاغوت، اسم خاص نیست، 

اما آن بت، بت معینی  بله اسم بت است،  بُتی ست.  که طاغوت، اسم برای یک  بعضی خیال می کنند 

گاهی آن بت، زندگی راحت طلبانۀ  گاهی آن بت، پول توست؛  گاهی آن بت، تو خودت هستی؛  نیست. 

که تو دستت را توی دست  کسی ست  گاهی آن بت، آن  گاهی آن بت، آن مراد توست؛  معمولی تو ست؛ 

گاهی این بت، طا  که تو را می برد، ببرد.  گذاشتی و چشمت را بستی و سرت را پایین انداختی تا هرجا  او 

گاهی هم انسان است، جاندار است، نظام اجتماعی ست، قانون  و نقره است، بی جان است، فلز است؛ 

بحث  زمینۀ طبقه بندی های اجتماعی در  ـ  البته در  بنابراین، یک اسم خاص نیست  است؛ طاغوت، 

که آدم استنباط می کند در میان آیات قرآنی، در کنار ملأ و مترفین و احبار و  کردم، آن جوری  نبوت عرض 

که فعاً دربارۀ آن  رهبان، طاغوت آن مقام بالاتر اینهاست. آن یک تعبیر دیگری ست و جای دیگری ست 

گزیر در ولایت طاغوتی و شیطانی  ج شد، نا که از تحت ولایت خدایی خار بحث نداریم ـ  بنابراین هرکسی 

وارد شده است. شیطان و طاغوت با هم چه کاره اند؟ آیا نسبتی دارند با هم؟ بله، از نسبت، بالاتر دارند.

را، می خواهم  این  قرآن می گوید  آیۀ  شیطان، همان طاغوت است؛ طاغوت، همان شیطان است. 

قرآن  آیۀ  شیطان.  با  مساوی ست  طاغوت  که  بشود  معلوم  تا  فقط،  لفظی  استنتاج  برای  بخوانم  را  آیه 
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مقاتله  شده اند،  مؤمن  آورده اند،  ایمان  آن کسانی که  الِله« ۱  سَبيلِ  في  يُقاتِلونَ  آمَنوا  ذينَ 
َّ
»ال می فرماید  که 

کفر  به دین،  آن کسانی که  الطّاغوتِ«  سَبيلِ  في  يُقاتِلونَ  وا  ذينَ كَفَر
َّ
ال راه خداست، »وَ  در  و ستیزه شان 

»فَقاتِلوا  که  می فرماید  بعد  است.  طاغوت  راه  در  جنگشان  ستیز شان،  مقاتله شان،  ورزیده اند؛  انکار  و 

يطانِ« با اولیا و هم جبهگان و پیوستگان و وابستگان شیطان ستیزه و مقابله و مقاتله بکنید، 
َ

ولياءَ الشّ
َ
ا

در  شیطان، حیلۀ شیطان، ضعیف است.  تدبیر  شیطان،  که مکر   »
ً
يطانِ كانَ ضَعيفا

َ
الشّ »اِنَّ كَيدَ 

که طاغوت به جای شیطان و شیطان به جای طاغوت، نام برده شده اند. شیطان هر  این آیه می بینید 

کارهای فسادآمیز، به انحطاط،  کارهای شرارت آمیز و به  ج از وجود آدمی، او را به  که از خار عنصری ست 

کجی وا می دارد؛ به او می گویند شیطان.  به پَستی، به زبونی، به ظلم، به بدی، به 

شیاطین انس داریم، شیاطین جن داریم، شیطانی از خویشاوندان و زنان داریم، شیطانی از بزرگان 

از  یکی  شیطان.  می گویند  این  به  داریم،  احساسات  از  شیطانی  داریم،  بیگانه  افراد  از  شیطانی  داریم، 

که در مقابل آدمِ صفی الله، قدِ مخالفت و استقال علم می کند و  مصداق ها و نمونه هایش، ابلیس است 

که در عمرمان لعنت می کنیم، به آن بیچاره، شیطان اوّلی لعنت  آن حرف ها را می زند و من و شما هر چه 

می کنیم؛ در حالی که شیطان فقط او نبوده، از او شاید شروع نشده به او هم ختم نشده است. شیطان ها 

إلی ماشاءالله در عالم زیادند. لمس هم می شوند، به دست هم می آیند، به چشم هم می آیند، انسان با آنها 

گاهی معاشر هم هست. شیطان، شیطان است. هرچه که انسان را از راه خدا به سوی فساد و شرارت و بدی 

و انحطاط بکشاند، شیطان است. 

هر ولایت غیر خدایی، ولایت شیطانی و طاغوتی ست. آن کسی که در تحت فرمان ولیّ حقیقی زندگی 

نمی کند، باید بداند که تحت فرمان طاغوت و شیطان زندگی می کند. ممکن است بپرسید آقا، تحت فرمان 

کردن و تن به فرمان او دادن، چه مفسده ای مگر دارد؟ این هم یکی از نکات  شیطان و طاغوت زندگی 

آیات امروز است. قرآن در این زمینه به ما چند جواب می دهد.

قِ 
ّ

تمام انرژی های سازندۀ خا تن به ولایت شیطان دادی، شیطان بر  گر  که ا جواب اول این است 

گردنت را بردی طرف شیطان  گر چنانچه  آفرینندۀ ثمربخشِ وجود تو مسلط خواهد شد. اولش این است، ا

کرد. هر چه  که ریسمان ولایتش را بر گردن تو بیندازد، دیگر از دست او خاصی پیدا نخواهی  و طاغوت، 

در وجود تو، از نیرو و از ابتکار و از فعالیت های سازنده و از جلوه های درخشنده وجود دارد، تحت قبضۀ 

۱. سوره مبارکه نساء/ آیه ۷۶
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طاغوت و شیطان درخواهد آمد. وقتی که تو تمام وجودت در قبضۀ او درآمد، آن وقت او به آسانی می تواند 

که  که خودش می خواهد، با همان وسیله ای  که خودش می خواهد، به همان جایی  تو را در همان راهی 

خودش می خواهد، بکشاند و ببرد؛ و پیداست که شیطان و طاغوت انسان را به نور و معرفت و آسایش و رفاه 

و معنویت رهنمون نمی شود. او برایش این چیزها هدف نیست برای شیطان و طاغوت، مصالح شخصی 

خودش هدف اوّلی ست، و می خواهد آنها را تأمین کند؛ پس تو را در راه مصالح شخصی خود به کار می اندازد.

که حساب شده است،  کلمات و این جمات را،  کردم، این  که عرض  کنید، این سلسله ای  گر دقت  ا

که ما از تاریخ  که چقدر با واقعیت های تاریخی، از آغازی  تحت هر جمله ای معنایی هست، خواهید دید 

گر تن به ولایت طاغوت دادی، تمام نیروها و انرژی ها و ابتکارها  خبری داریم تا امروز تطبیق می کند. ا

و استعدادهای تو در قبضۀ طاغوت واقع می شود و وقتی که در قبضۀ طاغوت واقع شد، به سود تو به کار 

ح است، مصالح  ح نیست. برای شیطان خود او مطر نمی افتد، چون سود تو برای طاغوت و شیطان مطر

گمراه  گر چنانچه در آن راه و با آن مصالح، تو قربانی شدی، شدی؛ تو  ح است. ا ح است، راه او مطر او مطر

گمراه بشوی،  گر برای تأمین آن مصالح، لازم شد تو قربانی بشوی، باید بشوی؛ لازم شد تو  شدی، شدی. ا

که خودت را دادی به دست او، می کشد  باید بشوی. شیطان است دیگر، قدرت در اختیار او ست و تو هم 
که خاطرخواه او ست.۱ هرجا 

قابل  و  توجه  قابل  آیۀ  بسیار  برایتان،  می خوانم  نساء  سورۀ  از  که  آیه ای  این  است،  قرآن  آیۀ  این 

که قرآن را بدون توجه و تدبر بخوانم،  کمتر عادت دارم  تدبری ست. خود بنده با اینکه عادت ندارم، یعنی 

قرآن پیدا می کنم و احساس می کنم؛  تازه ای در  بیشتری اعمال می شود و یک چیز  که یک تدبر  گاهی 

که اینجا نوشته ایم، معنا  کم در قرآن تدبر می کنیم. این آیه ای  که چرا ما باز هم  بیشتر تأسف می خورم 

که با پیامبر به  هُ الهُدی«۳ هر کسی 
َ
نَ ل  مِن بَعدِ ما تَبَيَّ

َ
سول ح هم می دهم حالا.2 »وَ مَن يُشاقِقِ الرَّ کردیم، شر

گردید، از پیغمبر جدا بشود، راهش را  مخاصمت و ستیزه برخیزد پس از اینکه مسیر هدایت برای او روشن 

بِع غَیرَ سَبيلِ المُؤمِنينَ« به غیر 
َ
کند، »وَ يَتّ کردیم، منشعب  که قباً برایتان ترسیم  از راه نبوت، همان راهی 

راه مؤمنان و جامعۀ اسامی و هدف های ایمانی راهی را پیروی بکند، خودش را از جمعِ مسلمانِ صحیح 

که خودِ او بر گردن افکنده است، بر گردنش  یٰ« همان چیزی را 
ّ
ِهِ ما تَوَل

ّ
کنار بکشد، »نُوَل و با هدف و با جهت 

۱. رشته ای بر گردنم افکنده دوست / می کشد هرجا که خاطرخواه اوست
2. به پلی کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.

۳. سوره مبارکه نساء/ آیه ۱۱۵
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بیچاره اش  زندگیِ  ثابت  رنگِ  پذیرفته است،  به دست خود  او  که خود  را  می کنیم. همان ولایتی  استوار 

گرفته بود، او را همان جا، پاشکسته  قرار می دهیم. به دست خودش به آن منطقه رفته بود و آنجا سکنی 

نفُسِهِم«۱. خود تو رفتی زمامت را دادی به شیطان، پس 
َ
وا ما بِا ر رُ ما بِقَومٍ حَتَّى يُغَیِّ می کنیم، »اِنَّ الَله لا يُغَیِّ

بگذار این زمام در دست شیطان بماند، این سنت ماست، این قانون آفرینش است. این برای این دنیایت، 

که چشم بستی، یک سره خواهی رفت به سراغ  م«؛ از اینجا هم  برای آن دنیایت چیست؟ »وَ نُصلِهِ جَهَنَّ

خ قهر پروردگار و عذاب جاودانۀ الهی. وقتی انسان به تاریخ نگاه می کند، می بیند عیناً همین جور است. دوز

این مسائل، مسائلی ست که خیلی مهم است، اینها مسائلِ مهم اجتماعی است. ما روی قرآن، از دیدگاه 

که  کم تطبیق دادیم. و چقدر خوب است  کار کرده ایم و اینها را با تاریخ اسام خیلی  کم  این مسائل، خیلی 

افراد عاقه مند به قرآن و صاحبِ تدبر، در مسائل اجتماعی و مخصوصاً تاریخی قرآن، بیشتر دقت و تدبر 

کدام تفسیرها و توجیه های  که  که تطبیق بدهند، معلوم می شود  کنند؛ بعد اینها را با واقعیت های تاریخی 

تاریخی، مطابق با واقع است. این تکۀ تاریخی، یک تفسیری ست برای این آیه. البته می دانید بنده دأبم2 

نیست که در این گونه محافل مخصوصاً، تاریخ بگویم؛ امروز می خواهم یک قدری تاریخ بگویم. 

خاطره به یاد دارید.  کوفه چندجور  از  شهرهای خیلی عجیب تاریخ اسام است. شما  از  کوفه  شهر 

که امیرالمؤمنین  کوفه آنجایی ست  که  کوفه. به یادتان هست  که می گویم، تازگی ندارد راجع به  اینهایی 

در میان همۀ کشورهای اسامی و شهرهای وابسته به مملکت عظیم اسامی، آنجا را برای خافت خودش 

جنگ های  در  کوفه  اهل  که  هست  خاطرتان  باز  آقایان.  به قول  مثبت،  پوئن  یک  این  کرد.  انتخاب 

کردند، در  کردند، جنگ جمل را اینها به پایان رساندند، جنگ نهروان را اینها تمام  امیرالمؤمنین شرکت 

کوفه و بعضی از قبایل دیگر بودند و همین مردان جنگی آن شهر بودند  جنگ صفین هم، قبایل اطراف 

که همین  که آن جنگ را به پایان رساندند و به آنجایی که رسید. باز یک جای دیگر به خاطرتان هست 

گِله و شکایت می کردکه چرا وقتی می گویم بیایید جنگ،  که امیرالمؤمنین از دست اینها  کوفه بودند  مردم 

که  که بزرگانشان، نامه نوشتند، رفتند خدمت امام حسن مجتبیصلوات الله علیه  نمی آیید؟ باز همین ها بودند 

که  همین ها بودند  باز  نیاوردند.  ایشان تشریف  تو و  اختیار  را دربست می دهیم در  بیا، ما این شهر  آقا 

ینَا اِمَام«۳ امامی نداریم، پیشوایی نداریم، 
َ
یسَ عَل

َ
هُ ل نَّ

َ
بزرگانشان نامه نوشتند به حسین بن علیعلیه السام که »ا

۱. سوره مبارکه رعد/ آیه ۱۱
2. )دأب( عادت، خوی

۳. حدیث شماره 2۷
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کرده، و شما بیا. و راست هم می گفتند سلیمان بن صرد،  کمی نداریم و خدا این طاغیه را بر ما مسلط  حا

که آمدند در یک جنگ بسی نابرابر  حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه۱ و غیره ذلک. و باز همین ها بودند 

که  گرفت. باز همین ها بودند  و نامتعادلی، در مقابل حسین بن علیعلیه السام صف کشیدند و آن فاجعه انجام 

بعد از اندکی، یک ماجرایی در تاریخ به وجود آوردند که در تاریخ اسام جزو نمونه های بسیار نادر و پرشکوه 

کنند و توبۀ نرسیدن به ماجرای عاشورا و  است؛ ماجرای توّابین. رفتند به قصد اینکه بروند جان فشانی 

واقعۀ کربا. باز همین ها بودند که غالب انقاب های زمان بنی امیه و زمان بنی عباس، بذرش در میان آنها 

کاشته می شده و سبز می شده و به ثمر می رسیده؛ چقدر فدایی دادند، چقدر کشته دادند، چقدر کارهای 

که می بینید  همین ها بودند  دادند. و باز  خودشان بروز  از  نمایان و دارای جلوه و جلوه بخش و جلوه گر 

سستی ها و تنبلی ها و ضعف ها و ناتوانی های روحی و فکری، در آنها در بعضی از قضایا به چشم می خورد. 

این چیست مگر؟ این آدم ها مگر دو جور، دو روحیه، دو رو داشتند؟ همان هایی که زینب کبری به آنها 

 الَختلِ وَ الغَدرِ«2، مردمان غدّاری۳ آنها را یاد می کند. این یک مسئله ای ست، 
َ

هل
َ
 الكوفَةِ یا ا

َ
هل

َ
می گوید: »یا ا

مسئلۀ کوفه یک مسئله ای ست. به نظر من مطالعۀ روی کوفه و یک بحثی دربارۀ روان شناسی شهر کوفه در 

گر کسی اهل این کار باشد. متخصصین، جامعه شناس ها، روان شناس ها  تاریخ، بسیار بحث جالبی است، ا

کنند، ببینند این چه موجود عجیبی است؛ یک جا  کنند، فکر کنند، بحث  کوفه صحبت  بنشینند راجع به 

آن همه شگفتی از لحاظ نشان دادن جلوه های عظیم انسانی، یک جا این همه سستی و تنبلی و بی عرضگی. 

چیست مگر؟ دو طبقه اند کوفی ها؟ دو جنبه و دو رو دارد جامعۀ کوفه؟ کوفه یک منطقه ای ست که زیر فرمان 

که هرچه می پرورد، هرچه سبز می کند  کلمات متینِ رسایِ امیرالمؤمنین، آن چنان ساخته و آب دیده شده، 

ع، یک سبزه، یک پروریده و یک نهالِ قابل تربیت است. اصاً زمینه و آب و هوا انسان ساز است. لذا  این مزر

مردان بزرگِ حماسه آفرین تاریخ شیعه، از همه جا بیشتر، حتی از مدینه بیشتر، در کوفه اند. بر اثر چه؟ بر اثر 

تعلیمات و تلقینات امیرالمؤمنین در مدت همان چهار سال. شوخی نیست، مثل علی بن ابی طالبی در یک 

کام بوده،  که این حکومت، در ظرف چهار سال، در سطح جهان اسام نا کند. درست است  شهر حکومت 

کامیاب بوده است. در جامعۀ کوفه مسلماً تأثیرات شگرف و عجیبی داشته است.  اما در سطح کوفه مسلماً 

۱. این سه از بزرگان شیعیان کوفه محسوب می شدند. حبیب و مسلم خود را به کربا رسانده و در رکاب امام حسین به شهادت رسیدند و سلیمان 
بعدها قیام توّابین را به راه انداخت.

2. حدیث شماره ۴۷
۳. )غ د ر( حیله گر
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کوفه بنابراین شده یک مهد تشیع، زادگاه اصالت ها و فضیلت های شیعی. درست است؟

که آنجا هستند، افراد اصیل و بافضیلت  کسانی  که همۀ  که زادگاه اصالت هاست، لازم نیست  اما هرجا 

و خروش  شور  و پر خروش، نمایشگر  یک جامعۀ پرشور  باشند. یک طبقۀ مردم، همیشه در  ایده آلی  و 

عمل  یک  انسان،  هزار  چند  حتی  ده هزار،  چند  گاهی  آدم،  نفر  میلیون ها  میان  در  هستند.  جامعه  آن 

که نام آن چند میلیون، به قهرمانی و شورآفرینی و حماسه آفرینی  قهرمانانه ای از خودشان انجام می دهند 

در دنیا ثمر می شود. یک طبقه در میان مردم کوفه بودند که اینها جالب بودند. نه که یک طبقه به اصطاح 

گروهی، یک رگه ای از مردم این جوری بودند. اما تودۀ  جامعه شناسانه، نه؛ یک قشری، یک جمعی، یک 

مردم، عامۀ مردم، مثل مردم همه جای دیگر بودند، بدتر نبودند. مثل مردم مشهد، مثل مردم تهران، 

گوشۀ  آن  اندک، در  گروه  اما چون آن  مثل مردم اصفهان، مثل مردم مدینه، مثل مردم جاهای دیگر. 

عناصر،  بدترین  همیشه  بودند؛  زمان  حکومت های  هراس  و  رعب  مایۀ  کوفه،  یعنی  اسامی،  مملکت 

رذل ترین فرماندارها، پست ترین آدم های خودشان را، نوکرها و جادهای خودشان را می گماشتند بر سر آن 

کاری با آن مردم می کردند ـ  چه از لحاظ شدت عمل و اختناق، چه از لحاظ تبلیغات مسموم، چه  شهر، و 

گاه، بی توجه، یک کشش بیشتری  از لحاظ ترویج فقر و بیچارگی میان آنها ـ  که تودۀ مردم به طور ناخودآ

کنند.  به طرف فساد و انحطاط پیدا 

در  و  بود  شهر  این  در  که  زبده ای  گروه  آن  مبارز،  گروه  آن  خاطر  برای  می کردند؟  چه  خاطر  برای 

ک نهادِ بزرگ، ممکن  کِ پا که این انسان های پا شهرهای دیگر نبود. برای خاطر اینکه بکوبند زمینه ای را 

بود بتوانند از آن استفاده بکنند. برای خاطر اینکه آنها نتوانند استفاده بکنند، می رفتند زمینه را به کلی 

خراب می کردند. تبلیغات مسموم می کردند، مردم را در فشار می گذاشتند، در اختناق می گذاشتند، مردم را 

از لحاظ مالی ضعیف می کردند، خاصه با انواع وسایل، مردم شهر کوفه را در یک شرایطی قرار می دادند 

که عامۀ مردم، تحت تأثیر فعالیت هایِ  که دیگرِ مردم شهرها در آن شرایط، نبودند. و بر اثر همین بود 

کارها ناشایست بود؛ اما منشأش  که این  کارهایی از ایشان سر می زد  دستگاه هایِ ظالمِ جائرِ غدّار، یک 

گر کسانی بتوانند فکر کنند  کوفه. در این زمینه ا کوتاهی راجع به  ح  بدی مردم آن شهر نبود. این یک شر

گیرشان می آید.  کنند، در تاریخ، به نظر من چیزهای جالبی  مطالعه 

کوفه، چون  کنم برایتان. حجاج بن یوسف را خلیفۀ اموی، عبدالملک، فرستاد  می خواهم آیه را معنا 

کوفه برنمی آید. جادترین و  که هیچ کس چون حجاج از عهدۀ مردمِ شورش گرِ حماسه آفرینِ  می دانست 
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پست ترینِ نوکرهای خودش را فرستاد و او حجاج بن یوسف بود. حجاج بن یوسف آمد، نیمۀ شب وارد شهر 

کرده بودند، یا مثل بیرون  کم قبلی را هم مردم ظاهراً بیرون  که حجاج آمده است، حا کسی نفهمید  شد، 

کردن. یک صد نفر مرد شمشیرزن یا سی، چهل نفر، همراهش آورده بود ) امروز می خواهیم تاریخ بگوییم. 

کمتر خسته می شوم. روزهای آخر ماه رمضان است، بنده هم خسته، شما هم  بنده وقتی تاریخ می گویم 

آن زمزمۀ محرابیان و  که در  کوفه،  خسته؛ می خواهیم تاریخ بگوییم.( آمد آدم هایش را اطراف مسجد 

متحجدان و مقدسان به گوش می رسید، گماشت. خودش هم یک گوشه، کناری در میان جمعیت خزید. 

دستورهای لازم را به غامانش و نوکرانش داد. 

بخوانند.  امام  با  را  صبح  نماز  تا  آمدند  گرد  آمدند،  جمع  صبح،  اذان  اولِ  کوفه،  مسجد  در  مردم 

گاهانه عبادت نمی کردند. دلیلش هم  آمدند. اما معلوم می شود، آن چنان که باید، آ برای عبادت و نماز 

که  که وارد مسجد شده،  که عرض می کنم. حجاج بن یوسف آمد. بدون اینکه مردم بفهمند  همینی ست 

کسی را بکند  لابه لای جمعیت خزید، بدون اینکه جلب توجه  برای چه آمده و چه منظوری دارد. آمد از 

کوفه را هم دیده اید چقدر بزرگ است. مردم  یک دفعه خودش را انداخت روی منبر، رفت آن بالا. مسجد 

کلمه حرف بزند. یک دفعه یک نفر  اول ملتفت نشدند. این هم نشسته بود روی منبر، بدون اینکه یک 

کیه روی منبر؟ قیافۀ عجیبی  گفت این  کرد، دید حجاج روی منبر است، البته نشناخت.  سرش را بلند 

خ رنگ بر سر بسته، لثامی۱ هم روی صورت بسته، یعنی این  کرده است. عمامه ای از خز و سر هم درست 

تحت الحنک2 عمامه اش را باز کرده، تا روی بینی بسته، به طوری که فقط چشم های او پیداست. دیدند 

هیکل عجیبی ست. مرد مسلحی با شمشیر و عبا و عمامۀ قرمزرنگ این جوری روی منبر، در مسجد کوفه، 

گفت، یک دفعه تمام این جمعیتی  گفت، آن به این  نشسته؛ و سکوت، جلب توجه مردم شد. این به آن 

کشانده شدند به طرف  که متفرق بودند در مسجد، چشمشان افتاد و توجهشان جلب شد. و یواش یواش 

منبر، ببینند این کیست.

یٰ«، می گوید آن کسی که از راه ایمان و مؤمنین، به 
ّ
ِهِ ما تَوَل

ّ
کنید آیۀ قرآن چه می گوید. »نُوَل درست توجه 

کناری برود، بندی را که به گردنش افکنده است، دور گلویش قرص می کنیم. خب تو مسلمان بودی، روی 

که نمی شناسی اش. چرا می روی آنجا می نشینی؟ می رفتی بالا، می گفتی  منبر مسجدت یک آدمی نشسته 

۱. نقاب، روی بند
2. ادامۀ عمامه که پس از گذراندن از زیر چانه، بر روی شانه می اندازند.
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گر این  کنید؟ نفر اول، نفر دوم، نفر سوم از او سؤال می کردید. ا کی هستید؟ خودتان را معرفی  آقا شما 

ج دادند. اینها حالت بی ارادگی و ضعف نفس  سؤال را می کردند، وضع جور دیگری بود. اینها سستی به خر

ج دادند، نشستند تا او حرف بزند.  به خر

کوفه مرا نمی شناسند. مردم نگاهی  گویا مردم  گفت:  که دید همۀ مردم دارند به او نگاه می کنند،  بعد 

گفت بنده الآن خودم را به شما معرفی می کنم. عمامه را از  کردند، خب، معلوم بود نمی شناسند.  به هم 

کرد به مردم، یک شعر عربی خواند، سرش برداشت. این لثام هم برداشته شد. یک نگاهی 
ضَعُ العَمَامَةُ تَعرِفون۱

َ
نایا      اِذا ا

َ
عِ الثّ

ّ
نَا ابنُ جَلا و طَلا

َ
ا

 ـ یکی،   ـ یک بار دیگر این سابق آمده بود کوفه  عمامه ام را که بردارم، مرا می شناسید. بعضی نگاه کردند 

دو نفر گفتند به نظرم حجاج است. پچ پچِ حجاج، حجاج، حجاج پیچید. مردم یکهو وهمشان برداشت، 

گفت: بله، حجاج، بله، بله درست فهمیدید.  که حجاج آمده، روی منبر نشسته است.  ترسشان برداشت 

که خب بابا، حجاج یک مرد، من  مردم حالا با حال رعب نشسته اند. اینجا، یک نفر با خودش نمی گوید 

هم یک مرد؛ او بالا نشسته، من هم پایین، هرچه او دارد من هم دارم. مردم ضعفِ نفسشان گرفت اینجا. 

گفت که: ای مردم کوفه من سرهایی را می بینم که مانند میوۀ رسیده، بر گردن ها آویخته شده و وقت 

چیدنش رسیده است. می بینم لازم است یک مقداری سر از این تن ها جدا بشود. مردم بیشتر مرعوب 

گر بمب اتم  شدند با اظهارات ایشان که پوچ بود، توخالی بود. خب حجاج با بمب اتم که کوفه نرفته بود، ا

کسی نمی ماند تا این بر آنها حکومت بکند؛ لازم  گر منفجر می کرد،  که منفجر نمی کرد؛ چون ا هم داشت 

کسی حکومت می کرد؟ بر  گر همه را می کشت، بر چه  که نمی کشت. ا بود یک عده ای زنده بمانند، همه را 

کند؟ این مطلب را مردم فکر نمی کردند.  در و دیوار؟ چه لذتی دارد؟ برود در بیابان حکومت 

حالا  من  خب  رسیده.  کردنش  جدا و  چیدن  وقت  است.  آویزان  گردن ها  بر  سرها  می بینم  گفت: 

کسی را باید چید. بلند شو غام. غامش را صدا زد، غامش بلند شد، روی  که سر چه  تشخیص می دهم 

که  منبر ایستاد. گفت: نامۀ امیرالمؤمنین را بخوان برای آقایان. غام نامۀ امیرالمؤمنین را، البته می دانید 

امیرالمؤمنین یعنی جناب عبدالملک مروان! نامۀ عبدالملک مروان ـ  خلیفه ـ  را باز کرد و بنا کرد خواندن. 

الكوفة   
َ

هل
َ
ا یا  الكوفة،  هلِ 

َ
ا عَبدُالَملکِ بن مَروان اِلى  امیرالمؤمنین  بسم الله الرحن الرحیم، مِن  اولش این بود: 

ح نهج الباغه ابن ابی الحدید/ ذیل حکمت ۴۷۵،  ۱. شر
منم پسر بامداد و بالارونده از گردنه ها / هرگاه عمامه ام را بردارم، مرا می شناسید.
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کت،  یكُم. ای اهل کوفه سام بر شما. تا اینجا را خواند، یک دفعه حجاج رو کرد به غام، گفت: سا
َ
سَلامٌ عَل

گفت: خیلی بی تربیت شدید شما. امیرالمؤمنین دارد به شما سام  کرد به مردم،  گرفت. رو  آرام بگیر. آرام 

کرد از سر خواندن، مِن امیرالمؤُمنین  می کند، شما جواب سامش را نمی دهید. غام از سر بخوان. غام بنا 

یكُم. یک دفعه از تمام مسجد صدا بلند شد: وَ 
َ
 الكوفة سَلامٌ عَل

َ
هل

َ
هلِ الكوفة، یا ا

َ
عَبدُالَملکِ بن مَروان اِلى ا

عَل امیرالُمؤمنیِن سَلام. جواب سامش را دادند. حجاج یک تبسم رضایت بخشی بر لبانش نقش بست، در 

کوفه همان جا تمام شد.  کار مردم  کار تمام شد.  کار تمام شد. و واقعاً هم  که  گفت  دلش 

یٰ« حجاج را قبول 
ّ
ِهِ ما تَوَل

ّ
بِع غَیرَ سَبيلِ المُؤمِنينَ نُوَل

َ
هُ الهُدىٰ وَ يَتّ

َ
نَ ل  مِن بَعدِ ما تَبَيَّ

َ
سول »وَ مَن يُشاقِقِ الرَّ

گفتید، خیلی خب، حالا  که امیرالکافرین و امیرالفاسقین است، جواب  کردید؟ به سام امیرالمؤمنینِ او، 

که شما باب۱ِ حجاجید، خدا با معجزه، حجاج را برنمی دارد، و  که می خواهید او را، حجاج برای شما. حالا 

زین العابدینعلیه السام را به جای او بگذارد. همان حجاج برای شما، تا وقتی که دیگر حجاج را نخواهید. تا 

وقتی که خود شما حجاج را می پسندید، همۀ زندگی شما و فکر شما و روح شما در اختیار حجاج خواهد بود. 

این سنت عالم آفرینش است، سنت تاریخ است. 

این تاریخ است. خیلی دوست می داشتم که ده تکه تاریخی دیگر بگویم برایتان؛ عوض بیست وهفت 

که تاریخ برایتان نگفتم. تاریخ درس است.  روز گذشته 
گفته آید در حدیث دیگران2 که وصف دلبران       خوش تر آن باشد 

که کنید. و بدانید  تاریخ، تفسیرِ قرآن است. قرآن را در تاریخ پیدا 

مرد خردمندِ جهاندیده را      عمر دو بایست در این روزگار
تا به یکی تجربه اندوختن      با دگری تجربه بردن به کار۳

کنید، با تاریخ یک خرده ای مأنوس بشوید.  و تجربۀ تاریخ، همان عمر قبلی ماست. در تاریخ دقت 

گفتن،  که در دلش هست، بگیرید. صرفاً به یک قصه سرودن، یک داستان  که از تاریخ، آنچه  اما بکوشید 

کتفا نکنید از تاریخ. ببینید چه می خواهد بگوید تاریخ برای ما. ماجرای حجاج چه به ما می گوید در تاریخ؟  ا

که این فجایع را برای  کسانی  که همین حجاج، به دست همان  کنم  کلمه را هم اضافه  بد نیست این 

عانَ 
َ
خاطر آنها انجام می داد، با فجیع ترین وضعی خودش به درک رفت. این هم بد نیست بدانید که »مَن ا

۱. مطابق سلیقه، مورد پسند
2. اقبال لاهوری

۳. سعدی
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که چه درسی برای ما دارد، چه  را ببینید  است. تاریخ  یهِ«۱، این هم یک سنت دیگر 
َ
عَل الُله  طَهُ 

َّ
سَل  

ً
ظالِما

که آیۀ  کمال دقت در تاریخ غور کنیم؛ آن وقت خواهیم دید  حرفی برای ما دارد، چه پیامی، چه پندی. با 

قرآن برای ما معنا می شود. بنده این تاریخ را گفتم، ارتباط و اتصالش با آیۀ قرآن، به عهدۀ ذهن خود شما. 

يطانِ 
َ

الشّ مِنَ  بِالِله  »فَاستَعِذ  را،  قرآن  خواندی  چون  القُرآنَ«2  قَرَأتَ  »فَاِذا  برایتان.  کنم  معنا  را  آیات 

که معارف  را خواندی، حالا  قرآن  که  پناهنده شو. حالا  آسیب شیطان مطرود، به خدا  از  جيمِ« پس  الرَّ

که  آسیب شیطانی  که فهمیدی، خود را از  که نمی فهمیدی، حالا  اسامی را آموختی، ای برادر، تا حالا 

که  کن معرفت قرآنی ای  می خواهد تو قرآن را ندانی و نفهمی، محفوظ بدار. یعنی چه محفوظ بدار؟ سعی 

در دل تو انباشته است، از تو نستاند. راه عمل را و راه فهمِ بیشتر را بر تو نبندد؛ »فَاستَعِذ بِالِله« پناهنده شو 

هُ سُلطانٌ«. مگر می توانم به خدا پناهنده 
َ
يسَ ل

َ
هُ ل

َ
جيمِ« از شر شیطان مطرود، »اِنّ يطانِ الرَّ

َ
به خدا، »مِنَ الشّ

لونَ« 
َّ
هِم يَتَوَك ذينَ آمَنوا وَ عَلیٰ رَبِّ

َّ
ی ال

َ
هُ سُلطانٌ عَل

َ
يسَ ل

َ
هُ ل

َ
بشوم؟ مگر می توانم از شر شیطان بگریزم؟ بله، »اِنّ

همانا شیطان را، قدرت شرآفرینِ فسادآفرین را، تسلط و نیرویی نیست بر آن کسانی که مؤمن بشوند به الله 

کنند. آن کسانی که تحت ولایت خدا خودشان را قرار می دهند و می کوشند و می شتابند  و بر الله توکل و اتکا 

به سوی منطقۀ ولایت الله، شیطان بر اینها تسلطی ندارد. 

او را پذیرفته اند.  که ولایت  کسانی ست  آن  ونَهُ« همانا تسلط شیطان بر 
َّ
يَتَوَل ذينَ 

َّ
ال ی 

َ
عَل ما سُلطانُهُ 

َ
»اِنّ

گردن خود را با دست خود به  که سخن درشت او را پذیرفته اند. ریسمان  کسانی ست  تسلط حجاج بر آن 

ونَهُ« بر آن کسانی ست 
َّ
ذينَ يَتَوَل

َّ
ی ال

َ
ما سُلطانُهُ« فقط و فقط قدرت و سلطۀ شیطان، »عَل

َ
دست او داده اند. »اِنّ

گرفته اند. »وَ مَن  ذينَ هُم بِهِ مُشرِكونَ« و آن کسانی که او را شریک برای خدا 
َّ
که ولایت او را پذیرفته اند، »وَ ال

هُ الهُدىٰ«  بعد از آنی که 
َ
نَ ل کند با پیامبر، »مِن بَعدِ ما تَبَيَّ کند، ستیزه گری  « آن کسی که جدایی 

َ
سول يُشاقِقِ الرَّ

راه هدایت برای او روشن و نمایان شد، از راه پیامبر جدا بشود، به تعهد ایمانِ اظهارِ نبوت و ایمان به نبوت و 

بِع غَیرَ سَبيلِ المُؤمِنينَ« و پیروی کند راهی جز راه مؤمنان راستین 
َ
شهادت بر نبوت، تن و گردن نسپرد، »وَ يَتّ

ِهِ« 
ّ
یٰ« هر آن چیز و هر آن کس را که به ولایت پذیرفته است، بر او ولیّ و فرمانروا می سازیم، »نُوَل

ّ
ِهِ ما تَوَل

ّ
را، »نُوَل

که خود او به ولایت پذیرفته است، »وَ نُصلِهِ  یٰ« هر آنچه را 
ّ
فرمانروای او می سازیم، ولیّ او می سازیم، »ما تَوَل

خ. « و چه بد فرجام و سرانجامی ست دوز
ً
خ، »وَ ساءَت مَصیرا مَ« و سرازیرش می کنیم در دوز جَهَنَّ

۱. حدیث شماره ۱0، هرکه ستمگری را یاری کند خدا همان ستمگر را بر او مسلط کند.
2. سوره مبارکه نحل/ آیات ۹8 تا ۱00
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ن يُشرَكَ بِهِ«۱ خدا نمی گذرد از آن که به او شرک ورزیده شود. برگردید به بحث توحید و 
َ
»اِنَّ الَله لا يَغفِرُ ا

معنای توحید و شرک، ببینید شرک چیست؟ توحید کدام است؟ و آنی که خدا از آن نمی گذرد، چه گناهی ست 

گر بخواهم باریک تر و دقیق تر بشوم، باز هم حرف  ن يُشرَكَ بِهِ«. ا
َ
که خدا از آن نمی گذرد؟ »اِنَّ الَله لا يَغفِرُ ا

هست. خدا مغفرت خود را شامل حال آن کسی که شرک را پذیرفته است، نمی فرماید. آن کسی که مشرک 

که از گناه  شده، در ولایت غیرِ خدا داخل شده، منطقۀ نفوذ خدا را به غیر خدا سپرده؛ آن جراحت هایی را 

و از نافرمانی، و از بدی و بدبختی و نابسامانی بر روح او نشسته است، هرگز التیام نخواهد یافت؛ یعنی 

گناه، یعنی هموار شدن و  ح دادم برایتان. غفران  مغفرت پیدا نمی کند. معنی مغفرت این است دیگر، شر

که بر اثر گناه و خطا و لغزش و انحراف در روح انسان به وجود می آید. وقتی که  التیام یافتن آن جراحتی 

که از ناحیۀ بد عملی، بد مسیری،  هموار شد، مغفرت و غفران شامل حالش شده؛ وقتی آن زخم و ناراحتی 

گر در  از راه خدا نرفتن بر روح تو واردآمده بود، خوب شد، آن وقت تو مغفور شدی؛ غفران یعنی این. و ا

که از گناه پیش آمده بود، هرگز لطمه و لگد  ولایت غیر خدا باشی، هرگز التیام نخواهد یافت آن زخمی 

گناهان دیگر را برای  کمتر و پایین تر از این،  ءُ« اما 
ٓ
گناه جبران نخواهد شد. »وَ يَغفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشا

هر که بخواهد، مورد مغفرت قرار می دهد. که البته خواست خدا هم کَتره ای نیست. آن که توبه بکند، آن که 

که مورد مغفرت قرار بدهد، »وَ مَن يُشرِك بِالِله«   جبران بکند، آن که به سوی خدا برود، او را خدا می خواهد 

« از راه 
ً
ـ  باز برمی گردد سرِ شرک ـ  هرکسی برای خدا شریکی قائل شود و هماوردی، »فَقَد ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا

هدایت، خیلی، خیلی دور گمراه شده است. 

کیلومتر جدا شدید. یک وقت در  گم می شوید در بیابان؛ اما فقط یک  که از جاده شما  یک وقت هست 

کیلومتر از جاده جدا شدید، آسان نیست برگشتن از آن. تاش بیشتری  گم می شوید و ده ها  کویر از جاده 

شرک  خدا  برای  آن کسانی که  می خواهد.  قوی تری  راهنمای  می خواهد،  بیشتری  هوشیاری  می خواهد، 

شدند، »فَقَد ضَلَّ ضَلالاً  راه راست و میانه و هدایت، خیلی، خیلی، خیلی دور  از  ورزیده اند، همین جور 

«، یک روایتی در ذیل 
ً
ا اِناثا

ّ
« دچار سرگشتگی و گمراهی بسی دوری شده است. »اِن يَدعونَ مِن دونِهِ اِل

ً
بَعيدا

کنند، ببینند، بنده نقل نمی کنم. که اهل حدیث هستند مراجعه  که، کسانی  کلمه هست  این 

که می خوانند، جز زنانی چند نیستند. »وَ اِن يَدعونَ  « جز خدا هر آن چه را 
ً
ا اِناثا

ّ
»اِن يَدعونَ مِن دونِهِ اِل

« و نمی خوانند جز خدا، مگر شیطانی سرکش و دور از فضیلت و عاری از نیکی را. مَرید را ما 
ً
 مَريدا

ً
ا شَيطانا

ّ
اِل

۱. سوره مبارکه نساء/ آیات ۱۱۶ تا ۱20
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اینجا سرکش معنا کردیم؛ اما می توانید کنار سرکش، بنویسید عاری از نیکی و فضیلت، این هم یک معنای 

گذاشته،  «، از اول هم قرارش را شیطان با خدا 
َ

که مطرود خداست. »وَ قال عَنَهُ الُله« شیطانی 
َ
مرید است، »ل

«؛ طبع شیطان صفت ها و 
َ

جبهۀ شیطان با جبهۀ خدا به طور طبیعت و خصلت، آشتی پذیر نیستند. »وَ قال

خِذَنَّ مِن عِبادِكَ 
َ
اَتّ

َ
 ل

َ
شیطان ها را دارد می گوید، همۀ شیطان ها و طبقۀ شیطان، اساساً همین جورند، »وَ قال

که من از بندگان تو ای خدا، نصیبی مقرر و سهمی مفروض برای  گفته است  کرده و  « تعهد 
ً
وضا  مَفر

ً
نَصيبا

گمراهی می کشانم، عقل آنها را می گیرم،  کرد؛ یعنی عده ای از بندگان تو را از راه راست به  خود جدا خواهم 

کور می کنم، به جای اینکه در ولایت تو باشند، تحت ولایت و فرمانروایی خود، آنها را  بینش و خرد آنها را 

هُم« آنها را به شدت پایبند آرزوهای دور و  يَنَّ اُمَنِّ
َ
گمراه می کنم، »وَ ل هُم« آنها را به شدت  نَّ

َّ
اُضِل

َ
درمی آورم. »وَ ل

دراز می کنم. 

که یک انسان را از هر تاشی  کنید. آرزوهای دور و دراز، آنچه  هُم« یک قدری تکیه  يَنَّ اُمَنِّ
َ
کلمۀ »ل روی 

کردن پسر بزرگ  در راه خدا باز می دارد. آرزوی ده سال دیگر با خوشی و راحتی و رفاه زیستن، آرزوی داماد 

کردن این مغازۀ  کوچک و دو دربندی و سه دربندی  کردن این خانۀ  کردن دخترها، آرزوی بزرگ  و عروس 

گرفتن، آرزوی اینکه به  یک دربندی، آرزوی رئیس و مدیر فان دستگاه و تشکیات شدن و فان قدر پول 

که بر  پسرم بگویند آقای مهندس یا به خودم بگویند، آرزوهای دور و دراز. آرزوهایی که مثل سنگ آسیابی 

که  گردن یک انسانی بیفتد، سر را خم می کند، پشت را دوتا می کند و انسان را به زانو درمی آورد؛ آرزوهایی 

گر دندان طمعش را کندی انداختی دور، یکهو می بینی آزادی، می بینی سبکی، می بینی هیچ قید و بندی  ا

کرد. هُم« آنها را پایبند آرزوهای دور و دراز خواهم  يَنَّ اُمَنِّ
َ
دست و پای تو را نبسته در راه خدا؛ »وَ ل

گوش چهارپایان را بشکافند. نمونه ای  نَّ آذانَ الاَنعامِ« به آنها دستور خواهم داد تا 
ُ

ك يُبَتِّ
َ
هُم فَل

َ
آمُرَنّ

َ
»وَ ل

از یک سنت جاهلی و غلط ـ  البته ممکن است راز و رمز بزرگ تری در این جمله نهفته باشد. بنده خیلی 

روی این کلمه فکر نکردم. چندان مجال هم نداشتم که همۀ آنچه در این زمینه گفته شده، ببینم، شاید 

حرف نویی تویش باشد، البته امیدش را هم نداشتم خیلی. اما احتمال می دهم که یک حرف نوتر از آنچه 

کلمه باشد، شما هم فکر کنید ـ  ظاهر قضیه این است، سنت جاهلی آن  که دارم عرض می کنم، در این 

کنند، بشکافند، تا اینکه به این  که گوش این حیوان را ببرند، قیچی  زمان، در زمان پیغمبر، حکم می کرد 

کنند. یک سنت جاهلی ست. این را یک  کنید رزق و برکت و سامت را برای او تأمین  وسیله، مثاً فرض 

سمبلی برای سنت ها و فکرها و شیوه ها و برنامه های غیر خدایی ذکر می کند اینجا. ببینید چقدر مسخره 
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خودِ  نظر  است. در  این سنت، سنت های شیطانی همه اش همین جور  پوچ است  ببینید چقدر  است، 

که پوچ نیست، اما در نظر آدم عاقل پوچ است.  پیروان این سنت، 

که  رُنَّ خَلقَ الِله« به آنها فرمان می دهم  يُغَیِّ
َ
هُم فَل

َ
آمُرَنّ

َ
هُم« این جمله خیلی جالب است، »وَ ل

َ
آمُرَنّ

َ
»وَ ل

که تحت فرمان من هستند، خدایا،  انسان هایی  کنند. آن  را دگرگون  خلقت و فطرت و سرشت خدایی 

آن کسانی که من از منطقۀ حکومت و ولایت، تو پروردگارا، صید می کنم و به شوره زار ولایت خود می برم، 

کنار بگذارند، دور بشوند از آن خط  دستور می دهم به آنها، وادارشان می کنم تا خلقت و فطرت الهی را 

سیری که تو برای آنها معین کردی. قانون برای آنها می گذارم، قانون خاف فطرت؛ دستور به آنها می دهم، 

که آنها را به سوی سر منزلی غیر سر منزل طبیعی  دستور خاف طبیعت؛ راه جلوی پایشان می گذارم، راهی 

کید،  رُنَّ خَلقَ الِله« دستور به آنها خواهم داد محققاً، تا به طور حتم و ا يُغَیِّ
َ
هُم فَل

َ
آمُرَنّ

َ
انسانی می رساند، »وَ ل

خلقت تو را، آفرینش تو را، فطرت خداداده را دگرگون سازند. این عهد شیطان با خداست. 

شیطان با خدا، پیمانش این جور پیمانی است، پیمان لج، و پیمان عناد در مقابل خدا. ما این جوریم 

کار است.  کارشان همین  خدا! همۀ شیطان ها، این لوحۀ طومارِ برنامه شان است. همۀ شیطان های عالم 

کنند، شیطان نمی گذارد؛ شیطانی  گر مردمی با فطرت و سرشت خداداد بخواهند زندگی  مطمئن باشید که ا

که بر آنان ولایت دارد، نمی گذارد، ممکن نیست بگذارد. و هرجوری باشد، آنهایی را که در ولایت او هستند، 

تحت ولایت و سیطرۀ او هستند، آنها را از آفرینش و فطرت خدایی دور می کند، چون بدون او، کارش نمی گذرد 

خِذِ   ـ »وَ مَن يَتَّ  ـ خطاب به من و شماست  شیطان، شیطانیّتش لنگ می شود. لذا دنبالش، خدا می فرماید که 

 »
ً
 مُبينا

ً
که به جای خدا شیطان را به ولایت بپذیرد، »فَقَد خَسِرَ خُسرانا  مِن دونِ الِله« هرکسی 

ً
يطانَ وَليّا

َ
الشّ

زیانی بسیار آشکار و نمایان کرده است، خسارت کرده. »يَعِدُهُم« شیطان به اینها وعده می دهد، آینده تان، 

عمرتان، زندگی تان؛ همه دروغ، »يَعِدُهُم وَ يُمَنّيهِم« و آنها را مبتا به آرزوها و پندارهای دور و دراز می کند، 

« و شیطان جز غرور و فریب و دروغ، وعده ای به انسان نمی دهد. و شیطان 
ً
ورا ا غُر

ّ
يطانُ اِل

َ
»وَ ما يَعِدُهُمُ الشّ

ذينَ 
َّ
به آنان جز وعده های غرورانگیز و فریبنده نمی دهد؛ این هم یک آیه. آیۀ بعدی را هم دیگر »الُله وَلِیُّ ال

آمَنوا«، ترجمه اش را نوشته ام اینجا؛ با یک مختصر شرحی. خواهش می کنم مراجعه کنید.







کردیم.  ح  که مسئلۀ ولایت را ما اینجا مطر مسئلۀ هجرت مربوط می شود به مسئلۀ ولایت، با آن وسعتی 

که ولایت عبارتست از ایجاد رابطه و پیوند مستحکمی در میان عناصر صف مؤمن با یکدیگر  گفتیم  و 

مرتبۀ بعدی، ایجاد رابطه ای بس  مؤمن؛ و در  و قطع هرگونه وابستگی میان صف مؤمن با صف غیر 

که ادارۀ جامعۀ اسامی  قوی و نیرومند، میان همۀ افرادِ صف مؤمن با آن نقطۀ مرکزی و قدرت متمرکز، 

و  ولیّ  که  کردیم  بحث  این،  کنار  در  آن وقت  پیشوا.  کم،  حا ولیّ،  یعنی  امام،  یعنی  اوست؛  عهدۀ  به 

ذينَ 
َّ
ال آمَنُوا  ذينَ 

َّ
ال وَ  هُ 

ُ
رَسول وَ  الُله  مُ 

ُ
ك وَلِيُّ ما 

َ
»اِنّ داد،  قرآن  را  ما  جواب  اسامی.  جامعۀ  در  کیست  پیشوا 

کردیم به ماجرای امیرالمؤمنینصلوات الله علیه.  که اشاره  كاةَ وَ هُم راكِعونَ«۱،  لاةَ وَ يُؤتونَ الزَّ يُقيمونَ الصَّ

و درجۀ دوی  حد مسائل فرعی ولایت  را در  و مسئله  بفهمیم  این وسعت  با  توانستیم  را  ما ولایت  گر  ا

ولایت خاصه نکنیم، آن چنانی که بعضی، بدون توجه خاصه می کنند، آن وقت مسئلۀ هجرت یکی از 

گر لازم باشد هر انسانی  دنباله های مسئلۀ ولایت خواهد شد. چرا این جور می گوییم؟ برای خاطر اینکه ا

که  پذیرفتیم  گر  ا می آموخت ـ   ما  به  ولایت  اصل  را  این  ـ  که  بکند  زندگی  خدا  ولیّ  و  خدا  ولایت  در 

می باید انسان همۀ نیروهایش، همۀ نشاط های جسمی و فکری و روانی او، با ارادۀ ولیِّ الهی و والی مِن 

۱. سوره مبارکه مائده/ آیه ۵۵
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قِبَلِ الله۱ به کار بیفتد و خاصه، انسان باید با جمیع عناصر وجودش بندۀ خدا باشد، نه بندۀ طاغوت؛ 

گر یک جایی  که ا کنیم  گر این مطالب را ما قبول داریم و می پذیریم، پس ناچار، این را هم باید قبول  ا

بلکه تحت فرمان  نبود،  الهی  نیروها و نشاط های ما، تحت فرمانِ ولایت  وجود ما و هستی ما و همۀ 

که ما خودمان را از قید و بند ولایت طاغوت رها  ولایت طاغوتی و شیطانی بود، تعهد الهی ما این است 

ج شدن از آن ولایت ظالم  کنیم و برویم تحت سایۀ پر میمنت ولایتِ الله. خار کنیم، نجات بدهیم، آزاد 

که مسئلۀ هجرت، یکی از مسائلی ست  و وارد شدن به آن ولایت عادل، اسمش هجرت است. می بینید 

گذاشتیم »۴.«؛ یعنی در پیرامون ولایت، سه مطلب  ح است. لذا ما اول بحث  که در دنبالۀ ولایت مطر

را قباً ذکر کردیم، این مطلب چهارم است.

ح می کنم، بسیار قابل  که مطر چرا باید انسان از تحت ولایت طاغوت و شیطان بگریزد؟ این سؤالی 

ح می کنم، شما دوستانی که می شنوید، فوراً همین سؤال  توجه است. دلم می خواهد وقتی من سؤال را مطر

طبق آموخته ها و  که بتوانید یک جوابی بر  کنید،  ذهنتان، آن چنان تجزیه و تحلیل  لابراتوار  را در  من 

 ـ   ـ جوابی که من خواهم داد  گر جواب شما، با جواب من  اندوخته های اسامی و مذهبی به آن بدهید. بعد ا

یکی نبود و مغایر بود، آن وقت، جای صحبت من و شما باقی ست. سؤال این است: آیا نمی توان در ولایت 

که تحت ولایت شیطان باشد، اما  کنیم؛ یک مسلمانی را  طاغوت بود و مسلمان بود؟ آیا نمی شود ما فرض 

بندۀ رحمان زندگی بکند؟ چنین چیزی می شود یا نه؟ آیا ممکن است در آنجایی که، بر سراسر آفاق و مناطق 

زندگی انسان، یک عامل غیر الهی، مشغول فرمانروایی ست؛ جسم انسان را یک عامل غیر الهی دارد اداره 

می کند، فکر انسان ها را یک عامل غیر الهی دارد اداره می کند، روحیه و عواطف و احساساتِ افراد جامعه را 

همان عامل دارد به این سو و آن سو می کشاند؛ در حالی که انسان در قبضۀ قدرت این چنین عوامل طاغوتی 

و شیطانی زندگی می کند؛ در عین حال بندۀ خدا باشد، مسلمان باشد؛ آیا چنین چیزی ممکن است یا ممکن 

نیست؟ خواهش می کنم این را شما در صدد جواب بربیایید. نمی خواهد بلند جواب بدهید، در مغزتان 

کنید، ببینید می شود یا نمی شود؟ برای اینکه ما بدانیم می شود یا نمی شود،  برای این سؤال جوابی آماده 

باید یک قدری خود این سؤال را تحلیل کنیم، تفسیر کنیم، تا جواب روشن بشود. ما می پرسیم، آیا می تواند 

کسی تحت ولایت شیطان باشد و مسلمان باشد، یا نمی تواند؟ این دوتا سؤال، در حقیقت یک سؤال است 

که معنایش چیست. کنیم و ببینیم  که از دو جزء ترکیب یافته است؛ ما این دو جزء را درست تجزیه 

۱. از نزد خدا
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کسی تحت ولایت شیطان باشد. یعنی چه تحت ولایت شیطان باشد؟ ولایت  که  جزء اول این است 

که  گر چنانچه آن معنا را،  کردیم، ا که ما برای ولایت از آیات قرآن استفاده  مگر یعنی چه؟ آن معنایی 

که  مستند به چندین آیۀ قرآن بوده، بگذاریم در کنار این جملۀ »ولایت شیطان«، آن وقت معلوم می شود 

کلیِ شیطان که  ولایت شیطان یعنی چه؟ ولایت شیطان معنایش این است که شیطان ـ  به همان معنای 

بارها گفتم ـ  بر تمام نیروها و استعدادها و ابتکارها و کارها، در وجود آدمی مسلط باشد. آنچه انسان انجام 

که  آن راهی باشد  کرده است، آنچه می اندیشد، در  که شیطان معین  آن خط مشیی باشد  می دهد، در 

که در جریان یک رودخانه ای افتاده باشد. یک آب تندی  شیطان مایل است یا ترسیم می کند؛ مثل آدمی 

که به  دارد در بستر سیلی از کوهسار می آید، یک نفر آدم می افتد توی این رودخانه، البته مایل نیست 

صخره های تنومند و تناور اصابت بکند و سرش بشکند، البته مایل نیست که با این آب برود و توی باتاق 

که در لابه لای امواج این آب خفه بشود و غرق بشود؛ اما با اینکه مایل نیست،  بیفتد، البته مایل نیست 

این جریان تندِ آب، او را دارد بی اختیار می برد. دست و پا هم می زند، خود را به ا ین طرف آن طرف هم 

می چسباند، به هر چیزی هم متشبّث می شود، اما جریان آب، جریان تندی ست، بی اختیار او را می برد.

ةً  ئِمَّ
َ
ا جَعَلناهُم  »وَ  می فرماید:  قرآن  آیۀ  لذا  چیزی ست؛  یک چنین  شیطان،  ولایت  و  طاغوت  ولایت 

را به طرف آتش  افراد تحت فرمان خود  که پیروان و  النّارِ«۱ پیشوایان و رهبرانی وجود دارند  ی 
َ
اِل يَدعونَ 

لوا نِعمَتَ  ذينَ بَدَّ
َّ
ی ال

َ
م تَرَ اِل

َ
ل

َ
که »ا خ می کشانند، به طرف بدبختی می کشانند. آیۀ دیگر قرآن می فرماید  دوز

ونَها وَ بِئسَ القَرارُ«2 آیا نمی نگری به آن مردمی که نعمت 
َ
مَ يَصل وا قَومَهُم دارَ البَوارِ  28 جَهَنَّ

ّ
حَل

َ
 وَ ا

ً
الِله كُفرا

پروردگار را کفران کردند؟ این نعمتی که کفران کردند، چه بوده؟ همه چیزی می تواند باشد. نعمت قدرت، 

که مظهر قدرت پروردگار است، قدرت های دنیوی، نعمت سر رشته داری و ادارۀ امور هزاران انسان، نعمت 

انسان ها، اینها همه اش نعمت  دست داشتن استعدادها و اندیشه ها و نیروها و انرژی های فراوان از  در 

که می توانست برای انسانیت منشأ خیر باشد. است، این سرمایه هایی ست 

انسان هایی که در اختیار آن مردمی که در این آیه مورد اشاره هستند، قرار گرفته اند، می توانستند این 

ج  انسان ها، انسان های بزرگی باشند، می توانستند بندگان زبدۀ خدا باشند، می توانستند به عالی ترین مدار

کمال برسند؛ اینها این نعمت ها را کفران کردند، در راهی که باید، به کار نینداختند. بعد دنبالش می فرماید 

۱. سورۀ مبارکۀ قصص/ آیۀ ۴۱
2. سوره مبارکه ابراهیم/ آیات 28 و 2۹
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وا قَومَهُم دارَ البَوارِ« خودشان به درک، قوم خود را و مردم تحت فرمان خود را هم به دیار نیستی 
ّ
حَل

َ
که »وَ ا

که در آن سرازیر و افکنده خواهند  کشانیدند به جهنم،  ونَها« و 
َ
مَ يَصل کشاندند، »جَهَنَّ کت  و نابودی و ها

شد، »وَ بِئسَ القَرارُ« و چه بد جایگاه و محل استقراری ست.

کسی  که تو همان  این آیه را موسی بن جعفرصلوات الله وسامه علیه برای هارون خواندند، به هارون فهماندند 

کت بارترینِ جایگاه ها خواهی افکند. برای هارون  که قومت را و خودت را به بدترین منزلگاه و ها هستی 

کافریم؟ منظورش این بود که یعنی ما معتقد  صریحاً این معنا را خواندند موسی بن جعفر. سؤال کرد مگر ما 

که  به خدا و به پیغمبر و به دین نیستیم؟ امام علیه السام در جوابش این آیه را خواندند تا بفهمانند به او 

که راست و صاف و صریح می گوید نه خیر خدا نیست، نه خیر قرآن دروغ است یا  کافر فقط آن کسی نیست 

که صریحاً حرف خودش را  کافر است  ع  پیغمبر مثاً افسانه است، این یک جور کافر است و این بهترین نو

می زند و آدم او را می شناسد و موضع گیری خودش را با او درست تنظیم می کند.

غیر  کفران می کند، در  او ست،  اختیار  که در  را  که این نعمت های عظیمی  کسی ست  آن  کافرِ بدتر 

که همۀ انسان های تحت فرمان خود را می کشاند به  مجرای صحیحش به کار می افکند؛ نه فقط خود را، 

جهنم. ولایت طاغوت، یک چنین چیزی است.

گویی اختیاری از خود ندارد. نمی گویم  آن کسی که تحت ولایت طاغوت زندگی می کند، درحقیقت او 

قرآن ـ  اما در  مطلب روشن می شود در  کردیم، تفسیر  که معنا  است ـ  حالا آیۀ قرآن را  به کلی بی اختیار 

جریانِ سیل دارد می رود. می خواهد دست و پایی بزند، نمی تواند. می خواهد از راه جهنم برگردد، می بیند 

که جمعیت زیادی  همۀ اطراف دارند به طرف جهنم می روند، او را هم با خودش می کشانند. آنجاهایی 

کاهی می برد.  را مثل پر  تو  این طرف بروی؛ جمعیت بی اختیار  از  گاهی دلت می خواهد  هست، رفتید؟ 

کند، مسلمان بماند و مسلمان بمیرد، نمی تواند؛  کند، انسان زندگی  می خواهد خوب باشد، خوب زیست 

بزند.  نمی تواند  که دست و پایی هم  آن چنان می برد  و می برد،  دارد می کشد  را  او  اجتماعی  یعنی جریان 

کار دیگری از پیش نبرده. نه فقط نمی تواند  گر دست و پایی هم بزند، جز هدر دادن یک مقدار انرژی،  ا

گاهی نمی تواند بفهمد حتی. که  ک تر این است  دست و پا بزند، دردنا

گاهی هزاران ماهی در میان یک  که در دریا صیدشان می کنند، نمی دانم دیدید یا نه.  این ماهی هایی 

کیلومتری دریا، این تور دارد  کشانده می شوند به طرف ساحل، از آن وسط های دریا، از چند  توری دارند 

گر به آن ماهی بگویی: کجا می روی؟ فکر می کند دارد مقصدی  همۀ اینها را می کشد جلو، ملتفت نیستند. ا
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را با اختیار می رود؛ اما در واقع بی اختیار است؛ مقصد او همان جاست که مقصد آن صیادِ صاحبِ تور است. 

این تور نامرئیِ نظام جاهلی، آن چنان انسان را می کشد، آن چنان به طرف هایی که هدایت کنندگان آن 

که دارد می رود به طرف  گاهی هم خیال می کند  که آدم نمی فهمد کجا می رود.  تور مایلند، آدم را می کشاند 

ونَها وَ بِئسَ القَرارُ«.
َ
مَ يَصل سر منزل سعادت و رستگاری، غافل از اینکه نه، دارد می رود به »جَهَنَّ

که  جمله ای  دو  از  اول،  جملۀ  این  است.  شیطان  ولایت  است،  طاغوت  ولایت  ولایت،  این  خب، 

ولایت طاغوت زیست و مسلمان زیست؟ می توان؟  آیا می توان در  گفتیم  آن تشکیل می شد.  از  سؤال 

بفهمیم،  بخواهیم  گر  ا هم  را  تفصیلش  چه.  یعنی  اجمالًا  فهمیدیم  را  زیستن  طاغوت  ولایت  در  حالا 

می توانیم برگردیم باز به تاریخ.

کرده، ببینید چه موج  عالَم اسام با نشاط حرکت  زمان بنی امیه و بنی عباس، چقدر  شما ببینید در 

عظیمی از معلومات و دانش ها در میان جامعۀ اسامی آن روز پدید آمده، چه اطبای بزرگی پیدا شدند، چه 

مترجمان عظیمی در آن روزگار قحطِ زبان دانی و معرفت های عمومی جهانی، در عالم اسام پیدا شدند و 

آثار عظیم فرهنگ های قدیمی را به عربی ترجمه کردند و نشر دادند در میان مسلمان ها. در همۀ رشته ها، 

از تاریخ و از حدیث و از علوم طبیعی و از طب و از نجوم و حتی از هنرهای زیبا و ظریف، مسلمان ها آن 

روز شدند جزوِ نمونه های بسیار برجسته؛ درست است؟ به طوری که الآن هم وقتی یک آدمی مثل »گوستاو 

فقط خیره می شود،  که چشمش به همین ظواهر  لوبون«۱ فرانسوی یا فان نویسنده و مستشرق دیگر، 

وقتی نگاه می کند، قرن های دوم و سوم و چهارم اسامی را قرن تشعشع اسام می داند. »آدام مِتز«2، یک 

کتابی نوشته به نام تمدن اسام در قرن چهارم هجری، یک مرثیه خوانی عجیبی می کند در این تمدنی 

که به نظر او عظیم است. یک تمدن عظیمی را در قرن چهارم هجری تشریح می کند. یک نفر مستشرق 

فرانسوی، یک مستشرق اروپایی، به طور کلی، وقتی که نگاه می کند به آن قرن های سوم و چهارم و دوم 

هجری، هنوز چشم هایش خیره می ماند. برای چیست این؟ برای خاطر این است که فعالیت ها و انرژی ها 

و نشاط های عجیبی در آن روز، از جامعۀ اسامی بروز کرده. اما من از شما سؤال می کنم، آیا این همه نشاط 

گسترده ای دربارۀ مسلمانان و تمدن اسامی داشته  که مطالعات  گوستاو لوبون )۱8۴۱-۱۹۳۱م( جامعه شناس و مشرق پژوه فرانسوی است   .۱
کتاب های او می توان به تمدن هند، تمدن مصر، تمدن عربی در اندلس و  کمتر به چشم می خورد. ازجمله  است. در آثارش نظرات متعصبانه 

تمدن عرب اشاره کرد.
کتاب وی به زبان عربی ترجمه و با نام الحضارة الاسامیة فی القرن  کن بازل سوئیس بود.  2. آدام متز )۱8۶۹-۱۹۱۷م( خاورشناس آلمانی سا

الرابع الهجری، منتشر شده است.
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گرفت، بالمآل به سود جامعۀ اسامی و انسانیت تمام شد؟ می پرسم از شما. که آن روز انجام  و فعالیتی 

ده قرن دارد از آن روزگار می گذرد. تعصبی نداریم نسبت به آن روزگار. در مقابل دنیای غیر مسلمان 

که آن فلسفه  که آن دانشگاه ها را به وجود آورد، عالم اسام بود  که بله، عالَم اسام بود  می توانیم بگوییم 

کرد. اما بین خودمان، الحق  که چنین و چنان در طبابت و در طبیعیات  کرد، عالم اسام بود  را درست 

و الانصاف، آن همه نیرو و انرژی، به جا و به موقع و به سود انسانیت و به سود جامعۀ اسامی تمام شد؟ 

جامعۀ اسامی بعد از ده قرن، از آن میراث چه دارد؟ و چرا ندارد؟ چرا ندارد؟ چرا آن ثروت علمی و فرهنگی 

که ده قرنِ پیشمان آن همه تشعشع داشته، امروز در دنیا  برای ما نمانده؟ چرا ما به عنوان یک جامعه ای 

گرچه فعالیت انسانی  نمی درخشیم و جلوه نمی کنیم؟ چرا؟ آیا جز به این است که آن همه نشاط و فعالیت، ا

گفت:  بود، اما زیر نگین طاغوت بود؟ 
گاه گاه بر او دست اهرمن باشد۱ که  من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم      

کردند، برای خاطر این  گفتند، ترجمه  گر هم  کردند. ا که با جامعۀ اسامی بازی  این اهرمن ها بودند 

بود که در ترجمه بنویسند در زمان حکومت حضرت خلیفۀ چندم عباسی، منصور یا هارون یا مأمون؛ برای 

گر به جای این همه فعالیت طبیعی و ریاضی و نجومی و ادبی و فقهی و  اینکه نام خودشان را بالا ببرند. ا

کار  که امام صادق سرِ  کار بیاید، اجازه می دادند  که حکومت علوی سرِ  تجویدی و غیره، اجازه می دادند 

بیاید، نشاط ها و نیروها را امام صادق در اختیار بگیرد، ولو از لحاظ علمی، از لحاظ ادبی، از لحاظ این 

که امروز دنیا به آنها می بالد و افتخار می کند، صد سال هم عقب می ماندند، باز به سود انسانیت  مسائلی 

کتاب  گل می کرد، انرژی ها و استعدادها در راه صحیح به کار می رفت.  بود. انسانیت رشد می کرد، اسام 

لحاظ اخاقی و اخاق اجتماعی،  از  اما  را به منتها درجه برسانند،  کنند، طب و پیشرفت علمی  ترجمه 

که اختاف طبقاتی آنها هنوز هم جزوِ افسانه های تاریخ به شمار بیاید؟ آن قدر ضعیف باشند 

کتشافات  ا به  می بالند  جهانی  بزرگ  قدرت های  ما.  معاصر  دنیای  ننگین  کثیف  تمدن  مثل  عیناً 

که ما  کاه گوشۀ افتخارشان را به خورشید می رسانند2  علمی شان، می بالند به اختراعات محیّرالعقولشان، 

کردیم، این از لحاظ علمی؛ اما از  کار را  کردیم، فان فرمول را به وجود آوردیم، فان  کشف  فان دارو را 

۱. حافظ
کنایه از عظمت و سرافرازی 2. کاه گوشه: جاه و جال، 

زقدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم / از التفات به مهمانسرای دهقانی
کاه گوشه دهقان به آفتاب رسید / که سایه بر سرش انداخت چون تو مهمانی )سعدی(
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لحاظ انسانی و اخاقی، هنوز که هنوز است در دوران های هزاران سال پیشِ تاریخی دارند زندگی می کنند. 

هنوز ثروت های افسانه ای در کنار گرسنگی ها و فقرهای افسانه ای ست، هنوز بهره مندی یک درصد بسیار 

کوچک در دنیا، از امتیازاتی که برای میلیون ها انسانِ گرسنه است در کشورهای محروم، وجود دارد. اینها 

به این می بالند، و این عیناً همان وضع تمدن عظیم اسامی ست در قرن دوم و سوم و چهارم؛ همین مطلب 

است، آن روز هم همین جور بود. پیشرفت علمی بسیار، اما اشرافی گری و تعیّش و بی خبری از فضیلت ها 

سیری های  در مقابل  مرگ آور  گرسنگی های  شدید،  به نحو  طبقاتی  اختاف  اصالت ها؛  و  انسانیت ها  و 

مرگ آور، در آن روز هم به چشم می خورد و دیده می شد. بر اثر چه بود این بدبختی ها؟ چرا جامعۀ اسامیِ 

گلی در بوستان فضیلت ها و انسانیت ها باشد؟ چرا؟ آن روز با آن همه نشاط و فعالیت علمی اش، نتوانست 

الآن هم وقتی که ما بگردیم در تاریخ قرن دوم و سوم هجری، آن کسانی که می توانیم نامشان را همراه 

با شرف و افتخار، یاد بکنیم، آن کسانی که می توانیم اسمشان را در لیست مردان افتخارآفرین عالم، تحویل 

ی بن خُنیس۱  که با همان نظام متمدن، به شدت جنگیدند؛ مُعَلِّ کسانی هستند  مقامات جهانی بدهیم، آن 

که دست و پایش را قطع می کنند  که در بازار به دارش می کشند و می کُشند، یحیی بن امّ طویل است  است 

که او را در  که صد تازیانه به او می زنند، یحیی بن زید۳ است  و زبانش را می برند، محمدبن ابی عُمیر2 است 

نگه  را روی دار  سال جنازه اش  که چهار  هجده سالگی می کشند، زیدبن علی است  کوه های خراسان در 

افتخارآفرینِ  بدهیم به لیست چهره های  افتخار  با  را  می توانیم نامشان  امروز  می دارند. آن کسانی که ما 

گوستاو لوبون از آن یاد می کند و  که آقای  جهان بشریت، اینهایند، و اینها آن روز با این تمدن پرشکوهی 

که وقتی ولایت طاغوت و  اسم می برد، هیچ رابطه ای نداشتند؛ بلکه ضد آن تمدن بودند. پس می بینید 

کارشان را در دست دارد؛ انرژی هایشان  شیطان بر جامعه ای، بر انسان هایی حکم فرمایی می کند و زمام 

گاهی از شیعیان،  کم مدینه به بهانۀ آ ۱. معلّی بن خنیس کوفی از اصحاب خاص امام صادق و وکیل امام در امور نفقات خانوادۀ ایشان بود. حا
گر شیعیان امام صادق زیر پای  معلّی را دستگیر و تهدید به قتل کرد. معلّی در پاسخ چنین گفت: »مرا به کشتن تهدید می کنی؟! به خدا سوگند ا

گر مرا بکشی مرا خوشبخت و خود را بدبخت ساخته ای.« و در این راه به شهادت رسید. من باشند، پا از روی آنان بر نمی دارم و ا
کاظم، امام رضا و امام جواد است. البته در درک محضر امام صادق توسط او  2. محمدبن ابی عمیر اَزدی از یاران خاص سه امام بزرگوار، امام 
کند. طبق نقلی او را صد تازیانه می زنند تا  کاظم را افشا  اختاف نظر وجود دارد. هارون او را احضار و زندانی می کند تا نام و نشانی یاران امام 
لب باز کند، لکن کامی نمی گوید. هم در زمان هارون و هم در زمان مأمون به بهانه های مختلفی که ریشه در عدم همکاری ایشان با دستگاه 

خافت داشته، بارها به زندان افتاده است. ایشان در سال 2۱۷ قمری از دنیا رفت.
۳. یحیی بن زید فرزند زیدبن علی بن الحسین است. در قیام پدرش علیه هشام، حضور داشت و پس از شهادت او در ۱2۱ هجری از عراق به طرف 
خراسان رفت. پس از اینکه یارانی در اطراف خود جمع کرد، به هرات رفت و آنجا را به تصرف درآورد. اما در نبرد بعدی با سپاه فرماندار خراسان، 

کردند، جنازه اش را بر دار کردند و تا زمان قیام ابومسلم بر دار بود. در سال ۱2۵ قمری به شهادت رسید. پس از اینکه سر از بدنش جدا 
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کار می افتد، استعدادهایشان به جریان می افتد، اما چه جور؟ آن جوری که امروز در دنیای متمدن به کار  به 

افتاده و آن جوری که در ده قرن، یازده قرنِ پیش در عالم اسام به کار افتاده بود. آن جوری که در منطق ها 

و ارزش های اصیل و معیارها و میزان های انسانی، یک پول سیاه قیمت ندارد، این ولایت طاغوت است.

آن وقت در ولایت طاغوت، مسلمان زیستن می شود؟ مسلمان زیستن چیست آقا؟ مسلمان زیستن، 

اختیار  در  دربست  انسان،  یک  استعدادهای  و  قدرت ها  و  نیروها  و  انرژی ها  و  امکانات  تمام  یعنی 

خدا بودن. همه چیزشان، مالشان در اختیار خدا، جانشان در اختیار خدا، فعالیت و حرکت روزانه شان 

در اختیار خدا، خواب شب شان در اختیار خدا، اندیشه و فکرشان در اختیار خدا. آیا مثالی می توانید 

برایش بزنید؟ بله. هم در اجتماعاتی به صورت جامعه و مدنیت مثال داریم، هم در گروه ها مثال داریم؛ 

کردند،  گریختند و هجرت به سوی خدا  که از نظام های طاغوتی آمدند بیرون و  در گروه های عصیانگری 

مثال داریم.

اوّلی، مثل جامعۀ مدینه، در زمان حیات پیغمبر. در زمان حیات پیغمبر، جامعۀ مدینه، یک جامعۀ 

که برمی داشتی، در راه خدا بود. آنجا یهودی و  بندۀ خدا بود. یک جامعۀ مسلمان بود. آنجا هر قدمی 

گر زندگی می کرد، زندگی اش، زندگی اسامی بود. در جامعۀ اسامی،  مسیحی اش هم تحت فرمان اسام ا

اعمال  لحاظ  از  می کند.  حرکت  اسام  راه  در  هم،  اسام  ذمّۀ  تحت  مسیحیِ  هم،  ذمّه۱  تحت  یهودیِ 

آن  از  مسلمان تر  خیلی  است.  مسلمان  یک  اجتماعی،  عضو  یک  لحاظ  از  اما  یهودی ست؛  شخصی، 

که در نظام جاهلی زندگی می کند. در زمان پیغمبر، پول در راه خدا، شمشیر در راه خدا، زبان  مسلمانی 

راه خدا بود؛ عواطف و  یک انسان برمی آید، در  که از  کاری  راه خدا، هر  و اندیشه در  راه خدا، فکر  در 

کم و بیش همین جور بود. برای  احساسات در راه خدا؛ این برای یک جامعه. در زمان امیرالمؤمنین هم، 

فرقی  با پیغمبر  الهی و ولیّ خدا بود،  کم  که حا از این جهت  امیرالمؤمنینصلوات الله علیه خودش  اینکه  خاطر 

هم  پیغمبر  خود  و  بود،  پریشانی ها  وارث  بود،  نابسامانی ها  وارث  بود.  بدجامعه ای  وارث  اما  نداشت؛ 

گر به جای امیرالمؤمنین بود و بعد از بیست وپنج سال آمده بود، مسلّم با همان مشکات امیرالمؤمنین  ا

روبه رو بود؛ این در اجتماعات.

گروه شیعیان اطراف ائمهعلیهم السام در طول تاریخ. ماه رمضان تمام شد ما به بحث  و اما در گروه ها، 

که به شرایط ذمه ملتزم می شوند و از طرف حکومت اسامی در امان هستند، اهل  کتابی  ۱. ذمّه در لغت به معنای امان و عهد است. به اهل 
ذمّه گفته می شود.
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می توانستم  گر   دنبال بحث ولایت، بحث امامت را می کردم. آن وقت ا
ّ

امامت به تفصیل نرسیدیم، واِلا

که  واحدی بوده. نشان می دادیم  زمان ائمه چه جور  که شیعه در  این بحث را بکنم، به شما می گفتم 

امام علیه السام روابط و مناسباتش با شیعه و شیعه، روابط و مناسباتش با جامعۀ پیرامون خودش از چه 

قرار بوده؛ این معلوم می شد. حالا به طور اجمال عرض می کنم. شیعه به ظاهر در نظام طاغوتی زندگی 

که با  گروه بسیار اندکی  می کرد، اما در باطن درست در جهت ضد نظام طاغوتی حرکت می کرد. مثل آن 

حسین بن علیصلوات الله وسامه علیه بودند در کربا. اینها درست این سیل را شکافته بودند و آمده بودند در خاف 

هم  جامعه،  در  هم  داریم.  نمونه هایی  یک  تاریخ  در  بنابراین  می کرد.  هدایت  را  آنها  سیل  که  مسیری 

افراد معمولی، به طورکلی فرد، نمی تواند مسلمان باشد؛ به طور کلی وجودش، امکاناتش،  اما  گروه ها.  در 

انرژی هایش، همۀ قوّه ها و نیروهایش و استعدادهایش، تحت فرمان خدا باشد؛ در حالی که در آن چنان 

گر در محیط  جامعه ای که قباً ترسیم کردم ـ  جامعۀ طاغوتی ـ  زندگی بکند، چنین چیزی ممکن نیست. ا

کسری از مسلمانی اش بالاخره در راه طاغوت است،  طاغوتی و نظام طاغوتی، یک نفر زندگی بکند، یک 

یک بخشی از زندگی اش بالاخره بندۀ طاغوت است، صد در صد بندۀ خدا نمی تواند باشد.

حدیث شریفی در کافی با چندین عبارت نقل شده است. کتاب اصول کافی شریف، که از معتبرترین و 

کرده، اینی که من می خوانم یکی از آن چند  کتب شیعه است، این حدیث را با چند زبان نقل  قدیمی ترین 

کتاب الحجة، ظاهراً عنوان بابش هم این باشد: باب  کافی،  کنند به  زبان است. می توانند آقایان مراجعه 

که خدای  مَن دانَ الُله عَزّ وَ جَلّ بِغَیرِ امام مِنَ الله؛۱ می فرماید از قول امام علیه السام و امام از قول خدا، 

ةُ في  عِیَّ کانَتِ الرَّ یسَ مِنَ الِله وَ اِن 
َ
ِ اِمامٍ جائِرٍ ل

ّ
کُل ةٍ فِي الِاسلامِ دانَت بوَلايَةِ   رَعِیَّ

َّ
کُل بَنَّ  عَذِّ ُ متعال فرموده: »لاَ

ةُ  عِیَّ کانَتِ الرَّ ِ اِمامٍ عادِلٍ مِنَ الِله وَ اِن 
ّ

کُل ةٍ فِي الِاسلامِ دانَت بِوَلايَةِ  ِ رَعِیَّ
ّ

کُل نَّ عَن  عفُوَ
َ َ
ةً وَ لا ةً تَقِیَّ عمالِا بَرَّ

َ
ا

که تحت ولایت ولیّ  ةً مُسِیئَةً«2؛ عجیب حدیثی است این. این حدیث می گوید آن مردمی  نفُسِها ظالِمَ
َ
في ا

گناه هایی  گرچه در کارهای شخصی و خصوصی، قصورها و تقصیرها و  الله زندگی می کنند، اهل نجاتند؛ ا

که تحت ولایت شیطان و طاغوت زندگی می کنند، اهل بدبختی و  گاهی داشته باشند، آن مردمی  هم 

کارهای خوب هم باشند؛ این  گر چه در کارهای شخصی، در اعمال خصوصی، اهل نیکوکاری و  عذابند؛ ا

کردم چند زبان است و همۀ زبان ها همین معنا را می دهد. حدیث هم در  خیلی عجیب است. البته عرض 

کمی که از طرف خدا نیست. ۱. کسی که خدا را اطاعت کند، تحت سلطۀ حا
2. حدیث شماره ۳2
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اصول کافی ست. تازه مراجعه نکردم، به نظرم می رسد ـ  چون بنده غالباً سند احادیث را هم مقیدم نگاه 

کنم ـ  فکرمی کنم سندش هم سند خوبی بود. مدتی پیش دیدم الآن یادم نیست.

بنده تشبیه می کردم همیشه این حدیث را، می گفتم مثل اینکه ماشینی شما سوار شدید، به قصد مثاً 

گر چنانچه این ماشین دارد طرف نیشابور می رود، شما حتماً به هدف  فان نقطۀ معین، به قصد نیشابور؛ ا

گر این ماشین به جای اینکه برود طرف نیشابور، دارد می رود مثاً طرف سرخس، طرف قوچان،  می رسید، ا

که دارد می رود به طرف نیشابور و شما را  که شما به هدف نمی رسید. حالا در آن ماشینی  خب مسلّم است 

گر در ماشین، مردم با ادب، با مهربانی، با رفتار خوب، با آداب انسانی با هم معاشرت  به هدف می رساند، ا

گر هم با آداب انسانی و انسانیت و نیکی و احسان با هم معاشرت نکردند، بالاخره به  کردند، چه بهتر، ا

کردند، آن بدی ها هم البته یک  گر چه در بین راه، یک قدری بدی  نیشابور می رسند، به هدف می رسند؛ ا

را هم مجبورند متحمل  نتایجش  آن  نتایجی خواهد داشت.  آثاری، یک  سزاهایی خواهد داشت، یک 

که باید شما را به نیشابور برساند، دارد به نقطۀ مقابل  بشوند؛ اما به هدف می رسند. بر خاف آن، ماشینی 

کت، با احترام با همدیگر رفتار کنند،  گر چنانچه در این ماشین، همۀ افراد با ادب، با نزا نیشابور می رود، ا

کنند، و می بینند این ماشین دارد به جای نیشابور، می رود به طرف قوچان،  با خوشرویی با همدیگر عمل 

درمقابل این حادثه و این پدیده، هیچ عکس العملی نشان نمی دهند؛ اینها خیلی آدم های خوبی اند، خیلی 

که نه. مهربانند با هم، اما آیا به هدف خواهند رسید یا نه؟ پیداست 

در مثال اول، راننده، یک رانندۀ امین بود، یک رانندۀ راه بلد بود، »اِمامٍ مِنَ الِله« بود، آنها را رساند 

مثال دوم، راننده،  مُسِیئَةً«. در  ةً  عمالِا ظالِمَ
َ
ا ةُ فِي  عِیَّ الرَّ کانَتِ  گر چه بد اخاق بودند، »وَ اِن  به هدف؛ ا

کرده بود، در سرخس  رانندۀ راه بلدی نبود، رانندۀ امینی نبود، رانندۀ هواپرستی بود، مست بود، راه را گم 

کرده بود، داشت می رفت آنجا؛ اینها مسلّم  کار خودش را بر خواستۀ مردم مقدم  کاری داشت،  و قوچان 

گرم، خیلی  گرچه در داخل ماشین، مردم با هم خیلی هم مهربان، خیلی هم  به هدف نخواهند رسید؛ ا

« به عذاب خدا دچار  بَنَّ عَذِّ ُ ةً«؛ اما بالاخره »لاَ ةً تَقِیَّ عمالِا بَرَّ
َ
ةُ فِي ا عِیَّ هم خوش اخاق باشند، »وَ اِن کانَتِ الرَّ

که با ولایت طاغوت اداره می شود، مثل  خواهند شد، به هدف نخواهند رسید. بنابراین در یک جامعه ای 

که با رانندگی آدم غیر امین و غیر بلد دارد رهبری می شود، انسان ها به هدف نخواهند  همان ماشینی 

رسید و نمی توانند مسلمان بمانند.

چه کار کنند؟ چه کار کنند؟ اینجا آیۀ قرآن جواب می دهد. آیۀ قرآن به این چه کار کنند، جواب می دهد، 
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قبض  را  آنان  جان  فرشتگان،  آن کسانی که  نفُسِهِم«۱ 
َ
ا ظالِمي  ةُ 

َ
المَلائِك تَوَفّاهُمُ  ذينَ 

َّ
ال »اِنَّ  می فرماید: 

آیندۀ  بر  جان خود،  بر  که  مردمی  آن  خویشتن ستم می کرده اند؛  بر  بیچاره ها  این  در حالی که  می کنند، 

کردند و حالا دارند می میرند، فرشته های خدا، مأمورین پروردگار دارند اینها را  خود، بر همه چیز خود ستم 

کجا بودید؟  قبض روح می کنند، »قالوا« فرشتگان به اینها می گویند، »فيمَ كُنتُم« در چه وضعی بودید؟ 

وضعش خراب است؛ مثل آن  که فرشتۀ آسمان وقتی می بیند این آدم این قدر  آدم چنین خیال می کند 

کند، می بیند خیلی اوضاعش  که آمده مثاً یک بیماری را جراحی  که آمده، آن طبیبی، یا آن جراحی  آدمی 

کجا زندگی می کردی؟ چرا  خراب است، خیلی وضع این بیمار تأسف آور و یأس آور است، می گوید: مگر تو 

که مائکه از خرابی حال این بیچاره، از بدی  این جوری ست وضعت؟ من این چنین استیناس2 می کنم 

کجا زندگی  تو  اوست، تعجب می کنند، به او می گویند: مگر  انتظار  که در  بدبختی و عذابی  روحش، از 

کردید، دارید از دنیا می روید، ظالم بر نفس  که این قدر به خودتان ظلم  می کردی بیچاره؟ شما کجا بودید 

کجا بودید؟ چگونه بودید شما؟ دارید از دنیا می روید؟ »قالوا فيمَ كُنتُم« 

که زندگی  نّا مُستَضعَفينَ فيِ الاَرضِ« ما در زمین، در میان مردم 
ُ

گویند: »ك در جواب می گویند، »قالوا« 

که  گروهی هستند در جامعه  می کردیم، مستضعف بودیم، ما جزوِ تودۀ بی اختیار بودیم. مستضعفین آن 

حرکتش، در  رفتنش، در  و در  خط مشی جامعه  اینها مستضعفند. در  آنها نیست،  جامعه دست  اختیار 

سکونش، در جهت گیری اش، در فعالیتش هیچ اختیاری ندارند. همان طور که دیروز گفتم، می رود آنجا 

که به  کِشندگان ریسمان است. همین طور می روند بیچاره ها، از خودشان اختیاری ندارند  که خاطرخواهِ 

کجا بروند و چه بکنند.

کاس اول دبستان ـ  آن هم نه در سنین هفت ساله،  کنید،  کوچک دبستانی را فرض  یک مشت بچۀ 

که بچه های هفت ساله، امروز چشم و گوششان خیلی بیشتر از این حرف ها باز است ـ  بچۀ چهار، پنج ساله 

که می آمدیم  مکتب  از  را بگذارند مدرسه، مکتب خانه، مثل مکتب خانه های سابق، بنده یادم می آید. 

کجا داریم می رویم. بچه ها ملتفت نیستند چی به  بیرون طرف خانه، دسته جمعی، اصاً نمی فهمیدیم 

کجاست. یک مبصری مثاً فرض کنید، یک بزرگ تری با یک چوبی؛ از این طرف بروید، از آن طرف بروید، 

زیر ماشین نروید، یا زیر ماشین بروید! ـ  یک وقت هم دلش می خواهد این جوری بشود )خندۀ حضار( ـ  

۱. سوره مبارکه نساء/ آیات ۹۷ تا ۱00
کنایه از نزدیک کردن مفهومی به ذهن 2. )ا ن س( انس داشتن، 
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کجا می روند، یک دفعه می بینند در خانۀ خودشانند مثاً، می بینند در خانۀ آن یکی  اصاً ملتفت نیستند 

گر این مبصر دلش خواست اینها را ببرد یک خورده ای در خیابان بگرداند،  دانش آموز دیگرند مثاً. حالا ا

می بینند مثاً فان جا هستند.

که در یک جامعه؛ خبری از جریانات جامعه ندارند. نمی دانند چی  کسانی اند  مستضعفین زمین آن 

که دارند می روند، به کجا خواهند رسید و چه کسی  به کجاست، نمی فهمند کجا دارند می روند. و از اینجا 

باید بکنیم، اصاً نمی فهمند،  که نرفتیم، بعد چه کار  دارد اینها را می برد و چگونه می شود نرفت و حالا 

سرشان را انداخته اند پایین، مثل باتشبیه، باتشبیه، باتشبیه؛ اسب  اصاً ملتفت نیستند؛ همین طور 

عصّاری.۱ باتشبیهِ اسب البته.)خندۀ حضار( چشم هایش را بستند، همه اش دارد قدم می زند، همه اش 

این  گر  می زند؛ ا می زند، دور  می زند، دور  هی می رود، می رود، می رود، دور  دارد راه می رود. همین طور 

که حالا باید حدود پاریس و آنجاها باشیم این همه  حیوان بنا بود چیزی بفهمد، با خودش تصور می کرد 

که اول صبح  که دمِ غروب چشمش را باز می کنند، می بیند همان جایی ست  راه رفتیم.)خندۀ حضار( بعد 

کجا دارد می رود وقتی دارد حرکت می کند. مستضعفین اینهایند  کجا رفته، نمی فهمد  بوده. اصاً نمی داند 

کثریتِ تودۀ بی اطاع مردم. البته در غیر جامعه هایی که با نظام صحیحی اداره می شوند،  در یک جامعه، ا

انسان  ارادۀ  و  انسان  برای  که  قائلند نه؛ آن جامعه هایی  انسانی قیمت  گوهر  برای  که  آن جامعه هایی 

که رهبرش پیغمبر است، اما قرآن به او می گوید: »وَ شاوِرهُم فيِ الاَمرِ«2،  کرامت قائلند نه؛ آن جامعه ای 

بااینکه پیغمبر است، با اینکه احتیاجی به مشورت مردم ندارد، باز فرمان داده می شود که با مردم مشورت 

کند، آنها را عزیز بشمارد، آنها را بزرگ بشمارد، به آنها شخصیت بدهد؛ این جامعه ها نه؛ یک چنین توده ای 

که با نظام فردی، با نظام ظالمانه، با نظام جاهانه و از این قبیل اداره می شود،  ندارد، اما در جامعه هایی 

کثریت مردم مستضعفین هستند. ا

نّا مُستَضعَفينَ فيِ الاَرضِ« ما جزو مستضعفین بودیم. ما را همین طور کشاندند، بردند، 
ُ

می گویند: »ك

جواب  و  عذر  این  می میریم.  داریم  هم  حالا  نفهمیدیم،  کردند،  کثافت مال  کردند،  لگدمال  انداختند، 

گویند  الاَرضِ«  فيِ  مُستَضعَفينَ  كُنّا  »قالوا  حالا.  می گویند  چه  آنها  به  مائکه  ببین  است.  مستضعفین 

جواب  مائکه  بودیم.  بی توان  بی اختیار،  گرفته شده،  ضعیف  افراد  جزو  بودیم؛  مستضعف  زمین  در  ما 

۱. اسبی که در آسیاب های قدیمی، با حرکت خود در یک مسیر دایره ایِ ثابت، آسیاب را به حرکت درمی آورد.
2. سوره مبارکه آل عمران/ آیه ۱۵۹
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کاماً برابر است، عقل آدم هم  می گویند. ببینید، معلوم می شود منطق مائکه با منطق خردپسند انسانی 

همین را می گوید. به قول آن بندۀ خدا هفتصد، هشتصد سال پیش: 

که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار      

م 
َ
ل

َ
گویند: »ا عقیدۀ سعدی هم با عقیدۀ این مائکه یکی بوده. فرشتگان پروردگار می گویند، »قالوا«، 

وا فيها« بابا آنجا مستضعف بودید، زمین پروردگار هم منحصر به همان جا  رضُ الِله واسِعَةً فَتُهاجِر
َ
ن ا

ُ
تَك

که شما در آن جامعه، مستضعفانه زندگی می کردید؟  بود؟ همۀ دنیا خاصه شده بود در همان جامعه ای 

ج بشوید، بروید به یک نقطۀ آزادی؟ به یک نقطه ای که  سرزمین خدا گسترده نبود تا شما از این زندان خار

بتوانید خدا را عبادت بکنید، به یک نقطه ای که بتوانید نیروهایتان را در راه صحیح به کار بیندازید، به یک 

رضُ الِله واسِعَةً« آیا 
َ
ن ا

ُ
م تَك

َ
 ل

َ
نقطه ای که مستضعف در آن نقطه نباشید، در دنیا چنین جایی نبود؟ »قالوا ا

کنید، و جای دیگر بروید؟ دیگر  وا فيها« تا در زمین خدا هجرت  گسترده و وسیع؟ »فَتُهاجِر نبود زمین خدا 

جواب ندارند بدهند، چه بگویند بیچاره ها، معروف است که حرف حساب، جواب ندارد. لذاست که قرآن، 

که نیرویشان و  ولٰٓئِكَ« آن مستضعفین، آنهایی 
ُ
در فرجام و سرانجام این بیچاره ها این جور می گوید: »فَا

ولٰٓئِكَ« پس آنان، »مَأواهُم« جایگاهشان 
ُ
اختیارشان دست طاغوت ها بود که آنها را به جهنم می بردند، »فَا

« و چه بدبرگشت گاه و سرانجام گاهی ست برای انسان؛ این هم آخر کار. 
ً
مُ وَ ساءَت مَصیرا کجاست؟ »جَهَنَّ

البته یک استثنا دارد، همه نمی توانند هجرت کنند، همه نمی توانند خودشان را از آن بند نظام جاهلی 

کودکند، یک عده ای زنانی هستند  نجات بدهند؛ یک عده ای ناتوانند، یک عده ای پیرند، یک عده ای 

ا المُستَضعَفينَ« مگر آن ضعیفان و 
َّ
کار برایشان نیست. لذا این ها مستثنی می شوند، »اِل که امکان این 

که چاره ای ندارند،  ةً« 
َ
که، »لا يَستَطيعونَ حيل ساءِ وَ الوِلدانِ« مرد، زن، فرزندان  جالِ وَ النِّ ناتوانان، »مِنَ الرِّ

کاری از آنها بر نمی آید، »وَ لا يَهتَدونَ سَبيلاً« راهی پیدا نمی کنند به سوی منطقۀ نور، به سوی منطقۀ اسام 

کاری نمی توانند  که  ولٰٓئِكَ« پس اینهایی 
ُ
کاری بکنند، »فَا و عبودیت خدا راهی پیدا نمی کنند، نمی توانند 

کند. ببینید، عین عبارت قرآن است؛ امید  ن يَعفُوَ عَنهُم« امید است که خدا از آنان عفو 
َ
بکنند، »عَسَى الُله ا

« و خدا عفو کننده 
ً
ا غَفورا کند، این جور است تکلیف. »وَ كانَ الُله عَفُوًّ که خدایِ متعال از آنان عفو  است 

و دارای مغفرت است.

بعد برای اینکه آن کسانی که خطاب هجرت به آنهاست، احساس نکنند، خیال نکنند که هجرت برای 

که چگونه خواهد شد، می توانیم، نمی توانیم؟ به جایی دست پیدا  آنها مایۀ بدبختی و زیان خواهد شد، 
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می کنیم، نمی کنیم؟ در جواب می فرماید: »وَ مَن يُهاجِر في سَبيلِ الِله« آن کسی که مهاجرت می کند در راه 

گسترده.  و سرزمینی  زمین، جولانگاهی بسیار  سَعَةً« می یابد در  وَ   
ً
 كَثیرا

ً
مُراغَما الاَرضِ  فيِ  خدا، »يَجِد 

کام دل، پر و بالی می توان زد در جامعۀ اسامی،  کرد در دنیا؛ عجب به  می بیند عجب پروازی می شود 

تا حالا پر و بال ما و پرواز ما، وقتی که خیلی اوج می گرفتیم، تا سقف قفس بود. عجب آفاقی ست، عجب 

گر خیلی حِدّت۱ می کرد، در مسجد الحرام دو رکعت نماز  پهناور! در مکه، بیچاره نمازش را به زور می خواند، ا

کتک نوشِ جان می کرد. دیگر نهایت مسلمانی این بود، نه بیشتر از این. بعد  می خواند، بعد هم مفصل 

کرد، آمد به سرزمین آزاد، به هوای آزاد، به جامعۀ اسامی، به تحت ولایت الله و رسول الله؛ دید  که هجرت 

عجب جایی ست اینجا، اینجا یَتَسابِقونَ اِلَی الخَیرات است، اینجا با آیۀ قرآن و تقوا و عبادت، مرتبۀ افراد، 

مشخص و معلوم می شود. هر که بیشتر برای خدا حرکت بکند، عبادت بکند، تاش بکند، جهاد بکند، 

انفاق بکند، او عزیزتر است در این جامعه. 

شکنجه  زیر  و  می کردند  سیخ داغش  داده،  مکه  در  خدا  راه  در  درهم  یک  می فهمیدند  گر  ا دیروز 

سول، ای مسلمان صدر اسام،  آتشش می زدند؛ وقتی که بیایی در راه خدا مهاجرت کنی به سوی مدینةُ الرَّ

کام دل، پر و  که چه جولانگاهی ست، چه جای پروازی ست، چطور انسان می تواند به  آن وقت می بینی 

بال بزند. »وَ مَن يُهاجِر في سَبيلِ الِله« هر که مهاجرت می کند در راه خدا، »يَجِد فيِ الاَرضِ« یعنی به سوی 

 وَ سَعَةً« جولانگاهی، پروازگاهی فراوان و وسعتی، 
ً
 كَثیرا

ً
جامعۀ الهی و اسامی، می یابد در زمین »مُراغَما

گستردگی ای. گشایشی، 

گر چنانچه در راه خدا حرکت کردی از مکه، از دار الکفر به سوی دارالهجرة حرکت کردی، در بین  حالا ا

راه جانت را خدا گرفت، مُردی، اینجا چطور است؟ می گویند آن وقت تو، اجرت و پاداشت با خداست؛ چون 

که لازم بود انجام بدهی، از تو سر زد،  کردی. حرکتی  کار خودت را  تو 
گر مراد نجویم به قدر وسع بکوشم2 که  به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل      

که می تواند و  که هر کسی به قدر توان خودش، آن مقداری  و اسام این را می خواهد. اسام می خواهد 

کند.  مستطیع است و استطاعت دارد، در راه خدا حرکت 

ج می شود، در حالی که دارد  خانۀ خود خار وَ رَسولِهِ« آن کسی که از  ی الِله 
َ
اِل  

ً
بَيتِهِ مُهاجِرا »مَن يَخرُج مِن 

۱. )ح د د( تندی، تیزی
2. سعدی
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مهاجرت می کند به سوی خدا و پیامبرش، »ثُمَّ يُدرِكهُ المَوتُ« بین راه، مرگ او را درک می کند، »فَقَد وَقَعَ 

« و خدا 
ً
 رَحيما

ً
ی الِله« پس بی گمان پاداش او بر عهدۀ خدا و بر ذمۀ خداست، »وَ كانَ الُله غَفورا

َ
جرُهُ عَل

َ
ا

آمرزنده و دارای بخشایندگی ست.

که چون امروز دیگر روز آخر بحث تاوت و قرآن ما هست، این مبحث تقریباً  کنید  این نکته را توجه 

ولایت شیطان و  از  خدا،  ولایت غیر  از  دارالکفر،  از  کنم، هجرت  نیمه کاره می ماند. این نکته را عرض 

کجا؟ به دار الهجرة، دار الایمان، تحت ولایتِ الله، تحت ولایت امام؛ تحت ولایت پیغمبر و  طاغوت به 

گر چنانچه یک چنین منطقه ای در عالم نبود، چه کار  کرد، این هجرت است. حالا ا ولیِّ الهی باید هجرت 

کرد؟ در دار الکفر باید ماند؟ یا باید به فکر ایجاد دارالهجرة افتاد؟ خود پیغمبر هم جزوِ مهاجرین  باید 

کرد؛ اما قبل از آنی که پیغمبر هجرت بکند، دارالهجره ای تقریباً  بود دیگر، مگر نبود؟ پیغمبر هم هجرت 

کرد.  وجود نداشت، پیغمبر با هجرت خود، دارالهجرة را ایجاد 

گروهی از انسان ها با هجرت خود، نقطۀ شروع هجرت را آغاز کنند، جامعۀ الهی  که  گاهی لازم می شود 

کنند، آن وقت مؤمنین به آنجا هجرت  کنند، به وجود بیاورند، دارالهجرة ایجاد  و اسامی را بنیان گذاری 

کنند. غرض، این حاصلِ مطلب دربارۀ هجرت است.

اَلحمدُ لِِله عَلی تَمامِهِ 




